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 مختصر مفید برای مؤذن، امام، خطیب و احکام مساجد 
انجمن خدمت  علمی  زبان  كميته  به  اسلامی  محتوای  های رسانی 

 گوناگون

مختصر مفید برای مؤذن، امام، خطیب و احکام 
 مساجد 

انجمن خدمت  علمی  زبان  كميته  به  اسلامی  محتوای  های رسانی 

 گوناگون

تمام ثناء و ستایش الله را است، او را ستایش می کنیم و از او کمک 

می طلبیم و از او طلب مغفرت می کنیم، و به الله تعالی از شر نفس 

های خود و از بدی اعمال خود پناه می بریم، هر آنکه را وی هدایت  

کند هیچ گمراه کننده ای برای او نیست، و کسی را که گمراه کند هیچ  

ننده ای برای او نیست، و گواهی می دهم که جز الله یگانه  هدایت ک

یکی نیست، و گواهی می دهم که محمد   معبود بر حق نیست و او را شر

بنده و فرستاده اوست، درود و سلام فراوان الله باد بر او و بر خاندان 

وی کردند.   و یارانش و کسانی که به نیکی از آنان پیر

ی نیاز دارند که احوالشان  ی اما بعد: از آنجا که مردم همواره به چیر

می   برآورده  را  امر  این  است که  آورده  احکام  یعت  اصلاح کند، شر را 

سازد، و از آن جمله موارد مربوط به اذان و اقامه برای نماز، و امامت 

ی دلیل   مردم در آن، و خطبه جمعه، و احکام مساجد است، و به همیر

    مسئولیت
ی

بزرگ مسئولیت  جمعه  خطیب  و  امام  و  مسجد  مؤذن 

است، و از این رو بر تهیه کتانی تحت عنوان: )المختصر المفيد للمؤذن  

زبان   چندین  به  آن  ترجمه  و  المساجد(،  وأحكام  والخطيب  والإمام 

 نمودیم. 
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 مبحث اول: احکام اذان و اقامه
روز پنج بار اذان شعار اسلام و اهل آن است، چنانکه در هر شبانه 

می  داده  ندا  آن  در کتاببه  علما  و  و شود،  آن،  امر  به  خویش  های 

اهتمام ورزیده سنت آن  احکام، مستحبات و مبطلات  این  ها،  اند، و 

افت این عبادت   . 1نیست مگر به خاطر اهمیت و شر

 مطلب اول: تعریف اذان و اقامه 

معلوم،   الفاظ  با  نماز،  وقت  دخول  برای  اعلام   :
ً
عا شر اذان 

وع می باشد   .2مخصوص و مشر

وع   : اعلام ایستادن برای نماز، با ذکر مخصوص و مشر
ً
عا و اقامه شر

 .3می باشد

 مطلب دوم: حکم اذان و اقامه 

وع است:   اذان و اقامه به کتاب، سنت و اجماع مشر

 اما کتاب الله؛ الله متعال فرموده است: 

لوَٰةِ  إِلَى نَاديَۡتمُۡ  ﴿وَإِذاَ لِكَ  وَلعَِبٗا   هُزُوٗا ٱتَّخَذوُهَا ٱلصَّ  لَّّ  قوَۡم   بِأنََّهُمۡ  ذَٰ

 ﴾ 58يعَۡقِلوُنَ 

)و هرگاه به طرف نماز )مردم را( بخوانید، آن را به مسخره و بازی  

ند، این )استهزا( به سبب آن است که آنها مردمی می اند که تعقل گیر

 [. 58]المائدة:   کنند )نادان اند((. نمی 

 
 (. 460/ 2مراجعه شود به: فتح المنعم شرح صحيح مسلم: ) 1
ماده أ ذ ن، و اذان    -( 16(، و مختار الصحاح: )ص  292/  1مراجعه شود به : المغني ابن قدامه: ) 2

 (. 5و اقامه قحطانی: )ص
 (. 230/ 1مراجعه شود به: كشاف القناع: ) 3
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دو کرده   آن  وعیت  مشر بر  دلالت  بسیاری  احادیث  اما سنت؛  و 

 است، از آن جمله: 

مسلمانان  است گفت که:  روایت  عنهما  الله  رضی  عمر  ابن  از 

می جمع  آمدند،  مدینه  به  که  نماز هنگامی  وقت  منتظر  و  شدند 

شد. پس روزی در این باره گفتگو ماندند، و برای آن ندانی داده نمی می

کردند، برخی از آنان گفتند: ناقوسی مانند ناقوس نصاری برگزینید، و 

برخی گفتند: بلکه بوقی مانند شاخ یهود. پس عمر گفت: آیا مردی را  

علیه نمی  رسول الله صلی الله  پس  دهد؟  ندا  نماز  برای  فرستید که 

ی و برای نماز ندا بده«  وسلم فرمودند:   .1»ای بلال، برخیر

وعیت آن دو برای نماز های پنجگانه  و اما اجماع؛ پس امت بر مشر

 اجماع نموده است: 

"و امت بر این اجماع کرده   امام ابن قدامه مقدسی فرموده است: 

 . 2است که اذان برای نمازهای پنجگانه مشروع است"

حالت  در  هم  مردان،  حق  در  های کفایه  فرض  از  اقامه  و  اذان 

اقامت و هم در سفر، برای نماز های پنجگانه است نه غیر آنها؛ به  

آنان  به  پیامیی صلى الله عليه وسلم  بن حویرث رضی الله عنه که  مالک  دلیل حدیث 

»پس هرگاه وقت نماز فرا رسید، باید یکی از شما برایتان اذان    فرمودند: 

د« بگوید، و بزرگ   .3ترین شما امامت شما را بر عهده گیر

و چون این دو از شعایر آشکار اسلام هستند، پس تعطیل کردن 

 آن جایز نیست. 

 
 ( روایت نموده اند. 377(، و مسلم در شماره )604بخاری در شماره ) 1
 (. 293/ 1المغني: ) 2
 ( روایت نموده اند. 674(، و مسلم در شماره )628بخاری در شماره ) 3
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وع نیست، چه زن به تنهانی نماز  اما برای زنان اذان و اقامه مشر

 . 1بخواند، و یا برای زنان امامت کند

 مطلب سوم: فضیلت اذان و اقامت 

ی نصوص بسیاری آمده است، از جمله  در فضیلت اذان و مؤذنیر

 فضایل ذیل: 

کنندگان به سوی الله است، و او از خوش  مؤذن از جملۀ دعوت

 فرماید: باشد، الله تعالی میترین مردم می سخن

مَّن قوَۡلّٗ  أحَۡسَنُ  ﴿وَمَنۡ  ِ  إِلَى دعََا   م ِ لِحٗا وَعَمِلَ  ٱللَّّ  مِنَ  إنَِّنِي وَقَالَ  صَٰ

 ﴾ 33ٱلۡمُسۡلِمِينَ 

سوی الله دعوت کند و  تر از کسی که به }و کیست خوش سخن  

]فصلت:    {33کارهای نیک کند و گوید: من از جملۀ مسلمانان هستم

33 .] 

گردنِ مؤذنان در روز قیامت از گردنِ همه ی مردم بلندتر است؛ 

از معاویه رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم که رسول الله 

»گردنِ مؤذنان در روز قیامت از گردنِ    فرماید: صلی الله علیه وسلم می 

 .2همه ی مردم بلندتر است«. 

اذان و اقامه شیطان را می راند؛ چنانکه از ابوهریره رضی الله عنه 

»هرگاه برای    روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

نماز اذان گفته شود، شيطان در حالی که باد شکم رها می کند پشت 

کرده و می گريزد تا صدای اذان را نشنود، پس چون اذان پايان يابد باز  

برپا   نماز   : )يعنی شود  اقامه گفته  نماز  برای  وقت  اينکه  تا  می گردد، 

 
 (.101کتاب نماز )ص:   -شرح العمدة از ابن تيميه   1
 (. 387روایت مسلم: ) 2
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پايان يابد باز می  گردد( دوباره پشت کرده و می گريزد، و چون اقامه 

: وسوسه   گردد، تا اينکه ميان شخص و نفسِ او خطور می کند )يعنی

ی را به ياد   ی را به ياد بياور و فلان چیر می کند( و به او می گويد: فلان چیر

هانی را که پيش از آن به ياد نداشت، تا جانی که شخص نمی  ی   بياور، چیر

 .1داند چند رکعت نماز خوانده است«. 

ی که صدای اذان مؤذن را بشنود، برای او گواهی می ی دهد؛ هر چیر

چنانکه از عبدالله بن عبدالرحمن انصاری روایت است که ابوسعید 

بینم که تو گوسفند و بادیه  خدری رضی الله عنه به او گفت: همانا می 

ی خود بودی و  را دوست داری، پس هرگاه در میان گوسفندان یا بادیه 

، صدای خود را به ندا بلند کن، زیرا که:  »هیچ جن    برای نماز اذان گفنی

ی صدای مؤذن را تا جانی که می ی شنود، مگر  رسد نمی و انس و هیچ چیر

ابو سعید گفت: از رسول    دهد«. اینکه در روز قیامت برای او گواهی می

 .2الله صلی الله علیه وسلم شنیدم

دانستند، بر آن قرعه اینکه اگر مردم فضیلت اذان را به درسنی می 

: در میان خود قرعه میمی اذان کشیدند، یعنی کشیدند که چه کسی 

بگوید؛ پس از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی  

: اذان-»مردم اگر آنچه را كه در ندا   الله علیه وسلم فرمودند:  و   -یعنی

می است  اول  نمی صف  آن  به  قرعه كشيدن  با  جز  سپس    دانستند، 

 قرعه می 
ً
 .3نمودند« رسيدند، حتما

تا جانی که صدایش می  آمرزیده  اینکه گناهان مؤذن  او  برای  رسد 

کند، و  شود، و هر تر و خشکی که صدایش را بشنود او را تصدیق می می

 
 ( روایت نموده اند. 389(، و مسلم در شماره ) 1222بخاری در شماره ) 1
 (. 609بخاری روایت کرده است: ) 2
 ( روایت نموده اند. 437(، و مسلم در شماره )615بخاری در شماره ) 3
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برای وی پاداسیر همانند پاداش کسی است که همراه او نماز خوانده  

، مانند انجام دهنده آن است،   است؛ زیرا راهنمانی کننده به سوی خیر

از براء بن عازب رضی الله عنه روایت است که پیامیی الله صلی الله  

»همانا الله و فرشتگانش بر صف اول درود    اند: علیه وسلم بیان داشته 

شود، و هر  رسد آمرزیده می فرستند، و مؤذن تا جانی که صدایش می می

او را بشنود وی را تصدیق می  او تر و خشکی که صدای  برای  کند، و 

 .1همانند پاداش کسی است که با او نماز خوانده است« 

ین شعایر اسلام است، و آن فرق میان دارالکفر  همانا اذان از بزرگیی
دارالاسلام می تحت و  را  باب  در صحیح خود  بخاری  چنانکه  باشد؛ 

عنوان: "باب ما يُحقن بالأذان من الدماء" آورده، سپس حدیث انس  
علیه    بن مالک رضی الله عنه را نقل کرده است:  ""پیامبر صلی الله 

اقدام به جنگ نمی  وسلم هرگاه همراه ما به جنگ قومی می رفت، 
کرد تا اینکه صبح می شد و منتظر می ماند، پس اگر صدای آذان را  
می شنید از آنها دست می کشید، و اگر صدای آذان را نمی شنید بر 

." امام خطابی فرموده است: "در آن بیان این است 2آنها حمله می کرد" 

که آذان شعار دین اسلام است، و اینکه امری واجب است که ترک آن  
جایز نیست، و اگر اهل شهری بر ترک آذان اتفاق کنند و از آن امتناع 

 .3ورزند، سلطان حق دارد بر سر آن با آنان بجنگد"

 
( 176/  1( روایت نموده اند، منذری در الترغيب و الترهيب )646(، و نسائی: )18506احمد: ) 1

( گفته است: این اسناد  385/ 3گفته است: اسناد حسن جيد است. و ابن ملقن در البدر المنیر )
 جيد است. 

 ( روایت نموده اند. 382(، و مسلم در شماره )610بخاری در شماره ) 2
 (.460/ 1اعلام الحدیث شرح صحيح بخاری: ) 3
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وط صحت آذان و اقامه   مطلب چهارم: شر

اسلام: هر دو از کافر قبول نمی شود؛ زیرا آن دو عبادت است،   -1

 و عبادت از کافر قبول نمی شود. 

ی    -2 عقل: پس آن دو از مجنون، شخص مست و طفل غیر ممیر

 صحیح نیست، مانند سایر عبادات. 

نیت: پس هر دو بدون آن صحیح نمی شوند؛ زیرا هر دو عبادت   -3

هستند، و عبادت تنها با نیت صحیح می شود؛ به دلیل قول رسول  

 به نيت دارد، و براى هر فردى آنچه    الله صلى الله عليه وسلم: 
ی

"كليه ى اعمال بستکی

 .1كه نيت كرده حاصل می گردد" 

 مرد بودن: آذان و اقامۀ زن درست نمی شود.  -۴

آذان در وقت نماز باشد: قبل از دخول وقت صحیح نیست؛   -5

  به دلیل حدیث مالک بن حویرث رضی الله عنه که پیامیی فرمودند: 

و  آذان گوید،  برایتان  شما  از  یکی  رسید،  فرا  نماز  وقت  چون   ...«

د«بزرگ  ، پس امر به آذان را بر  2رترین شما امامت شما را بر عهده گیر

حضور نماز معلق ساخت، و حضور آن نمی باشد مگر بعد از داخل 

ی برای نماز باشد.   شدن وقت آن، و اینکه اقامه هنگام اراده برخاسیی

ی اقامه    -مرتب بودن آذان   -6 : و مقصود از ترتیب این  - و همچنیر

عی که در بیان   است که مؤذن الفاظ آذان واقامه را مطابق نصوص شر

ای وصف آذان و اقامه آمده است، بدون تقدیم یا تأخیر کلمه یا جمله

بر دیگری ادا کند؛ زیرا آذان عبادنی است که بر این ترتیب ثابت شده  

گونه که وارد شده است انجام شود؛ به دلیل  است، پس باید همان

 
( از حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت  1907(، و مسلم در شماره )1بخاری در شماره ) 1

 نموده اند. 
 ( روایت نموده اند. 674(، و مسلم در شماره )628بخاری در شماره ) 2
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»کسی که در دین ما نوآوری کند که در آن نباشد،   فرموده پیامیی صلى الله عليه وسلم: 

 . 1مردود است« 

اقامه    -اذان    -7 همچنان  از   -و  مقصود  و  باشد:  نی  در  نی  باید 

ی الفاظ آذان بدون ایجاد فاصله   بیر
ی

موالات عبارت است از: پیوستکی

ی بخش های آن فاصله زمانی طولانی ایجاد  با سخن یا عمل، و اینکه بیر

 نشود. 

آذان و همچنان اقامه باید به زبان عرنی و با الفاظی باشد که   -8

کند، سالم  در سنت وارد شده است، و از لحنی که معنی را تحریف می

 باشد. 

به   -9 را  صدایش  مؤذن  اگر  زیرا  آذان؛  هنگام  آواز  نمودن  بلند 

وعیت گونه  ی بیاورد که فقط خودش بشنود، مقصود از مشر پاییر ای 

نمی حاصل  فرموده صلى الله عليه وسلم: آذان  دلیل  به  شما    شود؛  از  یکی  باید  »پس 

، و این به بلند کردن صدا اشاره دارد تا به گوش  2برایتان آذان بگوید« 

دیگران برساند؛ تا شنیدن که مقصود از اعلام است حاصل گردد، پس  

ی که همراه اوست آذان بگوید،   اگر برای خودش یا برای شخص حاضی

ط نیست، بلکه صدایش را به اندازه  ای بلند  بلند کردن صدا در آن شر

را   آن  اوست  همراه  ی که  حاضی شخص  یا  بشنود  خودش  کند که 

بشنود، اما اگر صدایش را بیشیی از آن بلند کند، بهیی است؛ به دلیل  

  حدیث ابوسعید خدری رضی الله عنه از پیامیی )صلی الله علیه وسلم(: 

  ، ».. پس هرگاه در میان گوسفندانت یا در صحرایت بودی و آذان گفنی

رسد،  صدای خود را به آذان بلند کن؛ زیرا تا جانی که صدای مؤذن می

 
 (، از حدیث عائشه رضی الله عنها روایت نموده اند. 1718(، و مسلم: )2697بخاری: ) 1
 تخریج آن قبلا ذكرگردیده.  2
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نمی  را  آن  ی  ی چیر هیچ  و  انسان  جن،  روز  هیچ  در  اینکه  مگر  شنود، 

 .1دهد«قیامت برای او گواهی می

 مطلب پنجم: از صفات مطلوب در مؤذن 

فرموده    -1 دلیل  به  باشد؛  معروف  استقامت  و  عدالت  به  باید 

ی است، بار الها امامان را   پیامیی صلى الله عليه وسلم:  »امام ضامن است، و مؤذن امیر

ی را بیامرز«.  ی    2هدایت فرما، و مؤذنیر و مؤذن بر وقت نماز و روزه امیر

نمی  ادا  عادل  شخص  جز  را  امانت  و  نباید  است،  مؤذن  پس  کند، 

 فاسق، متجاهر به معصیت، و یا فاقد مروت باشد. 

تر است، و آذان طفل بالغ بودن؛ زیرا آذان شخص بالغ کامل  -2

ی تا زمانی که در وقت اذان بگوید صحیح است، پس هرگاه آذان  ممیر

اکتفا می او  اذان  به  اعلام داخل شدن بگوید  آن  به وسیله  شود؛ زیرا 

 گردد. وقت حاصل می 

ها را به دقت تشخیص دهد و باید عالم به اوقات باشد؛ تا آن  -3

که ها نباشد، از ایندر اول وقت آذان بگوید؛ چرا که اگر عالم به آن

 دچار غلط یا اشتباه شود در امان نخواهد بود. 

دارای صدای قوی باشد؛ به دلیل حدیث عبدالله بن زید رضی  -4

گمان »نی   الله عنه در مورد خواب آذان، که پیامیی صلى الله عليه وسلم به او فرمودند: 

، زیرا صدای او از تو رساتر و  ی این خوانی حق است، پس با بلال برخیر

بلندتر است، پس آنچه به تو گفته شده را بر او بخوان، تا با آن ندا  

: 3دهد« : صدایش از تو   »و صدایش از تو رساتر است«  ، و معنی یعنی

 
 تخریج آن قبلا ذكرگردیده.  1
 ( نقل نموده اند. 207(، و ترمذی در شماره )517ابو داود در شماره ) 2
 (، و گفت: این حدیث حسن صحيح است. 189ترمذی روایت کرده: ) 3
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بلندتر و رساتر است، و این دلیل بر مستحب بودن انتخاب مؤذنی با  

رساتر  آذان  اعلام  در  بلند  صدای  زیرا  است؛  رسا  و  بلند  صدای 

 .1باشدمی

خوش آواز باشد؛ به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه   -5

ی عبدالله بن زید رضی الله عنه:  »پس نی گمان   وسلم در حدیث پیشیر

ین او، صدای رساتر و بلندتر از تو دارد« : خوش آوازتر و شیر  تر. یعنی

اینکه از ناپاکی خورد و بزرگ پاک باشد؛ زیرا آذان و اقامه ذکر   -6

 الله عزوجل است، و برای ذکر کننده مستحب است که پاک باشد. 

پیامیی صلی الله علیه وسلم:   -7 بنابر قول  بگوید؛  آذان    ایستاده 

بگو«.  آذان  نماز  برای  و   ، ی برخیر بلال  می گوید: 2»ای  منذر  ابن   ،  

کرده  اجماع  این  بر  آذان  "»]علما[  ایستاده  مؤذن  است  سنت  که  اند 

 ." 3بگوید«

رو به قبله آذان دادن؛ چنانکه در یکی از روایات حدیث عبدالله   -8

""پس    بن زید رضی الله عنه در مورد خواب آذان آمده است، که گفت: 

".  . اکبر.  اکبر الله  قبله کرد، گفت: الله  به  ابن منذر فرموده    ،" 4رو 

اند بر اینکه رو به قبله بودن در هنگام آذان  »و اجماع کرده  است: 

 .5سنت است«

 
 (. 481/ 1مراجعه شود به: تحفة الأحوذي: ) 1
( از حدیث ابن عمر رضی الله عنهما روایت نموده  377(، و مسلم در شماره )604بخاری در شماره ) 2

 اند. 
 (. 38الإجماع از ابن منذر: )ص  3
 (. 507روایت ابو داود: ) 4
 (. 38الإجماع لابن المنذر: )ص  5
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دو انگشت سبابه اش را در گوش هایش بگذارد؛ به دلیل عمل  -9

عنه- بلال   الله  از   -رضی  چنانکه  صلى الله عليه وسلم،  پیامیی  حضور  در  آذانش  در 

"بلال را دیدم که آذان   روایت است گفت:  -رضی الله عنه-ابوجحیفه 

گرداند، و دو چرخید و دهانش را به این سو و آن سو میداد و میمی

هایش بود، و رسول الله صلی الله علیه وسلم در خیمه انگشتش در گوش

 .1سرخ خویش بودند..."

این حدیث گفته است:  از روایت  "و عمل نزد    امام ترمذی بعد 

اهل علم بر همین است: مستحب می دانند که موذن در آذان دو انگشتش 

 را در گوش هایش داخل کند".

مه پرسیده شد که چرا به موذن امر شده که هر دو  و از ابن شیی

 . 2انگشتان خود را در گوشهایش بگذارد؟ گفت: »برای بلندی صدا...« 

»سنت این است که دو انگشتش را در   و نووی رحمه الله می گوید: 

سوراخ های دو گوشش بگذارد، و این مورد اتفاق است، و محاملی 

در المجموع آن را از عموم اهل علم نقل کرده است، اصحاب ما گفته 

اند: و در آن فایده دیگری نیز هست، و آن این است که چه بسا انسانی 

ر از این دو نشنود، پس صدای او را به دلیل ناشنوایی یا دوری یا غی

 . 3برد«با دو انگشت او به آذان گفتنش پی می

َّ علی الصلاة( در هر دو بار به سمت راست،   -10
: )خی ی هنگام گفیی

َّ علی الفلاح( در هر دو بار به سمت چپ نگاه کند،  
: )خی ی و هنگام گفیی

 
(، و گفته است: حدیث حسن صحيح است، و اصل آن  197ترمذی آن را روایت کرده است: ) 1

( با این لفظ آمده است: از عون بن ابی جحيفه، از پدرش رضی الله عنه  634در صحيح بخاری )
گفت، پس حرکت دهان او را در هنگام روایت است که او بلال رضی الله عنه را دید که آذان می

 کردم. آذان به این طرف و آن طرف دنبال می
 (. ١١/ ٤"الأوسط" )  2
 (. 3/113شرح المهذب ) 3
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ی پاهایش؛ بنابر حدیث ابو جحیفه رضی الله عنه در  با ثابت نگه داشیی

پیامیی صلی الله علیه وسلم که  بلال رضی الله عنه در حضور  آذان 

کردم، به  »پس دهان او را به این طرف و آن طرف دنبال می  گفت: 

حِ«سمت راست و چپ می 
َ

لَ
َ
 الف

ى
َّ عَلی

ةِ، خَی
َ

لَ  الصَّ
ى

َّ عَلی
و   ؛1گفت: خَی

نماز به کسی که از مسجد دور    -آذان-به دلیل اینکه در شنواندن ندای  

 باشد. است، رساتر می 

در آذان ترسل کند، یعنی در آن عجله نکند، و آن را بدون   - 11

ی از مسجد  کش دادن و مد مفرط بگوید؛ زیرا آذان اعلام برای غایبیر

است، پس ترسل در آن رساتر است، و اقامه را با حدر بگوید، یعنی در  

ین است، پس حدر در آن  آن شعت کند؛ زیرا اقامه اعلام برای حاضی

 . 2مناسب است 

وع است با صدای ملایم و روان، آذان را همان  -12 گونه که مشر

تکلف و بدون غلط به شیوه آوازخوانی  بدون  ادا کند، و آن را  خوانی 

درنیاورد، و آن را چنان مد ندهد که از مقصود آن خارج شود، بلکه  

عی آن ادا نماید.  وط و آداب شر  موذن آن را با صدای خود، با رعایت شر

 مطلب ششم: وصف آذان و اقامه

هانی است که در نصوص نبوی وارد شده  برای آذان و اقامه کیفیت

حدیث   شده،  وارد  اقامه  و  آذان  وصف  در  آنچه  جمله  از  است،  

 عبدالله بن زید رضی الله عنه است، و لفظ  آذان در آن: 

 . ، الله اکیی ، الله اکیی ، الله اکیی  الله اکیی

 الله بزرگ است، الله بزرگ است، الله بزرگ است، الله بزرگ است

 
 ( روایت نموده اند، و لفظ از مسلم است. 503(، و مسلم: )634بخاری: ) 1
 (.295/ 1مراجعه شود به : المغني لابن قدامة: ) 2
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 أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. 

 گواهی می دهم که معبود بر حق جز الله نیست. 

 گواهی می دهم که معبود بر حق جز الله نیست. 

ا رسول الله. 
ً
ا رسول الله، أشهد أن محمد

ً
 أشهد أن محمد

 گواهی می دهم که محمد فرستادۀ الله است،  

 گواهی می دهم که محمد فرستادۀ الله است. 

َّ علی الصلاة. 
َّ علی الصلاة، خی

 خی

 بشتابید بسوی نماز، بشتابید بسوی نماز. 

َّ علی الفلاح. 
َّ علی الفلاح، خی

 خی

 بشتابید بسوی رستگاری، بشتابید بسوی رستگاری. 

 . ، الله اکیی  الله اکیی

 الله بزرگ است، الله بزرگ است. 

 لا إله إلا الله. 

 نیست معبود بر حق جز الله. 

 و لفظ اقامه: 

 . ، الله اکیی  الله اکیی

 الله بزرگ است، الله بزرگ است. 

 گواهی می دهم که معبود بر حق جز الله نیست. 

 گواهی می دهم که محمد فرستادۀ الله است. 

َّ علی الفلاح. 
َّ علی الصلاة، خی

 خی

 بشتابید بسوی نماز، بشتابید بسوی رستگاری. 

 قد قامت الصلاة، قـد قامت الصلاة. 

 به تحقیق نماز برپا شد، به تحقیق نماز برپا شد. 

 . ، الله اکیی  الله اکیی

 الله بزرگ است، الله بزرگ است. 



 

15 

 )نیست معبود برحق جز الله(. 1لا إله إلا الله. 

 آذان و اقامه
ی

ای است که بلال رضی الله عنه همراه  پس این چگونکی

مداومت می  آن  بر  و سفر  در حصری  اینکه  با رسول الله صلى الله عليه وسلم  تا  نمود، 

 ایشان صلى الله عليه وسلم وفات نمودند. 

گوید: الصلاة  و در آذان فجر بعد از خی علی الفلاح دو مرتبه می 

خیر من النوم )نماز از خواب بهیی است(؛ به دلیل آنکه ابو محذوره  

رضی الله عنه روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  

فرمودند:  او  مِ،    به  ور
َّ
الن نَ  مِّ  ٌ ر یر

َ
خ  

ُ
ة

َ
لَ الصَّ بگو:  بود،  صبح  نماز  اگر   «

مِ، نماز از خواب بهیی است، نماز از خواب بهیی   ور
َّ
الن نَ  ٌ مِّ ر یر

َ
 خ

ُ
ة

َ
لَ الصَّ

 .2است«

تکرار  یعنی  ترجیع،  آن  و  دارد  وجود  آذان  برای  دیگری  و وصف 

ی می  ی پاییر ها را با  آورد، سپس آناست، پس صدای خود را در شهادتیر

تکرار می  بلند  بار میصدای  را دو  آن  اقامه  این  کند، وهنگام  گوید، و 

چنانچه  است،  آمده  عنه  الله  رضی  ابومحذوره  حدیث  در  وصف 

و   آموخت  من  به  را  ی  آذان گفیی  
ً
خود شخصا رسول الله صلى الله عليه وسلم  گفت: 

، اشهد ان لا اله الا    فرمودند:  ، الله اکیی الله اکیی »بگو: الله اکیی الله اکیی

ان   اشهد  ان محمدا رسول الله،  اشهد  الا الله،  اله  لا  ان  اشهد  الله، 

گفت: سپس برگرد، و صدایت را    -دو بار دو بار    - محمدا رسول الله  

لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد  بکش ]بلند کن[: اشهد ان  

ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، خ علی الصلاة،  

 
(، و گفته است: حدیث عبدالله بن زید حدیث  189(، و ترمذی مختصراً: ) 499روایت ابو داود: ) 1

 حسن صحيح است. 
( گفته است: این حدیث حسن  286/  1(، نووی در خلاصة الأحكام )500روایت ابو داود: ) 2

 است. 



 

16 

، لا   خ علی الصلاة، خ علی الفلاح، خ علی الفلاح، الله اکیی الله اکیی

 اله الا الله«. 

، اشهد ان لا اله الا الله،   ، الله اکیی الله اکیی »و اقامه: الله اکیی الله اکیی
اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا  
رسول الله، خ علی الصلاة، خ علی الصلاة، خ علی الفلاح، خ علی 

، لا اله  الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله اکیی الله  اکیی
 الا الله«

1. 

این کیفیتهاى  از  به هر یک  تنوع است، مؤذن  اختلاف  از  این  و 

ثابت که عمل کند نیکو است، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بعد  

و اگر   گوید: های ثابت آذان را ذکر نمود، می از آنکه بعضی از صورت 

چنین باشد، پس نظر درست مذهب اهل حدیث و کسانی است که با 

آنها موافق هستند، و آن جایز دانستن هر آن چیزی است که در این 

مورد از پیامبر )صلی الله علیه وسلم( ثابت شده است، هیچ چیزی از  

دانند؛ زیرا تنوع روش آذان و اقامه مانند تنوع روش آن را مکروه نمی

باشد، و برای هیچ کس جایز نیست  ها و تشهدها و امثال آن میقرائت

 علیه وسلم( برای امتش سنت قرار  آنچه را که رسول الله )صلی الله

 .2داده است، مکروه بداند.

مطلب هفتم: آنچه شنوندۀ آذان می گوید، و دعای که 

 بعد از آن می کند 

مستحب است برای کسی که آذان را می شنود همان را بگوید که 

عنه که  رضی الله  خدری  ابوسعید  حدیث  دلیل  به  می گوید؛  مؤذن 

 
 (. 503، 502روایت ابو داود در شماره ) 1
 (. 66/ 22مجموع الفتاوی: ) 2
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»هرگاه صدای آذان را شنیدید،    پیامیی صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

و آن گفته   -خ علی    -. مگر در دو  1گوید بگویید«مانند آنچه مؤذن می 

َّ علی الفلاح( 
َّ علی الصلاة، خَی

پس مستحب است   - مؤذن است: )خَی

»هیچ   برای کسی که آذان را می شنود پس از هر یک از آن دو بگوید: 

و و توانانى نيست جز از سوى الله« ؛ به دلیل حدیث که از عمر بن   نیر

الخطاب رضی الله عنه روایت است که فرمود: رسول الله صلی الله  

، و یکی از   علیه وسلم فرمودند:  »هرگاه مؤذن گفت: الله اکیی الله اکیی

، سپس گفت: اشهد ان لا  شما ]در پاسخش[ گفت: الله اکیی الله اکیی

[ گفت: اشهد ان لا اله الا الله، سپس گفت: اشهد   ی اله الا الله، ]او نیر

[ گفت: اشهد ان محمدا رسول   ی نیر او  ان محمدا رسول الله، ]سپس 

لصلاة، ]و او[ گفت: لا حول ولا قوة الا  الله، سپس گفت: خ علی ا

ی در پاسخش[ گفت: لا حول   بالله، سپس گفت: خ علی الفلاح، ]او نیر

، ]او هم[ گفت: الله  ولا قوة الا   بالله، سپس گفت: الله اکیی الله اکیی

[ گفت: لا اله الا الله   ی ، سپس گفت: لا اله الا الله، ]و او نیر اکیی الله اکیی

 . 2]و اینها را[ از دل گفت، به بهشت داخل شود«. 

  
َ

هُ لَ
َ
د  اُلله وَحر

َّ
إِلَ  

َ
ه

ٰ
إِل  

َ
 لَ

ر
ن

ى
أ  

ُ
هَد

ر
ش

ى
ی بگوید: )أ و اینکه بعد از شهادتیر

  ،
ا

دٍ رَسُولَ ا، وَبِمُحَمَّ ِ رَبًّ
ه

 بِاللَّ
ُ

، رَضِيت
ُ
ه

ُ
هُ وَرَسُول

ُ
د ا عَبر

ً
د  مُحَمَّ

َّ
ن

ى
، وَأ

ُ
ه

ى
 ل

َ
ِيك

َ شر

ا( 
ً
مِ دِين

َ
لَ سر ِ

ر
 وَبِالإ

یگانه  نیست،  جز الله  حق  بر  معبودی  هیچ  دهم که  می  گواهی 

یکی ندارد، و محمد بنده و فرستادۀ اوست، راضی هستم به   است و شر

 اینکه الله پروردگارم، و محمد فرستاده الله، و اسلام دینم است. 

 
 ( روایت نموده اند. 383(، و مسلم در شماره )611بخاری در شماره ) 1
 (. 385روایت مسلم: ) 2
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از سعد بن انی وقاص رضی الله عنه روایت است که فرمود: رسول  

»هرکه هنگام شنیدن صدای مؤذن   الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

هُ 
ُ
د عَبر ا 

ً
د مُحَمَّ  

َّ
ن

ى
وَأ  ،

ُ
ه

ى
ل  

َ
ِيك

َ  شر
َ

هُ لَ
َ
د وَحر  اُلله 

َّ
إِلَ  

َ
ه

ٰ
إِل  

َ
لَ  

ر
ن

ى
أ  

ُ
هَد

ر
ش

ى
أ بگوید: 

)گواهی   ا 
ً
دِين مِ 

َ
لَ سر ِ

ر
وَبِالإ  ،

ا
رَسُولَ دٍ  وَبِمُحَمَّ ا،  رَبًّ  ِ

ه
بِاللَّ  

ُ
رَضِيت  ،

ُ
ه

ُ
وَرَسُول

یک است و به اینکه  دهم که معبودی نیست جز الله که یگانه و نی می شر

محمد بنده و فرستادهٔ اوست، به الله به عنوان پروردگار، و به محمد  

، و به اسلام به عنوان دین خشنود شدم( گناهش برای   به عنوان پیامیی

 .1شود«ه می او آمرزید

مِ )نماز از و وقت مؤذن در نماز صبح می  ور
َّ
ٌ مِنَ الن ر یر

َ
 خ

ُ
ة

َ
لَ گوید: الصَّ

آن می مثل  شنونده  پس  است(،  بهیی  فرموده  خواب  دلیل  به  گوید؛ 

گوید  »هرگاه صدای آذان را شنیدید، مانند آنچه مؤذن می  پیامیی صلى الله عليه وسلم: 

 . 2بگویید« 

سپس بر پیامیی صلی الله علیه وسلم درود بفرستد، سپس آنچه را 

از او صلی الله علیه وسلم وارد شده است بگوید که   که در حدیث 

هُمَّ رَبَّ    فرمودند: 
ه
»هركس بعد از شنيدن آذان، اين دعا را بخواند: »الل

  ،
َ
ة

ى
ضِيل

َ
ف

ْ
 وَال

َ
ة

ى
وَسِيل

ْ
ا ال

ً
د ائِمَةِ، آتِ مُحَمَّ

َ
ق

ْ
لاةِ ال ةِ، وَالصَّ امَّ

َّ
وَةِ الت عر

َّ
ذِهِ الد

َ
ه

روز  در  من  شفاعت  اوار  شی او   »
ُ
ه

َ
ت
ر
وَعَد ذِي 

ه
ال ا 

ً
مُود مَحر امًا 

َ
مَق  

ُ
عَثه وَابر

د«. ترجمهء دعا: پروردگارا، ای صاحب اين دعوت قیامت خواهد بو 

كامل )آذان( و نمازی كه هم اكنون برگزار می شود، به محمد صلی الله  

است در بهشت( و فضيلت عنايت فرما    عليه وسلم وسيله )درجه ای

: 3و او را طبق وعده ات به مقام محمود )شفاعت( برسان.    ، و معنی

 
 (. 386روایت مسلم: ) 1
 متفق عليه. 2
 ( از حدیث جابر رضی الله عنه. 614روایت بخاری: ) 3
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: دعوت آذان، پس آن تام و کامل است؛ زیرا در   »دعوت تامه« یعنی

دعوت  و  رسالت،  به  شهادت  و  او،  توحید  و  الله  تعظیم  ندهء  برگیر

: آنچه که برپا و انجام    »و نماز برپاشونده«  بسوی خیر می باشد.  یعنی

شد.  خواهد  بهشت.   »وسیله«  داده  در  است    »فضیلت«   مقامی 

باشد.  نمی  یک  شر او  با  آن  در  هیچ کسی  عالی که  »مقام   منقبت 

مقام محمود: هر مقام است که مردم او را در آن ستایش    محمود«

کنند، و از آن جمله  شفاعت بزرگ برای عموم مخلوق می باشد، که  

در آن برای اهل موقف شفاعت می کند تا میان آنان حکم و فیصله  

 شود. 

و از عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت است که 

»هرگاه صدای   فرمودند: وی از پیامیی صلی الله علیه وسلم شنید که می

بر من درود   بگویید، سپس  را  آنچه می گوید  مانند  را شنیدید  مؤذن 

بفرستید؛ زیرا هر که بر من یک درود بفرستد الله بر او ده درود خواهد  

لنی   ی فرستاد، سپس از الله برای من »وسیله« را بخواهید؛ زیرا آن میی

 یکی از بندگان الله است و ا
ٔ
میدوارم  است در بهشت که تنها شایسته

من آن باشم، پس هر که برای من وسیله بخواهد شفاعت بهرهٔ او می 

 .1شود«. 

و از بدعت های که در آذان ایجاد شده، بلند کردن صدای مؤذن 

به درود و سلام بر پیامیی صلی الله علیه وسلم پس از آذان، و همچنان 

هذه   رب  )اللهم  از:  است  عبارت  ازآذان که  بعد  وارده  ذکر  خواندن 

ها   بلند کردن دست  به صورت دسته جمعی، و   ).  .  . التامة  الدعوة 

ا( در آخر جمله توسط    هنگام دعاء به آن،
ً
ا( یا )أبد

ًّ
و افزودن کلمه )حق

 
 (.384روایت مسلم در شماره ) 1
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ا  کند، پس می کسی که با مؤذن تکرار می
ً
ا لا إله إلا الله( یا )أبد

ًّ
گوید: )حق

 لا إله إلا الله(؛ به دلیل عدم وجود دلیل بر تمام اینها. 

 مطلب هشتم: حکم خروج از مسجد بعد از آذان

نماز  اینکه  تا  بعد از آذان حرام است  از مسجد  خارج شدن مرد 

به مسجد داشته  بازگشت  نیت  یا  باشد،  اینکه معذور  بخواند، مگر 

است که گفت:  روایت  ابوالشعثاء  از  نیست؛  او  بر  باکی  پس   باشد، 

پس  گفت،  آذان  مؤذن  که  بودیم  نشسته  در مسجد  ابوهریره  »همراه 

مردی برخاست و به راه افتاد، و ابوهریره با نگاهش او را دنبال کرد 

تا اینکه از مسجد بیرون رفت، سپس ابوهریره گفت: اما این شخص،  

 .1قطعاً از ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم نافرمانی کرد« 

ی خود گفت:  "و عمل اهل    ترمذی بعد از روایت این حدیث در سیی

اند، بر همین   علم از اصحاب پیامبر صلى الله عليه وسلم و کسانی که پس از آنان آمده 

کس بعد از آذان از مسجد خارج نشود، مگر به دلیل  است: اینکه هیچ

 .2ای از آن نیست"عذری: اینکه بدون وضوء باشد، یا امری که چاره 

ن آذان و اقامه است؟  مطلب نهم: چه مقدار وقت بی 

ی آذان و  در سنت دلیلی آمده است که نشان می دهد وقت کاقی بیر

اقامه وجود داشته است؛ چنانکه از عبدالله بن مغفل رضی الله عنه 

ی    روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  »بیر

ی هر دو آذان نماز است«، سپس در سومی   هر دو آذان نماز است، بیر

. و مقصود از دو آذان: آذان و اقامه 3فرمودند: »برای هر که بخواهد«. 

 
 (.655روایت مسلم در شماره ) 1
 (. 204(، شماره )397/ 1سنن ترمذی: ) 2
 ( روایت نموده اند. 838(، و مسلم: )627بخاری: ) 3
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ان  ی آذان و اقامۀ خود وقت را قرار دهد تا حاضی است، پس مؤذن بیر

بتوانند دو رکعت پیش از نماز ادا نمایند، و تا اهل مسجد بیایند و نماز 

 را دریابند. 

"برای مؤذن سزاوار است که هرگاه آذان گفت   گوید: امام احمد می 

- در اقامه عجله نکند، و منتظر بماند تا اهل مسجد بیایند، و معتصر  

حاجت خود را برآورده   -خواهد قضای حاجت کندیعنی کسی که می

 ." 1ای قرار دهد" سازد، و بین آذان و اقامه خود فاصله 

 مطلب دهم: مسئولیت موذن و آداب او 

را   تعالی  الله  رضای  خود  آذان  با  است که  شایسته  مؤذن  برای 

فرمود:  العاص رضی الله عنه که  انی  بن  بنابر حدیث عثمان    بطلبد؛ 

های که رسول الله صلى الله عليه وسلم به من نمودند این بود  »همانا از آخرین سفارش 

د«  م که بر آذان خود مزدی نگیر  . 2که مؤذن بگیر

"و عمل نزد   ترمذی رحمه الله بعد از روایت این حدیث گفت: 

اهل علم بر همین است: مکروه دانستند که مؤذن در قبال آذان اجرت 

آذان خود طلب ثواب  دانستند که در  بگیرد، و برای مؤذن مستحب 

 نماید". 

آن  در  حرخی  مسلمانان  المال  بیت  از  موذن  به  پرداخت  اما  و 

نیست؛ زیرا بیت المال تنها برای مصالح مسلمانان وضع شده است،  

 . 3و آذان و اقامه از مصالح مسلمانان است

وباید بداند که وی مسؤول آذان برای نماز های پنجگانه در اوقات 

ت صلى الله عليه وسلم:  »امام ضامن است، و مؤذن   آن است؛ بنابر فرموده آن حصری

 
 (. 135شرح عمدة الفقه از ابن تيمية، کتاب الصلاة: )ص  1
 (، و گفت: حدیث حسن است. 209ترمذی روایت کرده: ) 2
 (. 19مراجعه شود به: آذان و اقامت از قحطانی: )ص  3
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ی است«  با   1امیر باید  ی است، پس  : این که او بر اوقات نماز امیر یعنی

طهارت وقت کاقی قبل از آذان به مسجد بیاید، و از آذان غایب نگردد  

ی   مگر از روی عذری، و در این هنگام بر او لازم است تا کسی را تعییر

ی وی گردد.   کند که در آذان جانشیر

 و برای مؤذن امور ذیل شایسته است: 

( اینکه به نظافت مسجد و نگهداری آن اهتمام ورزد، و در این 1)

زمینه با کارگران مسجد و جماعت مسجد همکار باشد؛ زیرا خداوند  

 های خویش را ستوده و فرموده است: آبادکنندگان خانه

جِدَ  يعَۡمُرُ  ﴿إنَِّمَا ِ  مَسَٰ ِ  ءَامَنَ  مَنۡ  ٱللَّّ لوَٰةَ  وَأقََامَ  ٱلۡۡ خِرِ  وَٱلۡيوَۡمِ  بِٱللَّّ  وَءَاتىَ ٱلصَّ

كَوٰةَ  َه  إلَِّّ  يَخۡشَ  وَلَمۡ  ٱلزَّ ئكَِ  فعَسََىٰ   ٱللَّّ
 ﴾ 18ٱلۡمُهۡتدَِينَ  مِنَ  يكَُونوُاْ  أنَ أوُْلَٰ 

می   آباد  تنها کسانی  را  آخرت مساجد الله  روز  و  به الله  کنند که 

)قیامت( ایمان داشته و نماز را برپا کنند و زکات دهند و به جز الله از 

  ترسند. پس امید است که این جماعت از راه یافتگان باشند. کسی نمی 

ها از طریق بنا نمودن، نگهداری و نظافت [ چه اعمار آن 18]التوبة:  

ها باشد، پس  ها باشد، و چه از طریق اقامه نماز و ذکر الله در آن آن

 .2هر دو معنا از اعمار مقصود است

( اینکه عقیده صحیح و احکام آذان، طهارت و نماز را بیاموزد،  2)

 آن را داشته 
ی

و مقدار مناسنی از کتاب الله را حفظ کند، و شایستکی

ی وی شود.   باشد که اگر امام از نماز غایب شد، جانشیر

( امر به معروف و نهی از منکر کردن و با خرد و اندرز نیکو به  3)

سوی الله متعال دعوت نمودن، و با مردم مدارا کردن و بر آزار آنان  

 صیی نمودن، و در این زمینه با امام مسجد همکاری کردن. 

 
 ( از حدیث ابو هریره رضی الله عنه نقل نموده اند. 207(، و ترمذی: )517ابو داود: ) 1
 .541/ 1مراجعه شود به: فتح الباري لابن حجر:  2
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به 4) آنچه  و  عبادت  و  علم  براى  مسجد  ی  ساخیی منحصر   )

نمازگزاران نفع می رساند، و دوری کردن از هر آنچه در دین و دنیایشان  

ر می رساند.   به آنها ضی

د و همکاری ۵) ( اینکه با جماعت مسجد و نمازگزاران آن الفت گیر

کند، پس هنگامی که غایب شدند جویای احوالشان شود، و به عیادت 

ها را تشییع کند،  هایشان نماز بخواند و آن بیمارانشان برود، و بر جنازه 

 ها در کنارشان بایستد. ها و ناگواری و در مصیبت

 مبحث دوم: احکام امامت 

 مطلب اول: تعریف امامت 

امامت در نماز: آن است که مردی از میان نمازگزاران پیش برود؛  

تا در نمازشان به او اقتدا کنند. و امام در نماز: کسی است که مردم در  

وی می - کنند نمازشان به او اقتدا می  : از او پیر  .1-کنندیعنی

وعیت امامت و فضیلت آن  مطلب دوم: مشر

ین مردم، دارای صفات  ین اعمال است که بهیی امامت نماز از بهیی

ه عهده  ت، عدالت و غیر
ٔ
شوند، چنانکه  دار آن می فاضله چون علم، قرا

خواهد آمد، و نماز جماعت جز با آن متصور نیست، و نماز جماعت 

ین شعایر اسلام است   .2از بزرگیی

 
 (. 6(، الامامة في الصلاة للقحطاني: )ص 296/ 2مراجعه شود به: حاشية الروض المربع: ) 1
 (.201/ 6مراجعه شود به: الموسوعة الفقهية الكویتية: ) 2
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 و از فضایل امامت: 

 متصدی   -1
ً
امامت فضیلت آن مشهور است، پیامیی صلى الله عليه وسلم شخصا

آن گردید، و همچنان خلفای راشدین، و همواره افضل مسلمانان در 

 . 1علم و عمل متصدی آن می باشند

عی دارای فضیلت است که صاحبان   -۲ امامت در نماز ولایت شر

»کسی برای    شوند؛ به دلیل فرموده پیامیی صلى الله عليه وسلم: دار آن میفضیلت عهده 

مردم امامت دهد که بیش از دیگران کتاب الله را حفظ داشته باشد  

خواند، بهیی است؛ پس  ، و معلوم است کسی که قرآن را بهیی می2...« 

ی آن با وی دلالت بر برتری آن می   .3کندمقرون ساخیی

دعای پیامیی صلی الله علیه وسلم برای رشادت امامان؛ چنانکه   -3

از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که: رسول الله صلی الله علیه 

دار است، بار الها  »امام ضامن است، و مؤذن امانت  وسلم فرمودند: 

 .4امامان را هدایت فرما، و مؤذنان را بیامرز«. 

: متکفل صحت نماز مقتدیان  : »امام ضامن است« یعنی و معنی

است؛ به دلیل ارتباط نمازشان با نماز او. و معنای: »بار الها، پیشوایان 

: آنان را به راه درست هدایت کن؛ تا نماز را به کامل  را ارشاد فرما« یعنی

 .5ترین حالت به جا آورند 

 
 (. 9مراجعه شود به: الإمامة فی الصلاة للقحطانی: )ص  1
 ( از حدیث ابومسعود انصاری رضی الله عنه. 673روایت مسلم: ) 2
 (. 41/ 2مراجعه شود به: الشرح الممتع على زاد المستقنع: ) 3
 ( نقل نموده اند. 207(، و ترمذی در شماره )517ابو داود در شماره ) 4
 (. 182/ 3(، وفيض القدیر للمناوي: )468/ 2مراجعه شود به: شرح أبي داود للعيني: ) 5
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 مطلب سوم: چه کسی مستحقتر است برای امامت 

پیامیی صلی الله علیه وسلم کسی را که مستحقیی است برای امامت 

وسلم   علیه  الله  صلی  الله  رسول  بیان کردند،  آن،  به  اوارتر  شی و 

»کسی برای مردم امامت دهد که بیش از دیگران کتاب الله  فرمودند: 

را حفظ داشته باشد و اگر در حفظ قرآن یکسان بودند، هريک از آنها  

که به سنت داناتر است، پيش نماز شود؛ و اگر در دانش سنت مساوی 

بودند، کسی که زودتر هجرت نموده، امامت نمايد و اگر در هجرت  

: کسی که سنش   - تر اسلام آورده  برابر بودند، کسی که زود و در رواینی

امامت دهد؛ و هيچکس در محدوده ی تحت اختيارِ   -بیشیی است  

اوارترین مردم و مستحق  1شخض ديگر، برای او امامت نکند« . پس شی

 ترین آنان برای امامت قرار ذیل است: 

ین حفظ کنندۀ قرآن کریم، و کسی که با کیفیت بهیی آن   -1 بیشیی

را بخواند، و او کسی است که تلاوت قرآن کریم را ماهرانه انجام داده  

و آن را به کامل ترین وجه ادا نماید، و دانا به احکام نماز باشد. پس  

هرگاه کسی که خواندنش بیشیی است با کسی که خواندنش کمیی از وی  

ام بر  بوده  به احکام  به احکام است یکجا شوند، قاری داناتر  ا داناتر 

شود، زیرا نیاز  خوانندۀ بیشیی که دانا به احکام نیست مقدم داشته می

 به فهم در نماز و احکام آن شدیدتر از نیاز به کیفیت خواندن است. 

سپس داناترین به حدیث، پس اگر دو امام با هم یکجا شوند    -2

فقیه  آنها  از  یکی  اما  باشند،  قرآن یکسان  به سنت که در حفظ  تر و 

فقیه باشد، کسی که  می داناتر  داشته  مقدم  است  دلیل  تر  به  شود، 

»پس اگر در حفظ قرآن یکسان   فرموده پیامیی صلی الله علیه وسلم: 

 بودند، هريک از آنها که به سنت داناتر است، پيش نماز شود«

 
 (. 673روایت مسلم: ) 1
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ی  گامسپس کسی که زودتر و پیش  -3 ی کفر به شزمیر تر از شزمیر

اسلام هجرت نموده، اگر در حفظ قرآن و علم به سنت یکسان باشند؛  

»و اگر در دانش سنت   به دلیل فرموده پیامیی صلی الله علیه وسلم: 

 مساوی بودند، کسی که زودتر هجرت نموده، امامت نمايد«

برابر سپس کسی که در اسلام مقدم  -4 اگر در هجرت  تر است، 

»و اگر   باشند؛ به دلیل قول او صلی الله علیه وسلم در حدیث قبلی: 

است« آورده  اسلام  زودتر  بودند، کسی که  برابر  هجرت  :    در  یعنی

 اسلام. 

امور   -5 تمام  باشد، هرگاه در  بزرگیی  لحاظ سن  از  سپس هر که 

گذشته مساوی باشند؛ به دلیل فرموده پیامیی صلى الله عليه وسلم در یکی از روایات 

قبلی:  مسن  حدیث  آن»پس  بن    ها«ترین  مالک  حدیث  بنابر  و   ،

»باید یکی از شما برایتان اذان بگوید،    الحویرث رضی الله عنه که گفت: 

د«. و بزرگ   .1ترین شما امامتِ شما را بر عهده گیر

و اولویت دادن پیامیی صلی الله علیه وسلم در این حدیث به فرد  

 تر؛ زیرا آنان در علم به یکدیگر نزدیک بودند. مسن

پس هرگاه در تمام آنچه گذشت مساوی شدند و با یکدیگر نزاع 

قرعه   بود، در میان شان  امامت  آنان خواهان  از  نمودند، و هر یک 

شود؛  انداخته شود، پس کسی که در قرعه غالب شد مقدم داشته می

زیرا آنان در استحقاق مساوی شدند، و جمع نمودن متعذر است، پس  

 شود. مانند سایر حقوق در میان شان قرعه انداخته می 

ی   اوارتر به امامت است، و همچنیر و صاحب خانه از مهمانش شی

اوارتر به امامت است،    -که او امام اعظم است -سلطان   از دیگران شی

اگر هر یک از آن دو شایستۀ امامت را داشته باشد؛ به دلیل فرمودۀ  

 
 ( روایت نموده اند. 674(، و مسلم: )628بخاری: ) 1
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»هیچ مردی نباید مرد دیگری را در   رسول الله صلی الله علیه وسلم: 

 اش و نه در محل حاکمیتش امامت کند«میان خانواده 

و مانند آن دو، امام جماعت مسجد موظف می باشد؛ زیرا او از 

و هرچند کسی دیگر قاری   -مگر از سلطان    -دیگران مستحقیی است  

 تر و عالم تر از او باشد؛ به دلیل عموم حدیث قبلی. 

نماز  مسجدی  در  داشت که  غلام  عنهما  الله  رضی  عمر  ابن 

خواند، وقت او حضور یافت غلامش او را پیش کرد، ابن عمر به او  می

 . 1»تو به امامت در مسجدت سزاوارتر هستی« گفت: 

ی خاطر  ی دیگری بر او، تجاوز بر حق وی و شکسیی و زیرا مقدم داشیی

 باشد. او می

ی برای دیگران اختلاف است، بعضی از اهل  و در امامت کودک ممیر

  علم آن را جایز دانسته؛ به دلیل حدیث عمرو بن سلمه رضی الله عنه. 

»او در زمان پیامیی صلی الله علیه وسلم برای قوم خود امامت کرد، در  

 .2حالی که شش یا هفت ساله بود«

گزار صحیح است؛ به دلیل روایت گزار برای فرضو امامت نفل

ی را با پیامیی صلی الله    معاذ بن جبل رضی الله عنه.  »که او نماز خفیی

علیه وسلم می خواند، سپس باز می گشت و همان نماز را برای قومش  

 .3می خواند ) امامت می داد («

 
(  ۵۵۳۱( )۳/۱۲۶(، و بيهقی ) ۲/۳۹۹(، و عبدالرزاق در )المصنف( ) ۱/۱۸۵شافعی در )الأم( )  1

( گفت: سند آن حسن یا صحيح است. و البانی  ۲/۷۰۱روایت نموده اند. و نووی در )الخلاصة( )
 ( تحسین نموده است. ۲/۳۰۲سند آن را در )إرواء الغليل( ) 

 (. 4302روایت بخاری شماره ) 2
 ( روایت نموده اند. 465(، و مسلم: )701بخاری: ) 3
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 مطلب چهارم: کسی که امامت او حرام است: 

 امامت در حالات ذیل ممنوع است: 

پیامیی صلی الله   -1 دلیل عموم فرموده  به  برای مرد،  امامت زن 

»هرگز رستگار نخواهند شد قومی که امر خود را به زنی    علیه وسلم: 

، امامت نوعی از ولایت است، به دلیل اینکه اصل، عقب  1بسپارند«

ایستادن زن در آخر صف ها است، چنانکه در سنت آمده است؛ از 

ابوهریره رضی الله عنه روایت است که می گوید: رسول الله صلی الله  

ين صف مردان صف اول است، و بدترين    علیه وسلم فرمودند:  »بهیی

]آنان[  آخر  زنان صف  صفِ  ين  بهیی و  است،  آخِر  صفِ  آنها  صفِ 

، و این به خاطر 2است، و بدترين صفِ آنها صف اول ]آنان[ است« 

حفاظت و سیی اوست، پس اگر برای امامت پيش      شود، این امر 

می  عی  شر اصل  این  اجماع  مخالف  امر  این  بر  علم  اهل  و  گردد، 

ابن حزم رحمه الله مینموده  امام  نظر   فرماید: اند،  اتفاق  ]علما[  »و 

تواند امامت مردان را بر عهده بگیرد در حالی که  دارند که زن نمی

دانند که او زن است؛ پس اگر چنین کنند، نمازشان به اجماع آنان می

 .3فاسد است« 

امامت شخص نی وضو و کسی که نجاسنی بر اوست، در حال   -2

را می  آن  را  که خودش  نماز آن  تمام شدن  تا  اگر مقتدیان  داند، پس 

نفهمند، نمازشان صحیح است، بنابر آنچه از عمر بن خطاب رضی  

 
 ( از حدیث ابو بکره رضی الله عنه روایت نموده است. 4425بخاری: ) 1
 (. 440روایت مسلم: ) 2
 (. 27مراتب الإجماع: )ص  3
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»اینکه او در حالی که جنب بود به مردم    الله عنه روایت شده است. 

 .1نماز خواند، پس اعاده کرد، و به آنان دستور نداد که اعاده کنند«

"» که بر آن اجماع    عبد الرحمن بن مهدی رحمه الله می فرماید: 

کنند، من در آن اختلاف کند و آنان اعاده نمیشده است: جنب اعاده می

 ." 2دانم«نمی

را درست   -3 آن  یا  ندارد،  را حفظ  فاتحه  امامت کسی که سورۀ 

تلاوت نمی تواند، یا در آن حروف را ادغام می کند که ادغام نمی شوند،  

 مانند کسی که هاء را با راء در فرمودۀ الله متعال ادغام می کند: 

ِ  ﴿ٱلۡحَمۡدُ  لمَِينَ  رَب ِ  لِلَّّ  ﴾2ٱلۡعَٰ

یَ   مِیر
ى
ل عَ َٰ

ۡ
ِ رَبِّ ٱل

ه
 لِلَّ

ُ
حَمۡد

ۡ
 ﴾2﴿ٱل

ها مخصوص ذانی است که پروردگار تمام  )تمامی سپاس و ستایش 

ی ادغام می کند  2]الفاتحة:    جهانیان است(.  ی [ زیرا او حرف را در چیر

که نه مماثل آن است و نه مقارب آن، یا در آن حرقی را به حرقی تبدیل  

می کند، مانند کسی که راء را به یاء تبدیل نماید، یا در آن چنان اشتباهی 

می کند که معنا را تغییر می دهد، پس امامت این شخص صحیح نیست 

ا مثل  به  وارد  مگر  اخلال  یا  نماز،  رکن  از  بودنش  عاجز  دلیل  به  و؛ 

 کردنش در آن. 

امامت مبتدعی که به سبب بدعتش تکفیر می شود؛ به دلیل   -4

 این فرمودۀ الله متعال: 

 ﴾ 18يسَۡتوَۥُنَ  لَّّ  فَاسِقٗا   كَانَ  كَمَن مُؤۡمِنٗا كَانَ  ﴿أفَمََن

 
 (. 1371روایت از دارقطنی در سننش: ) 1
 (. 188/ 2سنن الدارقطنی: ) 2
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است؟   فاسق  است که  مانند کسی  است،  مؤمن  ﴿آیا کسی که 

[. و فاسق در اینجا کافر است،  18]السجدة:  ﴾. 18هرگز برابر نیستند

 چنانچه از سیاق آیات روشن می شود. 

پس    -۵ دارد،  موظف  امام  مسجدی که  در  امامت  بودن  حرام 

امامت شخص دیگری قبل از وی صحیح نیست، مگر به اجازۀ او، یا  

 وقت 
ی

 .1در صورت تأخیر او و تنکی

 مطلب پنجم: کسی که امامت او مکروه است 

 امامت هر یک از اشخاص ذیل مکروه است: 

می  -1 اشتباه  بسیار  قراءت  در  است که  او کسی  به لحّان:  کند 

ای که معنی را تغییر ندهد، خواه در سورۀ فاتحه باشد یا غیر آن،  گونه 

نمازش صحیح  پس  دال،  فتحۀ  با   لله( 
َ
)الحمد بخواند:  اینکه  مانند 

»کسی    است، و امامت او مکروه است؛ به دلیل فرمودۀ پیامیی صلى الله عليه وسلم: 

برای مردم امامت دهد که بیش از دیگران کتاب الله را حفظ داشته 

 .2باشد«

شود در غیر سورهٔ فاتحه و اگر اشتباه خوانی که باعث تغییر معنا می

از روی سهو یا جهل و یا آفنی در زبانش رخ دهد، امامت او همراه با  

کرد  کراهت صحیح است؛ زیرا اگر او تلاوت غیر سورهٔ فاتحه را ترک می

ی است، و  امامتش صحیح می  ی چنیر بود، پس اگر در آن غلط بخواند نیر

 انجام دهد باطل می
ً
شود؛ زیرا او نماز خود را به بازی  اگر آن را عمدا

 گرفته است. 

 
 (. 163/ 1مراجعه شود به: الأسئلة والأجوبة الفقهية از السلمان: ) 1
 تخریج آن گذشت.  2
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کسی که بعضی از حروف را تکرار می کند، مانند کسی که فاء، یا    -2

تاء، یا حروف دیگر را تکرار می کند، و آن از بهر زیادت حرف در قرائت  

 است. 

 .1فاسق و مبتدعی که به سبب بدعتش کافر نشده باشد -3

شان بخاطر حق    -4 د و بیشیی کسی که امامت قومی را بر عهده گیر

از او کراهت داشته باشند؛ از ابوامامه رضی الله عنه روایت است که:  

»سه نفرند که نمازشان از    رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

رود: برده فراری تا زمان که برگردد، و زنی که هایشان فراتر نمی گوش 

ی است، و امام   ی کند در حالی که شوهرش از او خشمگیر شب را سیی

 .2قومی که آنان او را نمی پسندند«

"و گروهی از اهل علم مکروه دانسته اند که    امام ترمذی گفت: 

شخص برای قومی امامت کند در حالی که آنها او را نمی پسندند، پس 

اگر امام ظالم نباشد، گناه تنها بر کسی است که او را نمی پسندد، احمد  

و اسحاق در این باره گفته اند: اگر یک یا دو یا سه نفر او را نپسندند، 

آ برای  که  نیست  را  باکی  او  قوم  اکثر  اینکه  تا  بخواند،  نماز  نها 

 .3نپسندند"

وی از سنت  اگر به این دلیل از او کراهت داشته باشند که او بر پیر

خواند، و با  های مسنون را برای آنان میدر نماز حریص است و سوره 

خواند، امامت او در میان آنان مکروه نیست؛ زیرا  آنان نماز را با تأنی می 

آنان به ناحق از او کراهت دارند، پس به کراهت آنان اعتباری نیست. 

و اگر به ناحق از او کراهت دارند، آنان را اندرز دهد و یادآوری کند و  

 
 ( و مابعد آن. 475/ 1مراجعه شود به: كشاف القناع: ) 1
 (، و گفته است: این حدیث از این وجه حسن غریب است. 360ترمذی روایت کرده: ) 2
 (. 192/ 2سنن ترمذی: ) 3
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هایشان را به دست آورد؛ و با آنان مطابق آنچه در سنت آمده نماز  دل

بخواند، و اگر الله از نیت او صداقتِ نیتِ الفت دادن در میان آنان را 

 .1گرداند بداند، الله آن را برایش آسان می

 مطلب ششم: جایگاه امام نسبت به مقتدیان 

سنت اینست که امام پیشیی از مقتدیان بایستد، پس اگر دو نفر یا 

بیشیی باشند در عقب امام می ایستند؛ زیرا پیامیی صلى الله عليه وسلم هرگاه به نماز می 

ایستاد پیشیی می رفت، و اصحابش در عقب او می ایستادند، بنابر آنچه  

» جابر و جبار رضی الله عنهما، یکی از آنها در سمت    ثابت شده است. 

راست و دیگری در سمت چپ او صلی الله علیه وسلم ایستاد در حال  

که نماز می خواند ، او صلی الله علیه وسلم دست هایشان را گرفت تا  

 . 2اینکه آنها را پشت ش خود ایستادنمود« 

ایستد؛ به دلیل گفته ابن و یک مرد سمت راست امام برابر با او می

عنهما:  الله  رضی  نماز    عباس  به  وسلم  علیه  الله  صلی  الله  »رسول 

ایستاد، من در سمت چپ او ایستاد شدم، پس گوشم را گرفت و مرا  

 .3به سمت راست خود چرخاند«

ند؛ بنابر حدیث انس  و زنان در عقب صف های مردان قرار می گیر

عنه که فرمود:  پیامیی صلی الله علیه   رضی الله  یتیمی عقب  »من و 

زن در عقب ما صف بست«  .4وسلم صف بستیم، و پیر

 
 (. 253/ 4مراجعه شود به: الشرح الممتع على زاد المستقنع: ) 1
 ( در ضمن حدیث طولانی از جابر رضی الله عنه. 3010روایت مسلم: ) 2
 ( روایت نموده اند. 763(، و مسلم: )6316بخاری: ) 3
 ( روایت نموده اند. 658(، و مسلم در شماره )380بخاری در شماره ) 4
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شایسته است که امام در ازاء وسط صف بایستد، علامه ابن باز 

»سنت اینست که امام در وسط مساجد باشد، این    رحمه الله می فرماید: 

 . 1اند«سنت عملی است که مسلمانان بر آن عمل نموده

»صف از وسط، از پشت سر   و همچنان او رحمه الله گفته است: 

شود، و سمت راست هر صف از سمت چپ آن بهتر امام آغاز می 

است، و واجب است که صفی آغاز نشود تا صفی که پیش از آن است  

 تکمیل شود«.

ن از امام  مطلب هفتم: پیسیر گرفیر

بالاى مأموم واجب است که اعمال نماز را پس از امام خود آغاز 

وی کند، و از شأن تابع   کند، و به او اقتدا نموده و در اعمالش از او پیر

د، و با او هم  زمان نشود،  و مأموم آن است که از متبوع خود پیسیر نگیر

بلکه باید مراقب احوال او باشد و در نی آن، همانند فعل او را انجام  

او   با  احوال  از  یک  هیچ  در  است که  آن  امر  این  مقتضای  و  دهد، 

مخالفت نکند؛ و این به دلیل آن است که از ابوهریره رضی الله عنه، 

»امام برای این قرار داده    از پیامیی صلى الله عليه وسلم ثابت شده است که فرمودند: 

شده که به او اقتدا شود، پس با او مخالفت نکنید؛ آنگاه که رکوع کرد،  

" رکوع کنی
ُ
د  الحَمر

َ
ك

ى
ا ل

َ
ن هُ" گفت، "رَبَّ

َ
ُ لِمَنر حَمِد د، و زمانی که "سَمِعَ اللَّه

بگویید، و وقنی سجده کرد، سجده کنید. و اگر نشسته نماز خواند،  

 نشسته نماز بخوانید، و نماز را با صف 
ی

های منظم برپا دارید؛ زیرا  همکی

ِ نماز است«  ی صف )در نماز( از نیکونی  .2برپا داشیی

 
در کتاب "الإمامة في الصلاة" )ص:   1  ُ اللَّه هَُ  رَحمم ( آن را از وی نقل نموده  55شيخ سعيد القحطانی 

 است. 
 ( روایت نموده اند. 417(، و مسلم در شماره )722بخاری در شماره ) 2
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ی از امام در تمام ارکان حرام است؛ چنانکه از انس بن  و پیسیر گرفیی

مالک رضی الله عنه روایت است که می فرماید: روزی رسول الله صلى الله عليه وسلم  

با ما نماز خواندند، پس چون نماز را به پایان رساندند، به سوی ما رو 

امام شما هستم، پس در رکوع و    کردند و فرمودند:  »ای مردم، من 

ید؛ زیرا   سجده، و در قیام و روی گرداندن ]از نماز[ از من پیسیر نگیر

. و از ابوهریره رضی الله 1بینم«. من شما را از پیش رو و از پشت شم می

»آیا یکی از  عنه روایت است که پیامیی صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

برد که اگر شش را پیش از امام بردارد الله ش او را به ش  شما بیم نمی 

 .2اش را به چهرهٔ الاغ تبديل نماید« الاغ تبدیل کند یا چهره 

کسی که تکبیر احرام را قبل از امام خود بگوید، نمازش منعقد نمی 

ط آن این است که آن را بعد از امام خود بگوید كه از او   شود؛ زیرا شر

 فوت شده است. 

 مطلب هشتم: احکام متفرقه در امامت و جماعت 

 از احکام متعلق به امامت و جماعت غیر از آنچه گذشت: 

پس    -1 امام:  به  خردمند  و  بالغ  افراد  نزدیکی  بودن  مستحب 

صاحبان عقل و فضل که بالغ هستند در پشت امام نزدیک به او قرار 

»باید از میان شما صاحبان  داشته باشند؛ به دلیل فرموده پیامیی صلى الله عليه وسلم: 

آنانند، سپس  از  آنان که پس  باشند، سپس  نزدیک من  عقل و خرد 

 .3آنان که پس از آنانند« 

 
 (.426روایت مسلم در شماره ) 1
 ( روایت نموده اند. 427(، و مسلم در شماره )691بخاری در شماره ) 2
 ( روایت نموده. 432مسلم از حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه در شماره ) 3
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ی که به    -۲ حرص ورزی بر صف اول: مستحب است برای مأمومیر

ند و بر آن حریص باشند، و از عقب ماندن از آن  صف اول پیسیر گیر

برحذر باشند؛ چنانکه از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت است  

 که رسول الله صلى الله عليه وسلم در اصحاب خود عقب ماندنی دید، به آنها فرمودند: 

»پیش بیایید و به من اقتدا کنید، و کسانی که بعد از شما هستند به   
شما اقتدا کنند، گروهی پیوسته عقب می مانند تا اینکه الله متعال آنان 

 را به تأخیر می اندازد« 
، از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله 1

فرمودند:  وسلم  چه    علیه  اول  صف  و  آذان  در  بدانند  مردم  »اگر 

فضیلت و خیر و برکت است كه هیچ راهی برای تقدم و اولویت پیدا  

، 2کشیدند حتما که قرعه می کشیدند«نمی کردند مگر این که قرعه می 

 : معنی می  و  قرعه  آن  بر ش   
ً
قرعه    کشیدند«»حتما خود  ی  بیر  : یعنی

 ها در صف اول بایستد. انداختند که کدام یک از آن می

اما برای زنان مستحب است که در صفوف عقب بایستند، چنانکه 

از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله  

ين صف مردان صف اول است، و بدترين    علیه وسلم فرمودند:  »بهیی

]آنان[  آخر  زنان صف  صفِ  ين  بهیی و  است،  آخِر  صفِ  آنها  صفِ 

. و این در صورت  3است، و بدترين صفِ آنها صف اول ]آنان[ است«

است که آنان بدون پرده پشت ش مردان نماز بخوانند، پس اگر در 

 
 (. 438روایت مسلم: ) 1
 ( روایت نموده اند. 437(، و مسلم در شماره )615بخاری در شماره ) 2
 (. 440روایت مسلم: ) 3
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خوانند، باید نخست صف اول  ای پوشیده از مردان نماز مینمازخانه 

 .1های بعدى رارا تکمیل کنند، سپس صف 

بر امام شایسته است که در خواندن سورۀ فاتحه شتاب نکند،    -3

 .2و باید درنگ نماید تا مأموم بتواند آن را بخواند

نماز مردی که تنها در پشت صف نماز می خواند صحیح نمی   -4

شود؛ چنانکه از وابصة بن معبد رضی الله عنه روایت است که مردی  

تنها در پشت صف نماز خواند، رسول الله صلی الله علیه وسلم به  

 . 3وی دستور دادند تا دوباره نماز بخواند 

 مطلب نهم: سنتهاى که شایسته است امام انجام دهد

و سنت پیامیی صلى الله عليه وسلم باشد، و از  شایسته است که امام در امامت پیر

 ها: جمله این سنت

اینکه در نمازش تخفیف دهد، و احوال مردم را مراعات کند، و    -1

امام   برای  نمازش درنگ کند، پس  امام در  این گونه است که  به  آن 

جایز نیست که در نماز چنان عجله کند که مقتدیان نتوانند ارکان و 

ای  واجبات نماز را انجام دهند، و اینکه در قرائتش درنگ کند به گونه

که نمازگزاران پشت ش او بتوانند نمازشان را تمام کنند، از ابو مسعود 

سوگند به الله ای رسول الله،   الانصاری روایت است که مردی گفت: 

: نماز صبح- من به خاطر فلانی در نماز بامداد   کنم، زیرا  تأخیر می   - یعنی

سازد، پس رسول الله صلی الله علیه وسلم را  نماز را بر ما طولانی می 

هیچ   ی موعظهدر  خشمگیر فرمودند:  ای  سپس  ندیدم،  روز  آن  از  تر 

 
 (.196/  12مراجعه شود به: مجموع فتاوى ابن باز: ) 1
 (. 53مراجعه شود به : المنظار في بيان كثیر من الأخطاء الشائعة از صالح آل الشيخ ص ) 2
 ( روایت کرده و گفت: حدیث وابصه حدیث حسن است. 230ترمذی: ) 3
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»همانا برخی از شما متنفر كننده هستید، پس هر یک از شما که برای  

خواند، باید آن را سبک بخواند؛ زیرا در میان آنان افراد  مردم نماز می 

 .1ضعیف، سالخورده و صاحب حاجت حضور دارند«. 

قبل از ورود به نماز به برابر کردن صف ها و پر کردن فاصله   -2

ی می  کردند و نمازگزاران ها امر کند؛ زیرا پیامیی صلی الله علیه وسلم چنیر

دستور می آن  به  عنه را  بشیر رضی الله  بن  نعمان  از  چنانکه  دادند، 

های ما  رسول الله صلی الله علیه وسلم صف   روایت است که گفت: 

کند، تا اینکه  های تیر را راست می کرد تا جای که گویا چوبهرا راست می

ون آمد و ایستاد، تا  دید ما آن را از ایشان فهمیده  ایم، سپس روزی بیر

اش از صف  اینکه نزدیک بود تکبیر بگوید، پس مردی را دید که سینه

 صف 
ً
ون برآمده بود، فرمودند: »ای بندگان الله، حتما های تان را بیر

چهره راست   میان  الله  اینکه  یا  خواهد  کنید،  اختلاف  تان  های 

 .2انداخت«. 

»القداح« به کسر قاف: چوب   امام نووی رحمه الله فرموده است: 

گردند، معنی آن: در  تیرها را گویند هنگامی که تراشیده و هموار می 

کند تا اینکه چنان شوند که گویی تیرها ها مبالغه میراست کردن آن 

 .3هاکند؛ به دلیل شدت راستی و برابری آن را با آن راست می

این که به آنان دستور دهد که صف اول و سپس صف بعد از   -3

ها باشد؛  آن را تکمیل کنند، پس اگر کاسنی بود، باید در آخرین صف

بندید، چنانکه فرشتگان نزد  »آیا صف نمی   به دلیل فرموده پیامیی صلى الله عليه وسلم: 

پس گفتیم: ای رسول الله، و فرشتگان   بندند؟«پروردگارشان صف می

 
 (. 90روایت بخاری: ) 1
 ( روایت نموده اند، و لفظ از مسلم است. 436(، و مسلم: )717بخاری: ) 2
 (. 157/ 4شرح صحيح مسلم للنووی: ) 3
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می صف  چگونه  پروردگارشان  فرمودند: نزد  های   بندند؟  »صف 

ده می ایستند«  .1نخست را کامل می کنند، و در صف به هم فشر

اینکه در تلاوت نماز به ننی صلی الله علیه وسلم اقتدا کند، زیرا    -4

غالب بر تلاوت ایشان صلی الله علیه وسلم این بود که در نماز صبح 

نماز   در  آن، و  از قصار  نماز شام  از سوره های طوال مفصل، و در 

از   یسار،  بن  سلیمان  از  بخواند،  آن  اوسط  از  عصر  و  ظهر   ، ی خفیی

»پشت ش کسی نماز   الله عنه روایت است که گفت: ابوهریره رضی  

نماز رسول الله صلى الله عليه وسلم شبیهنخوانده  به  نمازش  باشد،  ام که  از فلانی  تر 

کرد، و دو رکعت سلیمان گوید: او دو رکعت اول نماز ظهر را طولانی می

آورد،  آورد، و نماز عصر را خفيف به جای می آخر را خفيف به جای می 

ی  های قصار مفصل می  و در نماز شام از سوره خواند، و در نماز خفیی

خواند، و در نماز صبح از سوره های  از سوره های اوسط مفصل می

 .2خواند« طوال مفصل می

و طوال مفصل: از سورۀ حجرات تا بروج، و اما اوسط: از بروج تا  

 .3سورۀ بینه، و اما قصار: از سورۀ بینه تا پایان قرآن

 مطلب دهم: مقومات امام 

می  شمار  به  مسجد  قوت  و  ستون  مسجد  او  امام  توسط  رود، 

مسجد رسالت خویش را در نشر دعوت، آگاهی دهی به جامعه و آگاه 

ی مردم از امور دین شان ادا می نماید، پس اگر امام شخصِ عالم، ساخیی

ت و آگاه از عادات و احوال مردم باشد، تأثیر او بر   عاقل، دارای بصیر

 
 ( روایت نموده است. 430مسلم از حدیث جابر بن سمره رضی الله عنه در شماره ) 1
( گفته است: اسناد آن صحيح  286(، حافظ در بلوغ المرام شماره )982روایت نسائي در شماره ) 2

 است. 
 (. 700/ 2مراجعه شود به : مرقاة المفاتيح: ) 3
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محله باشندگان  و  مسجد  دارد،  جماعت  قرار  آن  در  مسجد  ای که 

نماید و  دهد، رهنماى می شود، آنان را آموزش میخوب و مفید واقع می

ی می  کند. به سوی هر خیر و فضیلت رهیی

ی   ی چنیر ط های زعامت و امامت بودند نیر ائمه )حکام( که جامع شر

بودند، چنانکه در صدر اسلام پیامیی صلى الله عليه وسلم خود امام و زعیم بود، سپس 

خلفای راشدین ایشان، و بعد از آن امرا، فرماندهان، علما و بزرگان؛ و 

این امر دلالت بر آن دارد که واجب است متولی این وظیفه از لحاظ 

لت والانی قرار داشته باشد.  دین، اخلاق، ی  علم و سلوک در میی

 مردم آشکار می گردد؛ زیرا  
ی

و در اینجا اهمیت این وظیفه در زندگ

قوت امامان در جوامع شان نمایان می شود، و تأثیر ضعف آنان در آن 

پیوند دادن  به جامعه،  زیرا مسجد است که  جوامع ظاهر می گردد؛ 

یا عقل ضعیف  نگاه علم  از  امام  اگر  آموزد، پس  را می  با عمل  قول 

ر می رساند و نفعی نمی  باشد، و یا دارا ی اخلاق و رفتار بد باشد، ضی

از   و صلاح  نیکی   ، خیر سوی  به  نمازگزاران  راهنمانی  هرگاه  و  بخشد، 

جمله مسئولیت های امام باشد، پس بسیار دشوار است که یک امام  

 جاهل این مسئولیت بزرگ را محقق سازد. 

جامع  شخض  توانانی  و  علم  حیث  از  امام  است  ممکن  و گاهی 

ایط این وظیفه باشد، اما به کارهای دیگری مصروف است که وی  شر

را از وظیفه اش باز داشته و بر سطح عملکردش تأثیر می گذارد، پس  

در اوقات اقامه نماز با تأخیر حاضی می شود، و وقت کاقی برای مرور  

نمازها قرائت می نماید نمی یابد؛ از این رو می    سوره ها یا آیانی که در 

بینیم که با سوره ها یا آیات معینی نماز می خواند و از آنها فراتر نمی  

 رود. 
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و گاهی هوای نفس، یا جهل، یا نزاع ها، یا افراط گرانی مذموم بر او 

، و دعوت با حکمت   ، راهنمانی تربینی ه می شود، پس از واقع بینی چیر

 و موعظه نیکو خارج می گردد. 

 مسجد در این دین تأثیر عظیمی دارد؛ زیرا آن منارۀ هدایت 
ً
و یقینا

د، و ایمانش تقویت است که بنده در آن با پروردگارش ارتباط می  گیر

شود تا همه در نشر فضیلت و مبارزه با  یابد، و با برادرانش جمع می می

رذائل همکاری کنند، و مسجد هرگز قادر بر آن نخواهد بود مگر اینکه  

 
ی

ویژگ سازد که  مهیا  را  امام  آن  برای  متعال  اخلاقی  الله  و  علمی  های 

د در وی  مطلوب برای هر کسی که این منصب عظیم را بر عهده می  گیر

 های این وظیفه بزرگ را ادا نماید. فراهم باشد، و مسئولیت 

 های علمی که باید در امام وجود داشته 
ی

ین ویژگ مهمتر

 باشد: 

اخلاص عمل برای الله متعال است؛ تا نزد الله متعال و نزد    -  1

 مردم مؤید، منصور، مقبول و محبوب باشد. 

؛ چرا که امور به مقاصد، و اعمال به   -2 ی از ریا و فخرفروسیر پرهیر

ی است که نیت کرده است،  نیت ی هاست، و برای هر شخص همان چیر

 سازد. و هر کس خود را به آنچه در او نیست بیاراید، الله او را رسوا می 

3-   ، ی حافظ کتاب الله متعال بودن، یا مقداری از آن را حفظ داشیی

ی ورد روزانه برای   و مداومت کردن بر مرور آنچه حفظ دارد، و داشیی

 خواندن قرآن. 

، یا    -4 ی حفظ کردن تعدادی از احادیث نبوی، از ریاض الصالحیر

ی نووی، یا از بلوغ المرام، یا سایر کتابهای معتیی حدیث.   اربعیر

 این که عقیدۀ صحیح، عقیدۀ سلف صالح را بیاموزد.  - 5
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ترین باید فقه احکام دین را بیاموزد، به ویژه فقه عبادات، و مهم   -۶

ی فقه   آن آنچه مربوط به طهارت، نماز، زکات و روزه است، و همچنیر

از غش،  را  مردم  و  بداند،  را  انفاق  و  تا ضوابط کسب  را؛  معاملات 

ی آنان را از  ی اموال مردم به باطل برحذر دارد، و همچنیر تدلیس و گرفیی

شان در پرتو  اشاف، تبذیر، بخل و تقتیر برحذر دارد، تا تصرفات مالی

 کتاب و سنت باشد. 

این که به زبان عرنی تسلط داشته باشد تا معانی آنچه را الله   -7

زیرا   بداند،  نازل کرده است  بر رسولش صلی الله علیه وسلم  متعال 

 قرآن به زبان عرب نازل شده است. 

ت سلف صالح؛   -  8 ت نبوی، شمایل محمدی، و سیر خواندن سیر

و   سودمند،  علمی  ثروت  اسوه حسنه،  شایسته،  الگوی  آنها  در  زیرا 

 فرهنگ عالی اسلامی وجود دارد. 

اینکه علمای کشور خود و سایر اهل علم راسخ را که به سلامت   -۹

عقیده، علم و عقل معروف اند، بشناسد و در تمام مسائل دینی مورد  

 نیاز خویش و حل مشکلات جامعه خود به آنان مراجعه نماید. 

های فکری و  های اسلامی و عقاید آنها، گرایش . شناخت فرقه۱۰

مقاصد آنها، و مذاهب مخرب و اهداف آنها، تا بتواند در پرتو کتاب 

مسلمان  محقق  علمای  آنچه  و  صلى الله عليه وسلم  رسولش  سنت  و  متعال  الله 

اند، آنها را مورد مناقشه قرار دهد، نادرسنی آنها را نقد کند، و نوشته 

 از باطل آنها برحذر دارد. 

های مثبت و منفی های مختلف آشنا شود، جنبهباید با رسانه   -11

آنها را بشناسد، بداند که چگونه از آنها در دعوت به سوی الله متعال 

جامعه و  خود  برای  آنها  در  موجود  خطرات  از  و  اش استفاده کند، 

 برحذر باشد. 
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ی

ها برای امام مسجد فراهم شود، این امر به اذن الله و اگر این ویژگ

 گردد. متعال باعث ایجاد استقامت و توازن می

: ترین پایه و مهم
ر

 های اخلاق

شایسته است که امام مسجد برای جماعت مسجد و کسانی از   -۱

کنند، دعوتگر و  اهالی محله و دیگران که به مسجد او رفت و آمد می 

معلم باشد، پس واجب است که رسول الله صلى الله عليه وسلم برای او قدوه باشد؛ 

و   امت  برای  اعلا   
ٔ
نمونه و  حسنه،  اسوهٔ  شایسته،  قدوهٔ  ایشان  زیرا 

ان است، الله متعال می   فرمایند: رهیی

ِ  رَسُولِ  فِي لكَُمۡ  كَانَ  ﴿لَّقَدۡ  َ  يَرۡجُواْ  كَانَ  ل ِمَن حَسَنَة   أسُۡوَة   ٱللَّّ  ٱلۡۡ خِرَ  وَٱلۡيوَۡمَ  ٱللَّّ

َ  وَذكََرَ   ﴾ 21كَثيِرٗا ٱللَّّ

الگونی    و  شمشق  الله  رسول  ت(  )سیر در  شما  برای  }البته 

را   دارد و الله  امید  قیامت  به الله و روز  برای آن کس که  نیکوست، 

 [. 21]الأحزاب:   کند{. بسیار یاد می

ی درباره دنیا دور  و باید خود و نمازگزاران مسجدش را از سخن گفیی

 نگه دارد، و مسجد را جاى علم عبادت وسخن نيك قرار دهد. 

نظافت   -2 به  همچنان  و  باشد،  منظم  و  نظیف   
ً
شخصا باید 

از ملحقات آن توجه   تنظیم لوازم آن، و نگهداری  ترتیب و  مسجد، 

ی مسجد اجتناب ورزد.   نماید، و از اشاف در آن دوری گزیند، و از تزئیر

ی ریش و کوتاه    -3 باید دارای روش و ظاهر نیکو باشد، در گذاشیی

با   همراه  باشد،  علیه وسلم  پیامیی صلی الله  و سنت  پیر کردن سبیل 

آرامش   و  وقار  ملازم  باید  و  لباس،   ) ی )دراز گذاشیی اسبال  از  اجتناب 

و راه و روش گذشتگان از سلف صالح رحمهم الله باشد.   بوده، و پیر

اینکه مهربان، بردبار و رحیم باشد؛ زیرا همانا مهربانی و نرمی در   -۴

ی دور   ی ی نمی باشد مگر اينکه آن را زیبا می سازد، و از هیچ چیر هیچ چیر
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معیوب می را  ی  آن چیر مگر  آمده  نمی شود  در حدیث  نماید، چنانکه 

است؛  از عایشه رضی الله عنها از پیامیی صلی الله علیه وسلم روایت  

ی نمی باشد مگر    است که فرمودند:  »همانا مهربانی و نرمی در هیچ چیر

ی را   ی دور نمی شود مگر آن چیر ی اينکه آن را زیبا می سازد، و از هیچ چیر

 .1نماید«. معیوب می

پس اگر از یکی از نمازگزاران مسجد خطانی ش زند، شایسته نیست 

که امام با او خشونت کند، بلکه باید او را با نرمی نصیحت کند؛ و به 

روسیر نیکو به او آموزش دهد؛ از معاویه بن حکم سلمی رضی الله عنه 

در حالی که من با رسول الله صلی الله علیه   روایت است که گفت: 

وسلم نماز می خواندم؛ ناگهان مردی از میان جماعت عطسه کرد، من  

« )الله تو را رحمت کند(، نمازگزاران با چشمان   ُ  اللَّه
َ

حَمُك گفتم: »يَرر

ه شدند، گفتم: وای مادرم به عزایم بنشیند! شما را چه   خود به من خیر

وع کردند به زدن دست  شده است که به من نگا ه می کنید؟ آنان شر

ایشان، چون ديدم که مرا به سکوت وا می دارند، من  هایشان بر ران ه

ی ساکت شدم. چون رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز را به پایان   نیر

رساندق، پدر و مادرم فدایش، هیچ آموزگاری را قبل و بعد از ایشان  

ندیدم که بهیی از ایشان آموزش دهد، سوگند به الله با من تندی نکرد  

: مرا شزنش نک - و مرا نزد و دشنامم   - رد و بر من صدا بلند نكردیعنی

مردم   سخن  از  ی  ی چیر نماز،  این  در  »همانا  فرمودند:  ايشان  نداد، 

 .2شایسته نیست، بلکه نماز تنها تسبیح، تکبیر و قرائت قرآن است«. 

القلب باشد؛ تا مردم را به دور خود جمع کند و خو و رقیق نرم   -5

سخنی  در  و  شوند،  مستفید  او  علم  و  کمک  عطوفت،  و  از  ها 

 
 (. 2594روایت مسلم: ) 1
 (. 537روایت مسلم: ) 2
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هایشان در کنار آنها بایستد، و شایسته است در امور مربوط نیازمندی

 به رسالت مسجد با آنها مشورت کند. 

اینها   
ٔ
و رسول الله صلی الله علیه وسلم در بالاترین مقام از همه

 فرمایند: قرار داشت، چنانکه الله تعالی در بارهٔ وی می

نَ  رَحۡمَة   ﴿فبَمَِا ِ  م ِ واْ  ٱلۡقَلۡبِ  غَلِيظَ  فظًَّا كُنتَ  وَلوَۡ  لهَُمۡه  لِنتَ  ٱللَّّ  مِنۡ  لَنَفَضُّ

 فتَوََكَّلۡ  عَزَمۡتَ  فَإذِاَ ٱلۡۡمَۡرِه  فِي وَشَاوِرۡهُمۡ  لهَُمۡ  وَٱسۡتغَۡفِرۡ  عَنۡهُمۡ  فَٱعۡفُ  حَوۡلِكَه 

ِ   عَلَى َ  إنَِّ  ٱللَّّ  ﴾ 159لِينَ ٱلۡمُتوََك ِ  يحُِبُّ  ٱللَّّ

}پس به سبب رحمت الله است که در مقابل آنها نرمی کردی، و  

اگر درشت خوی و سخت دل بودی، حتما )مسلمانان( از اطراف تو  

شدند، پس آنها را )در مورد حق خود( عفو کن و برای آنها )در دور می

بارۀ حق الله( مغفرت بخواه و در کارها با آنان مشورت کن، پس چون 

گمان الله توکل کنندگان را )بر کاری( تصمیم گرفنی بر الله توکل کن؛ نی 

 [. 159]آل عمران:  دوست دارد{. 

؛ و صداقت در آنچه می   -6 ی گوید آراسته باشد،  باید به صیی و یقیر

ف امامت در مسجد خود و در میان جماعتش گردد؛ زیرا   تا شایسته شر

دین می  در  امامت  مرتبه  به  را  بنده   ، ی یقیر و  متعال صیی  رسانند، الله 

 فرمایند: می

ةٗ  مِنۡهُمۡ  ﴿وَجَعَلۡنَا ا بِأمَۡرِنَا يَهۡدوُنَ  أئَمَِّ تِنَا وَكَانوُاْ  صَبَرُواْه  لَمَّ  ﴾24يوُقنِوُنَ  بِـَٔايَٰ

}و از آنان )بعضی از بنی اشائیل( چون صیی کردند و به آیات ما   

ی داشتند پیشوایانی قرار دادیم که به حکم ما راهنمانی می   کردند{. يقیر

 [. 24]السجدة: 

باید در آنچه می گوید راستگو باشد، چه در خطبه جمعه باشد،   -7

جمله   از  تا  مردم؛  با  در گفتارش  یا  و  موعظه،  و  تعلیم  درس  در  یا 

راستگویان هدایت یافته و رستگاران باشد؛ زیرا در حدیث از پیامیی صلى الله عليه وسلم  
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»صداقت و راسنی پیشه ی خود کنید؛ چراکه   آمده است که فرمودند: 

سوی   به  نیکی  و  می کند،  هدایت  نیکی  سوی  به  راسنی  و  صداقت 

بهشت، و همواره بنده راست می گوید و تلاش می کند راست بگوید،  

تا اینکه نزد الله متعال از صدیقان نوشته می شود؛ و از دروغ دوری  

بسوی آتش رهنمانی می کنید چراکه دروغ به فساد می کشاند، و فساد  

تا   بگوید؛  بنده دروغ می گوید، و تلاش می کند دروغ  کند؛ و همواره 

 .1اینکه نزد الله به عنوان کذاب و دروغگو ثبت می شود«. 

ی به الله متعال   ین دروغ، دروغ بسیی دروغ شر و بلا است، و بزرگیی

ی درباره او بدون علم است، الله متعال می فرمایند:   و سخن گفیی

مَ  إنَِّمَا ﴿قلُۡ  حِشَ  رَب ِيَ  حَرَّ ثۡمَ  بطََنَ  وَمَا مِنۡهَا ظَهَرَ  مَا ٱلۡفوََٰ  بِغيَۡرِ  وَٱلۡبغَۡيَ  وَٱلۡإِ

ِ  تشُۡرِكُواْ  وَأنَ ٱلۡحَق ِ  لۡ  لَمۡ  مَا بِٱللَّّ نٗا بِهۦِ ينَُز ِ ِ  عَلَى تقَوُلوُاْ  وَأنَ سُلۡطَٰ  لَّ  مَا ٱللَّّ

 ﴾ 33تعَۡلمَُونَ 

ها( را حرام  }بگو: جز این نیست که پروردگارم فواحش )نی حیانى  

باشد. و )حرام   پنهان  باشد از آن، و آنچه  کرده است، آنچه آشکار 

کرده است( گناه و تجاوز و شکسیر به ناحق را )در حق مردم(، و )حرام  

یک مقرر کنید که بر حقانیت آن  ی را با الله شر ی کرده است( این که چیر

ی ر  ی ا که هیچ دلیل نازل نکرده است. و )حرام کرده است( این که چیر

 33سوره اعراف آیه:  دانید، به الله نسبت دهید{. )بطلان آن را( نمی 

ی  ین گناهان را جمع نموده است، از پاییر ترین این آیۀ کریمه بزرگیی

ی دربارۀ الله   آغاز نموده و به بالاترین آن رسیده است، و آن سخن گفیی

یعت او می متعال بدون علم در نام   باشد. ها و صفاتش و شر

ین دروغ  ی بر رسول الله صلی الله علیه وسلم از بزرگیی ها  و دروغ بسیی

زشت  ه و  جمله گناهان کبیر از  و  است،  به  ترین گناهان  است که  ای 

 
 (، از حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روایت نموده اند.2607(، و مسلم: )6094بخاری: ) 1
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ه بن شعبه  از مغیر مرتکب آن وعید دوزخ داده شده است؛ چنانکه 

رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم که پیامیی صلی الله علیه 

ی بر هیچ کس    فرمایند: وسلم می  ی بر من، مانند دروغ بسیی »دروغ بسیی

نیست، کسی که عمدا بر من دروغ بندد، جایگاه خود را در آتش مهیا  

 . 1سازد«. 

ی کند، حنی اگر از روی حسن نیت و به هدف تشویق   و از دروغ پرهیر

انجام   از واعظان  باشد، چنانکه برخی  از شر  ی  به خیر و برحذر داشیی

دهند؛ زیرا آن زشنی است که هیچ خیر و هداینی در آن نیست، و می

 مند. گوینده آن گناهکار است نه مأجور، و متجاوز است نه بهره 

دار باشد، از صحت اخبار اطمینان . اینکه در نقل سخن امانت ۸

حاصل کند، در پذیرش شایعات شتاب نورزد، و جز بر سخن موثق  

 اعتماد ننماید، الله تعالی در فرمودهٔ خویش ما را به آن امر کرده است: 

اْ  ٱلَّذِينَ  ﴿يَٰ أيَُّهَا اْ  بنِبََإ   فَاسِقُ   جَا ءَكُمۡ  إِن ءَامَنوُ  ا تصُِيبوُاْ  أنَ فَتبَيََّنوُ  لَة   قوَۡمَ   بِجَهَٰ

دِمِينَ  فعََلۡتمُۡ  مَا عَلَىٰ  فتَصُۡبِحُواْ   ﴾ 6نَٰ

آورده   ایمان  آورد  }ای کسانی که  برایتان  را  ی  فاسفی خیی اگر  اید! 

دربارۀ آن تحقیق کنید تا )مبادا( به نادانی به گروهی زیان رسانید پس  

 [. 6]الحجرات:  اید پشیمان شوید{. بر آنچه مرتکب شده 

اینکه در پوشاندن مردم مبالغه نماید، و رازهای شان را پنهان   -9

دارد، پس هر کس مسلمان را بپوشاند، الله متعال او را در دنیا و آخرت  

ی کند، الله متعال  می پوشاند، و هر کس عیب های مسلمانان را پیگیر

ی می کند تا اینکه او را رسوا سازد هرچند در درون خانه   عیب او را پیگیر

از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که   باشد؛ پس  اش 

»هر که عیب مسلمان را   رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

 
 ( روایت نموده اند. 4(، و مسلم در شماره ) 1291بخاری در شماره ) 1
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. و از ابو  1پوشاند«پنهان کند، الله متعال عیب او را در روز قیامت می 

بَرزه اسلمی رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه  

    وسلم فرمودند: 
َ

، لَ
ُ
بَه

ْ
ل
َ
 ق

ُ
لِ الِإيمَان

ُ
خ

ر
مر يَد

ى
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َّ
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َّ
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» ای کسانی که به زبان خود ایمان آورده اید، و تا کنون ایمان در 

دل های شان داخل نشده است، غیبت مسلمانان را نکنید، و راز و 

را  ایشان  اشار  و  راز  زیرا کسی که  نکنید؛  جستجو  را  ایشان  اشار 

جستجو کند، الله اشار و رازهای او را جستجو و تعقیب می کند، و  

را ک را در داخل خانه اش رسوا می  اشار کسی  او  ه الله تعقیب کند، 

 . 2سازد«. 

 مبحث سوم: نماز جمعه و خطبۀ آن 

 مطلب اول: نماز جمعه 

 مسئله اول: مفهوم نماز جمعه و وقت آن: 

 اول: مفهوم نماز جمعه: 

جمعه: یکی از روزهای هفته است که در آن نماز خاض خوانده  

 .3شود که همان نماز جمعه استمی

 
 ( روایت نموده اند. 2580(، و مسلم در شماره ) 2442بخاری در شماره ) 1
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و هدایت الله متعال این امت را به روز جمعه فضل عظیم است؛ 

پس از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که فرمود: رسول الله صلی  

ندگان در روز ها[ و پیسیر »ما آخرین ]امت  الله علیه وسلم فرمودند:  گیر

: غیر از-قیامت هستیم، جز   اینکه به آنان پیش از ما کتاب داده    -یعنی

شده است، و به ما پس از آنان داده شد، و این روز آنان است که بر  

آن  به  را  ما  الله  و  اختلاف کردند،  آن  در  پس  فرض گردید،  ايشان 

و ما هستند،  ویــهود فردا،   و نصارا هدایت نمود، پس آنان در آن پیر

 . 1فردا هستند«. پس 

طلوع کرده   آن  بر  خورشيد  است که  روزی  ين  بهیی جمعه  روز  و 

ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله   از  است؛ 

ين روزی که خورشيد بر آن طلوع    صلی الله علیه وسلم فرمودند:  »بهیی

ی روز آفريده شد و   کرده، روز جمعه است؛ آدم عليه السلام در همیر

ی روز از بهشت اخراج شد« ی روز وارد بهشت گرديد و در همیر  .2در همیر

ی آنهاست می  باشد؛ بنابر حدیث و از جمعه تا جمعه کفارۀ آنچه بیر

وسلم   علیه  الله  صلی  الله  رسول  که  عنه،  الله  رضی  ابوهریره 

»نمازهای پنجگانه، جمعه تا جمعه، و رمضان تا رمضان،  فرمودند: می

ه   از گناهان کبیر صورت که  در  باشد،  می  آنهاست  ی  بیر آنچه  کفارۀ 

 . 3اجتناب شود« 

و نماز جمعه: در نفس خود یک نماز مستقل است که با نماز ظهر 

ایط که برای آن در نظر گرفته شده است   در عدد، جهر، خطبه، و شر

 کند، و در وقت با آن منطبق است. فرق می

 
 ( روایت نموده اند. 855(، و مسلم: )876بخاری: ) 1
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 دوم: وقت نماز جمعه: 

وقت جمعه همان وقت ظهر است، بعد از زوال خورشید تا این 

بر   بنا  آن شود؛  اندازه طول  به  از سایه زوال  بعد  ی  هر چیر سایه  که 

علیه   رسول الله صلی الله  عنه که  مالک رضی الله  بن  انس  حدیث 

:  1وسلم هنگامی که خورشید مایل می شد، نماز جمعه را می خواند  . يعنی

به طرف مغرب مایل می شود، و از وسط آسمان زوال می نماید، و آن  

 وقت نماز ظهر است. 

 مسئله دوم: حکم نماز جمعه، و بالای گ واجب است؟

 اول: حکم نماز جمعه: 

ی است؛ به دلیل فرموده الله متعال:   نماز جمعه بر مردان فرض عیر

اْ  ٱلَّذِينَ  ﴿يَٰ أيَُّهَا لوَٰةِ  نوُدِيَ  إِذاَ ءَامَنوُ  ِ  ذِكۡرِ  إِلَىٰ  فَٱسۡعوَۡاْ  ٱلۡجُمُعَةِ  يوَۡمِ  مِن لِلصَّ  ٱللَّّ

لِكُمۡ  ٱلۡبيَۡعَ   وَذرَُواْ   ﴾ 9تعَۡلمَُونَ  كُنتمُۡ  إِن لَّكُمۡ  خَيۡر   ذَٰ

اید! هرگاه در روز جمعه برای نماز ندا  }ای کسانی که ایمان آورده  

داده شد به یاد الله بشتابید و خرید و فروش را رها کنید، این برایتان 

اگر بدانید{.  ابوهریره  9]الجمعة:    بهیی است  از عبدالله بن عمر و   ،]

رضی الله عنهما روایت است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم  

ش می فرمودند:  » گروهی از مردم به ترک نماز جمعه   شنیدند که بر منیی

آن- ترک   : بر    -یعنی متعال  الله  رود که  می  آن  بیم  و  آورند  می  رو 

 . 2شوند«. هایشان مهر زند، و ش انجام از غافلان شمرده میدل

 
 (. 904روایت بخاری شماره ) 1
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و مسلمانان بر واجب بودن نماز جمعه اجماع کرده اند، ابن المنذر 

اند بر اینکه نماز جمعه بر "و اجماع کرده  رحمه الله تعالی می گوید: 

 . 1افراد آزاد، بالغ، مقیم که عذری نداشته باشند، واجب است"

 دوم: بالای چه کسی واجب است؟

نماز جمعه بر هر مسلمانِ مذکر، آزاد، بالغ، عاقل، قادر به ادای 

یا   یا طفل،  زن،  یا  مملوک،  برده  بر:  پس  است،  مقیم واجب  و  آن، 

دلالت   مطلب  این  بر  نیست،  واجب  مسافر  یا  مریض،  یا  مجنون، 

کند آنچه طارق بن شهاب رضی الله عنه از پیامیی صلى الله عليه وسلم روایت کرده  می

»نماز جمعه با جماعت حقِ واجب بر هر مسلمان   است که فرمودند: 

 . 2است، جز چهار شخص: برده مملوک، یا زن، یا کودک، یا مریض«. 

در  صلى الله عليه وسلم  پیامیی  زیرا  نیست؛  لازم  او  بر  جمعه  نماز  مسافر،  اما  و 

با روز سفرهای خود آن را نمی  ایشان  خواندند، و روز عرفه در حج 

جمعه مصادف شد، و با وجود آن را ظهر خواندند و نماز عصر را با  

 آن جمع کردند. 

  و ابن المنذر رحمه الله تعالی اجماع بر این را نقل کرده و می گوید: 

کرده اجماع  واجب "»و  زنان  و  بر کودک  نماز جمعه  اینکه  بر  اند 

اند که نماز جمعه بر افراد آزاد، بالغ، مقیم که نیست... و اجماع کرده

 ." 3عذری نداشته باشند، واجب است«

آن  یا مسافر در  یا مریض،  یا کودک،  یا زن،  بردهٔ مملوک،  اگر  و 

 کند. حاضی شود، از آنها صحیح است و او از نماز ظهر کفایت می

 
 (. 40الإجماع: )ص  1
 (. 1067روایت ابو داود: ) 2
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و نماز جمعه بر بادیه نشینان که برای جستجوی چراگاه و آب نقل 

مکان می کنند واجب نیست؛ زیرا اهل بادیه در زمان پیامیی صلی الله  

علیه وسلم در اطراف مدینه بودند، و پیامیی صلی الله علیه وسلم آنان  

"»بر اهل بادیه نماز   را به نماز جمعه امر نکرد، و امام احمد فرمود: 

جمعه واجب نیست؛ زیرا آنان کوچ می کنند. پس علت ساقط شدن آن  

را کوچ کردن بیان نموده است، بناءً هر کسی که مستوطن باشد و به 

 ." 1اختیار خود کوچ نکند، او از اهل قریه ها محسوب می شود« 

و جمعه با سه نفر منعقد می شود: یک نفر خطبه می خواند، و دو 

 نفر گوش می دهند؛ به دلیل اين فرمودۀ الله متعال: 

ِ  ذِكۡرِ  إِلَىٰ  فَٱسۡعوَۡاْ ...﴿  ﴾ ...ٱللَّّ

[ و این جمع است، و 9]الجمعة:    }...به سوى یاد الله بشتابید...{ 

ین جمع سه تن است.   کمیی

 نماز جمعه: 
ی

 مسئله سوم: چگونگ

نماز جمعه دو رکعت است که در آن با صدای بلند قراءت خوانده  

ی انجام میمی دادند، و اهل علم بر آن اجماع  شود؛ زیرا پیامیی صلى الله عليه وسلم چنیر

"اجماع کرده اند بر اینکه نماز   گوید: اند، ابن حزم رحمه الله می نموده 

برپا شود    -جمعه   آن  با شرایط  آن    -هرگاه  در  است که  دو رکعت 

 .2قراءت با صدای بلند خوانده می شود" 

و خواندن فاتحه و سورۀ الأعلی در رکعت اول، و فاتحه و سورۀ  

ی  
الغاشية در رکعت دوم سنت است؛ چنانکه از نعمان بن بشیر رضی

»رسول الله صلی الله علیه وسلم    الله عنهما روایت است که گفت: 

 
 (. 166/ 24مجموع الفتاوی: ) 1
 (. 33مراتب الإجماع: )ص  2
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های( »سبح اسم ربک  در )نماز( دو عید و در )نماز( جمعه، )سوره 

 .1خواندند« الاعلی« و »هل اتاک حدیث الغاشیه« را می

یا در رکعت اول فاتحه و سوره جمعه را بخواند، و در رکعت دوم  

است که گفت:  روایت  رافع  انی  ابن  از  را؛  منافقون  سوره  و  فاتحه 

ون  ی خود ساخت، و به مکه بیر مروان، ابوهریره را در مدینه جانشیر

رفت، پس ابوهریره برای ما نماز جمعه را خواند، و در رکعت آخر بعد  

ذا جاءك المنافقون{ را خواند، گفت: پس هنگامیکه  از سوره جمعه، }إ

را   ای  دو سوره  تو  او گفتم:  به  پس  او رسیدم،  به  بازگشت  ابوهریره 

ابوهریره   خواند،  در کوفه می  را  آنها  طالب  انی  بن  خواندی که علی 

»من از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که آن دو را در  گفت: 

 .2خواندند«روز جمعه می

ی دریافت و یا  ن مسأله چهارم: نماز جمعه به چه چت 

 تدارک می شود؟

نماز جمعه زمانی محقق می شود که یک رکعت با امام ادا شود؛ 

چنانکه از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامیی صلی  

»کسی که یک رکعت نماز جمعه یا غیر آن   الله علیه وسلم فرمودند: 

 . 3را دریابد، نمازش کامل شده است«

 .4و اگر کمیی از یک رکعت را دریابد، آن را ظهر بخواند 

 
 (. 878روایت مسلم: ) 1
 (. 877روایت مسلم: ) 2
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پس کسی که یک رکعت از نماز جمعه از او فوت گردد و امام را در 

رکعت دوم در اثنای رکوعش یا قبل از آن دریابد، پس فقط یک رکعت 

به دلیل حدیث:  نماید،  »و کسی که رکعت را دریابد، نماز را   را قضا 

 . 1دریافته است« 

مسأله پنجم: آنچه در روز جمعه انجام آن حرام یا  

 مکروه است 

ی در حالی که امام در حال ایراد خطبه   -۱ حرام بودن سخن گفیی

است؛ به دلیل آنچه از ابوهریره رضی الله عنه ثابت شده است که  

»اگر به هم نشینت در روز جمعه در حالی    رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: 

: گوش فرا بده، مرتکب لغو شدهکه امام خطبه می    2ای« خواند گفنی

، و آن عبارت است از سخن باطل و مردود،   : سخن بیهوده گفنی یعنی

 ات باطل شد. فضیلت جمعه

"در حدیث از تمام انواع سخن گفتن در  نووی رحمه الله می گوید: 

حال خطبه نهی شده است، و با این مورد نسبت به سایر موارد نیز 

هشدار داده است؛ زیرا وقت بگوید: گوش فرا بده، در حالی که این 

در اصل امر به معروف است آن را لغو نامیده است، پس سایر سخنان 

 .3به طریق اولی لغو خواهند بود" 

ی شامل می شود: پاسخ دادن به کسی که  و در نهی از سخن گفیی

عطسه کرده و الحمدلله گفته است، و پاسخ دادن به سلام، پس جایز  

نیست در حالی که امام در حال ایراد خطبه است، اما قبل از اینکه  

 
 (. 893روایت ابو داود در شماره ) 1
 ( روایت نموده اند. 851(، و مسلم در شماره )934بخاری در شماره ) 2
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خطیب خطبه را آغاز کند، و در هنگام سکوت میان دو خطبه، سخن 

ی باکی ندارد.   گفیی

ی مقتدی با خطیب باکی ندارد، چنانکه از انس بن  اما سخن گفیی

 جمعه از   مالک روایت است که گفت: 
ٔ
»روزی مردی در هنگام خطبه

حالی که   در  شد  مسجد  وارد  بود،  دارالقضاء  به سوی  نی که  دروازه 

رسول الله )صلی الله علیه وسلم( مشغول ایراد خطبه بودند، آن مرد  

رو به روی پیامیی ایستاد و گفت: ای رسول الله! اموال نابود شده و  

ها قطع گردیده، از الله بخواه تا برای ما باران رحمت بفرستد، رسول  راه

 .1الله )صلی الله علیه وسلم( دستان مبارک را بلند کردند...« حدیث

و در اثنای خطبه کارهای بیهوده از قبیل: لمس کردن سنگریزه    - 2

ها، و یا استفاده از تسبیح، و یا مصروف شدن به تلیفون همراه و امثال  

آن حرام است؛ به دلیل آنچه از ابوهریره رضی الله عنه ثابت شده که  

ها دست بزند،  »هر کس به سنگریزه   گفت: رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: 

. و این بدان سبب است که عبث مانع فهم  2ای کرده است« کار بیهوده 

 شود. و خشوع می 

و حرام بودن عبور کردن از شانها و گردن مردم در هنگام خطبه؛   -۳

ی الله عنه( که گفت: مردی در 
به دلیل حدیث عبدالله بن بش )رضی

کرد، در حال که پیامیی روز جمعه آمد و از شانه و گردن مردم عبور می 

ی   صلى الله عليه وسلم در حال ایراد خطبه بودند، پس پیامیی صلى الله عليه وسلم به او فرمودند:  »بنشیر

 .3که اذیت کردی«

 
 ( روایت نموده اند. 897(، و مسلم در شماره )967بخاری در شماره ) 1
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و این بدان سبب است که عبور کردن از شانه و گردن مردم موجب 

از شنیدن خطبه می آنان  ی  بازداشیی نمازگزاران و  برای  اذیت  اما  شود، 

امام اگر نتواند جز از این طریق به جایگاه خود برسد، عبور کردن از 

نیازی  برای  ی کسی که  همچنیر و  ندارد،  اشکالی  مردم  و گردن  شانه 

یا   پر کردن جای خالی پیش روی خود،  یا برای  وری مانند وضو،  ضی

 مانند آن مجبور به عبور کردن شود. 

و حرام است بلند کردن انسان از جایش که زودتر به آن رسیده   -4

ی در جای او؛ به دلیل آنچه از جابر بن عبدالله رضی  است، و نشسیی

  الله عنهما از پیامیی صلی الله علیه وسلم ثابت شده است که فرمودند: 

»هیچ یک از شما برادر خود را در روز جمعه ]از جایش[ بلند نکند تا  

 .1به جای او رفته و در آن بنشیند، بلکه جا باز کنید«. 

دو   -5 آن  ی  بیر اینکه  بخاطر  است؛  مکروه  نفر  دو  ی  بیر جدانی  و 

بنشیند یا از آن دو عبور کند؛ چنانکه از سلمان فارسی رضی الله عنه 

  ثابت شده است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

»هركس روز جمعه غسل نمايد... سپس )به مسجد( برود و ميان دو 

بخواند، سپس  نماز  مقدور شده  برايش  آنچه  و  نيندازد،  نفر جدانی 

ی   آنگاه که امام برای ايراد خطبه بالا شود ساکت باشد، گناهان که بیر

، پس این  2اين جمعه و جمعه ی ديگر از او ش زده آمرزيده می شود« 

این آمرزش   اندازد،  نفر جدانی  بر آن دارد که هر که میان دو  دلالت 

 شود. برایش حاصل نمی 

 
 (. 2178روایت مسلم: ) 1
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 مسئله ششم: سنتهاى جمعه: 

خواندن سوره های سجده و انسان در نماز صبح روز جمعه   -1

سنت است؛ به دلیل مواظبت پیامیی صلى الله عليه وسلم بر آن، چنانکه از ابوهریره  

»پیامیی صلی الله علیه وسلم در   رضی الله عنه روایت است که گفت: 

 نماز فجر روز جمعه، سوره 
ى

 عَلی
نیَ
ى
لر أ

َ
« و »ه

َ
ة

َ
د جر يلُ السَّ ِ

ی ییر
َ
های »الم ت

رِ« را می 
ر
ه

َّ
یٌ مِنَ الد سَانِ حِیر

ر
 .1خواند«الِإن

غسل در روز جمعه، و آن سنت مؤکد است؛ به دلیل حدیث   -2

»هرگاه    عبدالله بن عمر رضی الله عنهما که رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: 

. و شایسته است  2جمعه بیاید، بايد غسل کند«.   - نمازِ    - یکی از شما به  

برای رعایت آن تاکید شود و ترک نگردد، به ویژه برای کسانی که دارای 

 بوی بد هستند. 

وقت غسل روز جمعه از طلوع فجر آغاز می شود، و غسل جنابت 

به جای غسل روز جمعه کاقی است؛ زیرا مقصود از غسل روز جمعه 

نظافت و دور نمودن بوهای بد از جسم است، و این با غسل جنابت  

وع است که نیت داخل شدن غسل روز  حاصل می شود، ولیکن مشر

 این کار اجر برایش حاصل گردد. جمعه را در غسل جنابت نماید؛ تا با 

استفاده از عطر و نظافت، و رفع آنچه که باید از بدن رفع شود    -3

برای او سنت است؛ مانند کوتاه کردن ناخن، و تراشیدن موهای زیر  

ناف، و کندن موی زیر بغل، و کوتاه کردن سبیل )بروت(؛ بنابر حدیث  

فرمودند:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  فرمود:  عنه که  الله  رضی  فارسی    سلمان 

ه کند، سپس  ی »هرکس روز جمعه غسل نمايد، و تا حد توان خود را پاکیر

روغن بمالد يا از بوی خوش استفاده کند، و سپس برای نماز جمعه 

 
 ( روایت نموده اند. 880(، و مسلم: )891بخاری: ) 1
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)به مسجد( برود و ميان دو نفر جدانی نيندازد، و آنچه برايش مقدور  

شده نماز بخواند، و آنگاه که امام برای ايراد خطبه بالا شود، ساکت 

باشد، گناهانی که ميان اين جمعه و جمعه ی ديگر از او ش می زند  

 .1آمرزيده می شود«

چنانچه مسواک زدن در این روز بر وی تاکید می شود؛ به دلیل 

حدیث ابوسعید خدری رضی الله عنه که فرمود: گواهی می دهم که  

»غسل روز جمعه بر هر    رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

: مسواک استعمال کند- بالغ واجب است، و اینکه مسواک بزند     - یعنی

 . 2و اگر عطر دارد از آن استفاده کند«

بنابر   -4 ین لباسی را که دارد بپوشد؛  برای او سنت است که بهیی

»او لباس ابریشمی را نزد دروازۀ    حدیث عمر بن خطاب رضی الله عنه. 

مسجد دید، پس گفت: ای رسول الله، کاش این را می خریدی و آن را 

 .3روز جمعه و برای هیئت هانی که نزد شما می آیند، می پوشیدی...« 

ی به مسجد در روز جمعه سنت است؛ به دلیل ترغیب   -5 زود رفیی

پیامیی صلى الله عليه وسلم به آن؛ چنانکه در حدیث ابو هریره رضی الله عنه آمده است  

»هركس روز جمعه مانند غسل جنابت،    که رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: 

: غسلی كه صفت آن مانند صفت غسل جنابت    - غسل نمايد   يعنی

ی    - به مسجد    -و اولِ وقت برای نماز جمعه    - باشد   برود، گويا شیی

. و هركس  -و آن يک شیی است، نر باشد يا ماده    - صدقه نموده است  

در وقت    در وقتِ دوم برود، گويا گاوی صدقه داده است، و هركس

سوم برود، گويا قوخی شاخ دار صدقه نموده است. و هركس در وقت  
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چهارم برود، گويا يک مرغ صدقه كرده است. و هركس در وقت پنجم  

برود، گويا يک تخم مرغ صدقه داده است. و آنگاه که امام برای ايراد  

به  را جمع می كنند و(  و كاغذ خود  )قلم  فرشتگان  بالا شود،  خطبه 

 . 1خطبه گوش می دهند« 

برای کسی که روز جمعه داخل مسجد شود در حالی که امام   -6

خواند، سنت است که ننشیند تا اینکه دو رکعت نماز بخواند  خطبه می

ها را کوتاه ادا کند؛ به دلیل دستور ایشان صلى الله عليه وسلم به انجام این کار و آن

می  داخل  خطبه  وقت  در  بن  برای کسی که  جابر  از  چنانکه  شود، 

عبدالله رضی الله عنهما روایت است که گفت: سلیک غطفانی روز  

خواند، پس نشست،  جمعه آمد، در حالی که رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه می

ی و دو رکعت نماز بخوان، و   آنگاه به او فرمودند:  »ای سلیک، برخیر

»اگر یکی از شما در روز جمعه   سپس فرمودند:   ها را کوتاه بخوان«. آن

را   و رکعت نماز بخواند، و آنخواند، دآمد، در حالی که امام خطبه می 

 .2كوتاه بخواند«. 

از   -7 چنانچه  است؛  سنت  جمعه  روز  در  سوره کهف  تلاوت 

ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت است که پیامیی صلی الله علیه 

»هر کس روز جمعه سورۀ کهف را بخواند، نوری میان    وسلم فرمودند: 

 . 3دو جمعه برای او روشن می شود«. 

در روز و شب آن، درود بسیار بر پیامیی صلی الله علیه وسلم   -8

سنت است؛ از اوس بن اوس رضی الله عنه روایت است که گفت: 

ین روزهای شما روز   پیامیی صلی الله علیه وسلم فرمودند:  »یکی از بهیی
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جمعه است، پس در این روز بالايم بیشیی درود بفرستید؛ چون درود  

 .1شما برای من عرضه می گردد« 

این روز زیاد دعا کند، و ساعت اجابت را   - 9 سنت است که در 

جستجو نماید؛ از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله  

»در آن ساعنی   صلی الله علیه وسلم روز جمعه را یاد کرد، و فرمودند: 

است که هیچ بنده مسلمانی در حالی که ایستاده نماز می خواند و از  

ی می خواهد با آن مصادف نمی شود، جز اینکه الله   ی الله متعال چیر

 . 2متعال آن را به او می دهد« 

ین امید  اجابت دعا در تمام ساعات جمعه امید می  رود، اما بیشیی

ی زمان است که امام در روز جمعه برای خطبه می  نشیند تا اینکه  آن بیر

نماز ادا شود، و آخرین ساعت از روز جمعه در حق کسی که منتظر 

یا در خانه  به  نماز مغرب نشسته است، خواه در مسجد باشد  اش؛ 

اساس حدیث ابوموسی اشعری رضی الله عنه که پیامیی صلى الله عليه وسلم در مورد  

فرموده  جمعه  نماز   اند: ساعت  ی  یافیی پایان  تا  امام  ی  نشسیی ی  بیر »آن 

 . 3است«. 

 مسئله هفتم: نافله جمعه: 

نماز جمعه قبل از خود نماز سننی ندارد، اما برای کسی که به نماز 

خواهد، دو رکعت، یا  آید، سنت است که به هر قدر که می جمعه می 

از هر دو   نماز بخواند، و بعد  بیشیی  یا  یا شش رکعت،  چهار رکعت، 

رکعت سلام دهد؛ به دلیل ترغیب پیامیی صلی الله علیه وسلم به این  
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کار، چنانچه در حدیث سلمان فارسی رضی الله عنه آمده است که 

»هركس روز جمعه   گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

غسل نمايد... و سپس برای نماز جمعه )به مسجد( برود و ميان دو 

نفر جدانی نيندازد، و آنچه برايش مقدور شده است نماز بخواند، و  

ی   آنگاه که امام برای ايراد خطبه بالا شود، ساکت باشد، گناهانی که بیر

. و به  1اين جمعه و جمعه ی ديگر از او ش می زند آمرزيده می شود« 

در   وارد شده  عموم فضیلت  و  عنهم،  عمل صحابه رضی الله  دلیل 

 مطلق نوافل. 

اش،  باشد، دو رکعت در خانه اما سنت راتبه پس از نماز جمعه می

» همانا پیامیی صلی الله علیه وسلم    یا چهار رکعت در مسجد بخواند؛

و از ابوهریره رضی   . 2کرد« اش ادا میپس از جمعه دو رکعت در خانه

  الله عنه روایت است که: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

"»هرگاه یکی از شما نماز جمعه را خواند، باید بعد از آن چهار رکعت 

 .3نماز بخواند«"

در مسجد خوانده شود چهار رکعت  اگر  نماز سنت جمعه  پس 

دو رکعت خوانده می   خانه خوانده شود  در  اگر  و  خوانده می شود، 

 شود. 

 
 (. 910روایت از بخاری: ) 1
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 مطلب دوم: خطبۀ جمعه 

 مسئله نخست: خطبۀ جمعه: 

کلامی است که اندگ پیش از نماز جمعه بر جمعی از مردم ایراد می 

پیامیی صلى الله عليه وسلم، و   بر  او، و درود و سلام  شود، و شامل حمد الله و ثنای 

 . 1وعظ و تذکر می باشد 

 مسئله دوم: حکم خطبه: 

نمی صحیح  آن  بدون  است که  جمعه  نماز  ط  شر شود؛   خطبه 

 چنانکه الله متعال فرموده است: 

اْ  ٱلَّذِينَ  ﴿يَٰ أيَُّهَا لوَٰةِ  نوُدِيَ  إِذاَ ءَامَنوُ   ذِكۡرِ  إِلَىٰ  فَٱسۡعوَۡاْ  ٱلۡجُمُعَةِ  يوَۡمِ  مِن لِلصَّ

 ِ  ﴾ ...ٱللَّّ

اید! هرگاه در روز جمعه برای نماز ندا  }ای کسانی که ایمان آورده  

[ و ذکر الله به خطبه تفسیر 9]الجمعة:    داده شد به یاد الله بشتابید...{

است  نمی 2شده  واجب  خطبه  اگر  پس  آن  ؛  سوی  به  ی  شتافیی بود، 

گردید، و همچنان به دلیل مواظبت پیامیی صلی الله علیه واجب نمی 

 وسلم بر آن، و اینکه هرگز آن را ترک نکردند. 

فرماید:  رحمه الله می  قدامه حنبلی  ابن  اینکه   امام  آن  "خلاصه 

 .3باشد" خطبه در جمعه شرط است، بدون آن صحیح نمی

 
(، و خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية از الحجيلان:  197مراجعه شود به : معجم لغة الفقهاء: )ص   1

 (. 22)ص 
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ط های خطبه:   مسئله سوم: شر

اینکه دو خطبه باشد؛ به دلیل آنچه از حدیث عبدالله بن عمر   -1

»پیامیی صلی الله علیه وسلم دو    رضی الله عنهما ثابت است که گفت: 

ی آن دو میخطبه می  .1نشستند« خواندند و بیر

بعد از داخل شدن وقت نماز جمعه باشد، پس اگر تمام یا جزنى    -2

 کند. از آن قبل از وقت واقع شود، کفایت نمی 

پیش بودن دو خطبه بر نماز؛ به دلیل حدیث سائب بن يزيد    -3

ی آذان روز جمعه در زمان رسول    رضی الله عنه که گفت:  »همانا اولیر

الله صلى الله عليه وسلم و ابوبکر و عمر رضی الله عنهما، هنگامی بود که امام در روز 

و این در تقدیم دو خطبه بر نماز ضاحت    2نشست« جمعه بر منیی می

 دارد. 

»آن گونه نماز بخوانيد که دیدید من نماز می   و بنابر قول او صلى الله عليه وسلم: 

، و پیامیی صلى الله عليه وسلم جز بعد از دو خطبه نماز نخواندند، و مرداوی  3خوانم« 

بر نماز بدون اختلاف   -یعنی: دو خطبه-""مقدم بودن آن دو    گفت: 

 ." 4شرط است"

ی اجزای خطبه، امام ابن قدامه رحمه الله فرمود:   -4 "و   موالات بیر

از   آن را  از  اگر بعضی  موالات در صحت خطبه شرط است، پس 

چیز  یا  طولانی،  سکوت  یا  طولانی،  گفتن  سخن  با  دیگر،  بعضی 

دیگری غیر از آن که موالات را قطع کند، جدا سازد، باید آن را از  

سر گیرد، و مرجع در طولانی بودن و کوتاه بودن فاصله، به عادت  
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تعلق دارد، و همچنان موالات در میان خطبه و نماز شرط است، و 

اگر به طهارت نیاز پیدا کرد طهارت نماید، و بر خطبه خود بنا کند، 

 .1تا زمانی که فاصله طولانی نشود" 

برای   -5 ط  شر و  است  واجب  خطبه  زیرا  خطبه؛  خواندن  بلند 

نماز جمعه می  ی وسیلهصحت  بلند گفیی و  و  باشد،  آن  ادای  برای  ای 

باشد، و آنچه  تحقق مقصود از آن است، که همانا وعظ و یادآوری می 

 شود، آن واجب است. که واجب جز با آن تمام نمی 

آنها منعقد می شود؛ زیرا خطبه   -6 با  حضور تعدادی که جمعه 

ی به سوی آن واجب است، پس لازم است که  ذکری است که شتافیی

 تعداد مذکور به آن گوش فرا دهند. 

 مسئله چهارم: ارکان خطبه: 

آغاز آن با حمد و ثنای الله متعال؛ به دلیل حدیث جابر بن   -1

»خطبۀ پیامیی صلی الله علیه وسلم    عبدالله رضی الله عنهما که فرمود: 

ی بود که الله را حمد می  خواند،  گفت، و بر او ثنا میدر روز جمعه چنیر

 . 2فرمود...« الحدیث سپس به دنبال آن می 

مشتمل بودن آن بر درود بر پیامیی صلى الله عليه وسلم؛ زیرا درود بر پیامیی صلى الله عليه وسلم   -2

نزد صحابه رضی الله عنهم  در خطبه ها امری معروف و مشهور در 

 .3بود 

مشتمل بودن آن بر وعظ و نصیحت، و امر به تقوى وترس    -2

ی از الله متعال؛ بنابر حدیث جابر بن سمره رضی الله عنه که می   داشیی

»پیامیی صلی الله علیه وسلم دو خطبه می خواند، در میان آن   گوید: 

 
 (. 230/ 2المغني: ) 1
 (. 867روایت مسلم: ) 2
 (.371مراجعه شود به: جلاء الأفهام لابن القيم: )ص  3
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زیرا مقصود    ؛1دادند«خواندند و مردم را پند می نشستند، قرآن میدو می

ی است.   از خطبه همیر

تلاوت مقداری از قرآن کریم؛ به دلیل حدیث جابر بن سمره    -4

عنه:  الله  دو   رضی  آن  میان  در  داشتند،  خطبه  دو  صلى الله عليه وسلم  »پیامیی 

 دادند«. خواندند، و به مردم تذکر می نشستند، قرآن میمی

 مسئله پنجم: سنت های خطبه: 

نماید؛  -1 خطبه  ایراد  بلندی  یا جای  و  منیی  فراز  برای   بر  »پس 

ی ساخته شد، و در روز جمعه بر روی   ایشان صلی الله علیه وسلم منیی

و از جمعی از صحابه )رضی الله عنهم( به    ،2آن خطبه می خواندند«

 3تواتر روایت شده است که پیامیی صلی الله علیه وسلم بر فراز منیی 

بر استحباب آن را  ایراد خطبه می  نمودند، و نووی رحمه الله اجماع 

اند بر اینکه ایراد خطبه "علما اجماع کرده  نقل نموده و فرموده است: 

و به این دلیل که این امر در اعلام رساتر   ،4بر فراز منبر مستحب است"

آنان    
ٔ
موعظه در  مشاهده کنند،  را  مردم خطیب  هرگاه  زیرا  و  است، 

 باشد. رساتر می

ایستادن خطیب در هنگام ایراد خطبه؛ به دلیل این فرموده الله   - 2

 متعال: 

رَة   رَأوَۡاْ  ﴿وَإِذاَ ا أوَۡ  تِجَٰ اْ  لهَۡو  و   ﴾ ...قَا ئِمٗا وَترََكُوكَ  إِليَۡهَا ٱنفَضُّ

 
 (. 862روایت مسلم: ) 1
 ( از حدیث جابر رضی الله عنه روایت نموده است. 2095بخاری در شماره ) 2
 ( و ما بعد آن. 75/ 3مراجعه شود به : إرواء الغليل في تخریج أحادیث منار السبيل: ) 3
 (. 527/ 4المجموع شرح المهذب: ) 4
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سوی آن پراگنده شده و تو را و چون تجارت و شگرمی را ببینند به  

از عبدالله بن عمر رضی  11"]الجمعة:    کنند... ایستاده رها می  [،" و 

می گوید:  است که  روایت  عنهما  خطبه    الله  ایستاده  صلى الله عليه وسلم  »پیامیی 

شدند همانگونه که شما  نشستند، سپس بلند می خواندند، سپس میمی

 .1دهید«اکنون انجام می 

برای خطیب سنت است که با چهره خود رو به مقتدیان باشد؛    -3

»پیامیی صلى الله عليه وسلم هنگامی   از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است،

که روز جمعه به منیی شان نزدیک می شدند، به کسانی که نزد شان 

نشسته بودند سلام می دادند، و چون بر منیی بالا می رفتند، با چهره  

 . 2خویش رو به مردم می نمودند، سپس سلام می دادند« 

»رو کردن امام به اهل مسجد و پشت  فرماید: حافظ ابن رجب می 

نمودن او به قبله مورد اجماع است، و نصوص نیز بر آن دلالت دارد؛  

دهد تا از وی بفهمند، و همهٔ زیرا او آنان را مورد خطاب قرار می

اینها سنت است، پس اگر امام با آن مخالفت کند، با سنت مخالفت کرده 

 . 3باشد«اش صحیح میاست، و نماز جمعه

ی هنگامی که به سوی آنان روی   -4 سلام کردن خطیب بر مأمومیر

»پیامیی صلى الله عليه وسلم    آورد، سنت است؛ به دلیل حدیث جابر رضی الله عنه،می

 .4هنگامی که به منیی بالا می رفت، سلام می کرد« 

ی بر منیی تا فارغ شدن مؤذن سنت است؛ بنابر قول ابن  -5 نشسیی

»پیامیی صلى الله عليه وسلم دو خطبه ایراد می کرد، هنگامی که به    عمر رضی الله عنهما: 

 
 ( روایت نموده اند. 861(، و مسلم در شماره )920بخاری در شماره ) 1
 (. 5742روایت از بيهقي در السنن الكبرى: ) 2
 (. 250/ 8فتح الباری لابن رجب: ) 3
 ( روایت نموده است. 1109ابن ماجه در شماره ) 4
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منیی بالا می رفت می نشست تا اینکه مؤذن از آذان فارغ شود، سپس 

نمی   ایراد می کرد، سپس می نشست و سخن  برمی خاست و خطبه 

می کرد« ایراد  خطبه  و  خاست  برمی  سپس  آن   . 1گفت،  بر  دليل  و 

ی  حدیث سائب بن یزید رضی الله عنه است که گفت:  »همانا نخستیر

آذان روز جمعه در زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابوبکر و عمر رضی الله عنهما،  

 .2نشست« هنگامی بود که امام روز جمعه )برای خطبه( بر منیی می

بنابر حدیث   -6 بلند کند؛  توان صدایش را  به قدر  هنگام خطبه 

فرمود: رسول الله صلى الله عليه وسلم هرگاه   عنهما( که  ی الله 
بن عبدالله )رضی جابر 

می  ایراد  چشمانشان شخ میخطبه  بلند  فرمودند،  و صدایشان  شد، 

بیم گشت، و خشمشان شدت میمی جانی که گونی  تا  دهنده  گرفت، 

می  هستند که  حمله    فرمایند: لشکری  شام  و  صبح  بالايتان  »دشمن 

: لشکر در وقت صبح به شاغ شما آمد،  3ورميشود« م( یعنی
ُ
حَك ، )صَبَّ

: در وقت شامگاه به شاغ شما آمدند، و هر گ کسی   اكم( یعنی و )مسَّ

 را بیم دهد، می تواند این دو لفظ را بگوید. 

ی دو خطبه اندگ بنشیند؛ به دلیل حدیث ابن عمر رضی الله   -7 بیر

ی آن  »پیامیی صلی الله علیه وسلم دو خطبه می  عنهما:  خواندند و در بیر

 .4نشستند« دو می

سنت است که هر دو خطبه را کوتاه ایراد کند، و خطبه دوم از   -8

خطبه اول کوتاه تر باشد، همراه با طولانی کردن نماز؛ به دلیل حدیث  

»همانا طولانی بودن    عمار رضی الله عنه که رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: 

 
 (. 1092روایت ابو داود: ) 1
 (. 916روایت از بخاری در شماره) 2
 (. 867روایت مسلم: ) 3
 (. 928روایت از بخاری در شماره ) 4
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ة  نماز یک مرد و کوتاه بودن خطبه
َّ
: نشانه - اش، مَئِن از فقه   -اییعنی

 او است، پس نماز را طولانی بخوانيد و خطبه را کوتاه ایراد  
ی

وفهميده گ

 . 1کنید«. 

دعا کردن برای مسلمانان به آنچه در آن صلاح دین و دنیای   -۹

توفیق،   امور مسلمانان به صلاح و  اولیای  برای  ايشان است، و دعا 

می الله  رحمه  نووی  است؛  پیشوایان   گوید: سنت  برای  دعا  "اما 

مسلمانان و اولیای امور شان به صلاح، یاری بر حق، برپایی عدل و  

 .2مانند آن، و برای لشکریان اسلام، بالاتفاق مستحب است"

وع نیست که هنگام دعاء در خطبه جمعه دست  و برای امام مشر

هایش را بلند کند، مگر در استسقاء، و برای او مستحب است که با  

بن رویبه رضی الله عنه  از عماره  اشاره کند؛ چنانکه  انگشت سبابه 

روایت است که وی بشر بن مروان را بر منیی دید در حالی که دست  

»الله متعال این دو دست را زشت    و گفت:   هایش را بلند کرده بود، 

گرداند؛ من رسول الله صلی الله عليه وسلم را دیدم که با دستش بیشیی 

 .3اش اشاره نمود« داد، و با انگشتِ سبابهاز این انجام نمی 

ی نماز توسط کسی که خطبه را ایراد می   - 10 کند؛ زیرا  به عهده گرفیی

ی خلفایش بعد از دار هر دو میپیامیی صلى الله عليه وسلم خودش عهده  شد، و همچنیر

او، و اگر مردی خطبه بخواند، و دیگری به دلیل عذری نماز بخواند،  

 . 4جایز است 

 
 (. 869روایت مسلم: ) 1
 (. 521/ 4المجموع شرح المهذب: ) 2
 (. 874روایت مسلم: ) 3
 (.228/ 2المغني لابن قدامة: ) 4
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 مسئله ششم: ترجمۀ خطبۀ جمعه: 

برای خطیب جایز است در کشورهانی که باشنده گان آن یا بیشیی  

دانند، به زبان آنان خطبه ایراد کند؛ تا خطبه  ايشان زبان عرنی را نمی 

و   اندرز  و  پند  علم،  از  و  متحقق گردد،  آن  از  مقصود  و  بفهمند،  را 

مند شوند، و به دلیل اینکه از پیامیی صلی  تذکری که در آن است بهره 

ی ثابت نشده است که دلالت بر این کند که در  ی الله علیه وسلم چیر

ط است که به زبان عرنی باشد، بلکه ایشان صلی الله   خطبۀ جمعه شر

کردند؛ زیرا عرنی زبان ایشان و زبان علیه وسلم به عرنی خطبه ایراد می

 قوم شان بود. 

و برای خطیب بهیی است که خطبه را به زبان عرنی ایراد نموده، 

وی از پیامیی صلى الله عليه وسلم در  سپس آن را به زبان کشور خود ترجمه کند، به پیر

 هایش، و برای خروج از اختلاف در این مسأله. خطبه

مناسب شنوندگان  برای  آنچه  ترجمه  در  مراعات و  است  تر 

بخش کردن آن پس از هر مقطع از خطبه، و یا  گردد، از قبیل بخش می

ی ترجمه تا پس از پایان خطبه به زبان عرنی و قبل از  به تأخیر انداخیی

 نماز. 

همچنان ترجمه فوری خطبه، و پخش آن ترجمه از طریق دستگاه  

نده ها برای آن ترجمه توسط نمازگزارانی که فرستنده، و استفاده از گیر

جم   به زبان عرنی آشنانی ندارند جایز است، و این عمل نه از جانب میی

رود؛ به دلیل  و نه از جانب شنونده از جمله لغو نهی شده به شمار نمی 

ی مقصود از خطبه. مصلحت عامه  ای که در آن است، و تحقق یافیی

 
ی

 های خطیب: مسئله هفتم: ویژگ

 او خطیب مسجد ستون و قوت مسجد به شمار می
ٔ
رود، به وسیله

آگاهی  دعوت،  نشر  در  را  خویش  رسالت  و مسجد  جامعه  به  بخسیر 
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ی مردم به امور دین کند، پس اگر خطیب ايشان ادا می  روشن ساخیی

ت نافذ، و آگاه به عادات و احوال مردم باشد،   عالِم، عاقل، دارای بصیر

ای که مسجد در آن قرار تأثیر او بر جماعت مسجد و بر ساکنان محله

کند و  دهد، ارشاد می دارد، خوب و مفید خواهد بود، آنان را تعلیم می 

 سازد. به سوی هر خیر و فضیلنی رهنمون می

ی بودند، در صدر  وط خطابت بودند چنیر و خطیبان که جامع شر

اسلام پیامیی صلی الله علیه وسلم خطیب بود، سپس خلفای راشدین 

او، سپس امرا، فرماندهان، علما و بزرگان، و این دلالت بر آن دارد که  

لت والانی از دین، اخلاق، علم و سلوک  عهده ی دار این وظیفه باید در میی

 قرار داشته باشد. 

 مردم هويدا می
ی

شود؛ زیرا  و در اینجا اهمیت این وظیفه در زندگ

گردد، و تأثیر ضعف آنان در  قوت خطیبان بر جوامع آنان نمایان می

شود؛ زیرا مسجد است که به جامعه پیوند دادن  آن جوامع ظاهر می 

می  را  عمل  با  یا گفتار  عقل  علم،  نظر  از  خطیب  اگر  پس  آموزد، 

ر  او ضی باشد،  بد  رفتار  و  اخلاق  دارای  یا  باشد،  شخصیت ضعیف 

،  رساند و نفعی نمی می به سوی خیر نمازگزاران  راهنمانی  اگر  رساند، و 

نیکی و صلاح از وظایف خطیب باشد، پس برای خطیب جاهل دشوار 

 است که این مسئولیت بزرگ را تحقيق بخشد. 

ایط   و چه بسا خطیب از لحاظ علم و توانانی شخض، جامع شر

از   را  او  است که  مشغول  دیگری  به کارهای  اما  باشد،  وظیفه  این 

 گذارد. اش بازداشته و بر سطح عملکرد او تأثیر می وظیفه

ی ممکن است وقت کاقی برای آماده کردن خطبه متناسب با   و نیر

پس   نیابد،  را  می -حال  الله  رحمه  جوزیه  قیم  ابن  با    -گویدچنانکه 

ون می خطبه آید که در قلب نه ایمانی به الله متعال ای به سوی مردم بیر

نه   و  او،  از  شناخت خاض  نه  و  او،  به  نسبت  توحیدی  نه  و  دارد، 
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ی نفس  ها بر محبت او و اشتیاق به  یادآوری از ایام او، و نه برانگیخیی

 . 1کنددیدارش را حاصل می 

و گاهی هوای نفس، یا جهل، یا نزاع ها، و یا افراط گرانی مذموم بر 

، و دعوت با حکمت   ، راهنمانی تربینی ه می شود، پس از واقع بینی او چیر

 و موعظه حسنه خارج می گردد. 

 دارد؛ زیرا منارۀ هداینی است 
ی

و همانا مسجد در این دین اثر بزرگ

د، و ایمانش تقویت می شود،   که بنده در آن با پروردگارش ارتباط می گیر

و با برادرانش جمع می شود تا همه بر نشر فضیلت و مبارزه با رذیلت  

همکاری کنند، و مسجد هرگز قادر به آن نخواهد بود مگر اینکه الله  

 های علمی و اخلاقی مطلوب  متع
ی

ال امام را برای آن مهیا سازد که ویژگ

د در او فراهم   برای هر کسی که این منصب بزرگ را به عهده می گیر

 باشد، و کارهای این وظیفۀ جلیل را ادا نماید. 

 مهم
ی

 های علمی که باید در خطیب موجود باشد: ترین ویژگ

تا اینکه نزد الله متعال و نزد    -  1 اخلاص عمل برای الله متعال؛ 

 مردم مؤید، منصور، مقبول و محبوب باشد. 

؛ چرا که امور به مقاصد آن   -2 ی از ریا و فخرفروسیر است، و   پرهیر

ی است که نیت  اعمال به نیت  ی هاست، و برای هر شخص همان چیر

ی بیاراید که در او نیست، الله او  ی کرده است، و هر کس خود را به چیر

 گرداند. را رسوا می 

ی مقداری از آن،   -3 حافظ کتاب الله متعال بودن، یا حفظ داشیی

ی ورد روزانه برای خواندن  و مداومت بر مرور آنچه حفظ دارد، و داشیی

 قرآن. 

 
 (. 409/ 1زاد المعاد في هدي خیر العباد: ) 1
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ی    - 4 ، یا اربعیر ی حفظ تعدادی از احادیث نبوی، از ریاض الصالحیر

 نووی، یا از بلوغ المرام، یا سایر کتابهای معتیی حدیث. 

 اینکه عقیدۀ صحیح، عقیدۀ سلف صالح را بیاموزد.  - 5

و   -۶ عبادات،  فقه  ویژه  به  بیاموزد،  را  دین  احکام  در  فقه  باید 

و  مهم  است،  روزه  و  زکات  نماز،  طهارت،  به  مربوط  آنچه  آن  ترین 

ی فقه معاملات؛ تا ضوابط کسب و انفاق را بشناسد، و مردم   همچنیر

ی اموال مردم به ناحق برحذر دارد، و همچنان  را از غش، تدلیس و گرفیی

آنان را از اشاف، تبذیر، بخل و تقتیر برحذر دارد، تا تصرفات مالی شان 

 ب و سنت باشد. در پرتو کتا

این که به زبان عرنی تسلط داشته باشد تا معانی آنچه را الله   -7

زیرا   بداند،  نازل کرده است  بر رسولش صلی الله علیه وسلم  متعال 

 قرآن به زبان عرب نازل شده است. 

ت سلف صالح؛   -  8 ت نبوی، شمایل محمدی و سیر خواندن سیر

و   سودمند  علمی  ثروت  حسنه،  اسوه  شایسته،  الگوی  آنها  در  زیرا 

 فرهنگ عالی اسلامی وجود دارد. 

به   -۹ را که  راسخ  علم  اهل  دیگر  و  خود  ی  شزمیر علمای  اینکه 

سلامت عقیده، علم و عقل معروف اند بشناسد، و در تمام آنچه از 

آنان   به  دارد،  نیاز  آن  به  خود  جامعه  مشکلات  حل  و  دین  مسایل 

 مراجعه نماید. 

. شناخت  گروهای اسلامی و عقاید آنها، گرایش های فکری و ۱۰

مقاصد آنها، و مذاهب مخرب و اهداف آنها، تا بتواند در پرتو کتاب 

الله متعال و سنت رسولش صلى الله عليه وسلم و آنچه علمای محقق مسلمان نوشته 

اند، آنها را مورد مناقشه قرار دهد، نادرسنی آنها را نقد کند، و از باطل 

 ارد. آنها برحذر د
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باید به وضعیت مسلمانان، ضعف آنان و تسلط دشمنان بر  -11

منهج   از  آنان  دوری  به سبب  امر  این  بداند که  و  اهتمام ورزد،  آنها 

یعت  راست و مستقیم الله، و ضعف ایمان به الله و انقیاد در برابر شر

دنیایشان می و  دین  نفع  به  آنچه  دادن  تعلیم  در  پس  باشد،  اوست، 

 تلاش نماید. 

های مثبت و منفی های مختلف آشنا شود و جنبهباید با رسانه   -12

ها در دعوت به سوی الله ها را بشناسد، و بداند که چگونه از آنآن

اش ها برای خود و جامعهمتعال استفاده نماید، و از خطرانی که در آن

 وجود دارد برحذر باشد. 

 
ی

ها در خطیب جمعه فراهم شود؛ پس این امر به و اگر این ویژگ

 شود. اذن الله متعال موجب استقامت و توازن می 

ین پایه : و مهمتر
ر
 های اخلاق

برای   -1 معلمی  و  دعوتگر  مسجد  خطیب  است که  شایسته 

جماعت مسجد و کسانی از اهالی محله و غیر آنان باشد که به مسجد 

او  او رفت و آمد می  برای  کنند، پس واجب است که رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الگونی باشد؛ زیرا ایشان الگوی شایسته، اسوه نیکو، و نمونه والا برای  

ان می  فرمایند: باشند، الله متعال میامت و رهیی

ِ  رَسُولِ  فِي لكَُمۡ  كَانَ  ﴿لَّقَدۡ  َ  يَرۡجُواْ  كَانَ  ل ِمَن حَسَنَة   أسُۡوَة   ٱللَّّ  ٱلۡۡ خِرَ  وَٱلۡيوَۡمَ  ٱللَّّ

َ  وَذكََرَ   ﴾ 21كَثيِرٗا ٱللَّّ

ت( رسول الله شمشق و الگونی نیکوست،   البته برای شما در )سیر

یاد   بسیار  را  دارد و الله  امید  قیامت  روز  و  به الله  آن کس که  برای 

 [. 21]الأحزاب:  کند. می

ی درباره دنیا و   و باید خود و نمازگزاران مسجد خود را از سخن گفیی

 سیاست دور نگه دارد، و مسجد را تنها به علم و عبادت منحصر سازد. 
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نظافت   -2 به  همچنان  و  باشد،  منظم  و  نظیف  خودش  باید 

مسجد، ترتیب و تنظیم وسایل آن، و حفظ و نگهداری ملحقات آن  

ونگار  نقش  از  و  نموده  دوری  امر  این  در  اشاف  از  و  ورزد،  اهتمام 

 مسجد اجتناب ورزد. 

باید دارای روش و هیئت نیکو بوده، به سنت پیامیی )صلی الله   -3

ی ریش و کوتاه کردن سبیل پایبند باشد، از  علیه وسلم( از قبیل گذاشیی

د، ملازم وقار و آرامش باشد، و از راه و   ی هیر دراز کردن لباس )اسبال( بیی

وی کند.   روش سلف صالحِ )رحمهم الله( پیر

اینکه مهربان، بردبار و رحیم باشد؛ زیرا مهربانی و نرمی در هیچ   -4

ی دور نمی   ی ی نمی باشد مگر اينکه آن را زیبا می سازد، و از هیچ چیر چیر

ی را معیوب می  نماید، چنانکه در حدیث آمده است؛  شود مگر آن چیر

از عایشه رضی الله عنها از پیامیی صلی الله علیه وسلم روایت است  

ی نمی باشد مگر اينکه    که فرمودند:  »همانا مهربانی و نرمی در هیچ چیر

ی را معیوب  ی دور نمی شود مگر آن چیر ی آن را زیبا می سازد، و از هیچ چیر

 .1نماید«می

ان مسجد خطانی ش زند، شایسته نیست  پس اگر از یکی از حاضی

که خطیب با او خشونت نماید، بلکه او را با نرمی نصیحت کند؛ و به  

روسیر نیکو به او آموزش دهد؛ چنانکه از معاویه بن حکم سلمی رضی  

در حال که با رسول الله صلی الله علیه    الله عنه روایت است که گفت: 

ان عطسه کرد، من گفتم:  وسلم نماز می خواندم؛ ناگهان مردی از حاضی

ه شدند، گفتم: وای   یرحمک الله، پس مردم با چشمان شان به من خیر

مادرم به عزایم بنشیند، شما را چه شده است که به من نگاه می کنید؟ 

زدند، و چون دیدم که مرا ساکت   آنان با دستان شان بر ران های خود 

 
 (. 2594روایت مسلم: ) 1
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می کنند، ساکت شدم. چون رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز را به  

از  پایان رساندند، پدر و مادرم فدایش، هیچ آموزگاری را قبل و بعد 

ایشان ندیدم که بهیی از ایشان آموزش دهد، سوگند به الله که با من 

د-تندی نکرد  
ر
: مرا تحقیر نکرد و نران و مرا نزد و دشنامم نداد،    -یعنی

شایسته  مردم  سخن  از  ی  ی چیر نماز  این  در  »همانا  فرمودند:  ایشان 

 .1نیست، بلکه نماز تنها تسبیح، تکبیر و قرائت قرآن است« 

خو و رقیق القلب باشد؛ تا مردم را در اطراف خود جمع کند  نرم   -5

سخنی  در  و  شوند،  مستفید  او  علم  و  عطوفت، کمک  از  و  و  ها 

امور  نیازمندی در  است که  شایسته  و  بایستد،  آنها  در کنار  هایشان 

 مربوط به رسالت مسجد با آنها مشورت کند. 

اینها  و رسول الله صلی الله علیه وسلم در بالاترین مقام از همه 

 فرماید: قرار داشت، چنانچه الله تعالی در بارهٔ وی می

نَ  رَحۡمَة   ﴿فبَمَِا ِ  م ِ واْ  ٱلۡقَلۡبِ  غَلِيظَ  فظًَّا كُنتَ  وَلوَۡ  لهَُمۡه  لِنتَ  ٱللَّّ  مِنۡ  لَنَفَضُّ
 فتَوََكَّلۡ  عَزَمۡتَ  فَإذِاَ ٱلۡۡمَۡرِه  فِي وَشَاوِرۡهُمۡ  لهَُمۡ  وَٱسۡتغَۡفِرۡ  عَنۡهُمۡ  فَٱعۡفُ  حَوۡلِكَه 

ِ   عَلَى َ  إنَِّ  ٱللَّّ  ﴾ 159لِينَ ٱلۡمُتوََك ِ  يحُِبُّ  ٱللَّّ

}پس به سبب رحمت الله است که در مقابل آنها نرمی کردی، و  

اگر درشت خوی و سخت دل بودی، حتما )مسلمانان( از اطراف تو  

شدند، پس آنها را )در مورد حق خود( عفو کن و برای آنها )در دور می

بارۀ حق الله( مغفرت بخواه و در کارها با آنان مشورت کن، پس چون 

گمان الله توکل کنندگان را )بر کاری( تصمیم گرفنی بر الله توکل کن؛ نی 

 [. 159]آل عمران:   {. 159دوست دارد

 
 (.537روایت مسلم در شماره ) 1



 

75 

ف امامت در   - 6 ی آراسته باشد؛ تا مستحق شر باید به صیی و یقیر

، بنده را به   ی یقیر مسجد خود و در میان جماعتش گردد؛ زیرا صیی و 

 فرمایند: رساند، الله متعال میمرتبه امامت در دین می 

ةٗ  مِنۡهُمۡ  ﴿وَجَعَلۡنَا ا بِأمَۡرِنَا يَهۡدوُنَ  أئَمَِّ تِنَا وَكَانوُاْ  صَبَرُواْه  لَمَّ  ﴾24يوُقنِوُنَ  بِـَٔايَٰ

و از آنان )بعضی از بنی اشائیل( چون صیی کردند و به آیات ما   

پیشوایانی قرار دادیم که به حکم ما راهنمانی می  ی داشتند    کردند. يقیر

 [. 24]السجدة: 

باید در آنچه می گوید صادق و راستگو باشد، خواه در خطبه   -7

ی جمعه باشد، یا در درس تعلیم و موعظه، و یا در گفتارش با مردم؛  

تا از جمله ی راستگویان، هدایت یافتگان و رستگاران باشد؛ چراکه در  

»صداقت و راسنی پیشه   حدیث از پیامیی صلى الله عليه وسلم آمده است که فرمودند: 

ی خود کنید؛ چراکه صداقت و راسنی به سوی نیکی هدایت می کند،  

و نیکی به سوی بهشت، و همواره بنده راست می گوید و تلاش می کند  

راست بگوید، تا اینکه نزد الله متعال از صدیقان نوشته می شود؛ و از  

ا بسوی آتش  دروغ دوری کنید چراکه دروغ به بديها می کشاند، و بديه

بنده دروغ می گوید، و تلاش می کند دروغ  رهنمانی می کند؛ و همواره  

 .1بگوید؛ تا اینکه نزد الله به عنوان کذاب و دروغگو ثبت می شود«. 

ی به الله متعال   ین دروغ، دروغ بسیی و دروغ شر و بلا است، و بزرگیی

ی در مورد او بدون علم است، الله متعال می فرمایند:   و سخن گفیی

مَ  إنَِّمَا ﴿قلُۡ  حِشَ  رَب ِيَ  حَرَّ ثۡمَ  بطََنَ  وَمَا مِنۡهَا ظَهَرَ  مَا ٱلۡفوََٰ  بِغيَۡرِ  وَٱلۡبغَۡيَ  وَٱلۡإِ

ِ  تشُۡرِكُواْ  وَأنَ ٱلۡحَق ِ  لۡ  لَمۡ  مَا بِٱللَّّ نٗا بِهۦِ ينَُز ِ ِ  عَلَى تقَوُلوُاْ  وَأنَ سُلۡطَٰ  لَّ  مَا ٱللَّّ

 ﴾ 33تعَۡلمَُونَ 
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ها( را حرام  ﴿بگو: جز این نیست که پروردگارم فواحش )نی حیانى  

باشد. و )حرام   پنهان  باشد از آن، و آنچه  کرده است، آنچه آشکار 

کرده است( گناه و تجاوز و شکسیر به ناحق را )در حق مردم(، و )حرام  

یک مقرر کنید که بر حقانیت آن  ی را با الله شر ی کرده است( این که چیر

ی   ی را که  هیچ دلیلی نازل نکرده است. و )حرام کرده است( این که چیر

سوره اعراف آیه:    ﴾. 33دانید، به الله نسبت دهید)بطلان آن را( نمی

33 

ی  ین گناهان را جمع نموده است، از پاییر تر پس این آیۀ کریمه بزرگیی

ی دربارۀ الله   آغاز نموده سپس به بالاتر پرداخته است، و آن سخن گفیی

یعتش میمتعال بدون علم در نام   باشد. ها و صفات و شر

ین دروغ  ی بر رسول الله صلی الله علیه وسلم از بزرگیی ها  و دروغ بسیی

هو زشت ای است که به مرتکب  ترین گناهان است، و از گناهان کبیر

ة بن شعبة رضی الله عنه  آن وعید دوزخ داده شده است؛ پس از مغیر

وسلم   علیه  الله  صلی  پیامیی  که  شنیدم  گفت:  که  است  روایت 

بر ديگران   فرمایند: می ی  ی بر من همانند دروغ بسیی »همانا دروغ بسیی

نيست، کسی که  عمدا بر من دروغ بندد، جایگاه خود را در آتش مهیا  

 . 1سازد«. 

و باید از دروغ اجتناب ورزد، حنی اگر از روی حسن نیت به منظور 

ی از شر باشد، چنانکه برخی از واعظان  تشویق به خیر و برحذر داشیی

انجام می دهند؛ زیرا آن عملی زشت است که هیچ خیر و هداینی در 

آن نیست، و گوینده آن گنهکار است نه مأجور، و خطاکار است نه  

 مند. بهره 
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دار باشد، از صحت اخبار اطمینان حاصل . در نقل سخن امانت۸

نماید، در پذیرش شایعات شتاب نورزد، و جز بر سخن موثق اعتماد  

 نکند، الله تعالی در فرمودهٔ خویش ما را به این امر فرمان داده است: 

اْ  ٱلَّذِينَ  ﴿يَٰ أيَُّهَا اْ  بنِبََإ   فَاسِقُ   جَا ءَكُمۡ  إِن ءَامَنوُ  ا تصُِيبوُاْ  أنَ فَتبَيََّنوُ  لَة   قوَۡمَ   بِجَهَٰ

دِمِينَ  فعََلۡتمُۡ  مَا عَلَىٰ  فتَصُۡبِحُواْ   ﴾ 6نَٰ

ی را برایتان آورد  ﴿ای کسانی که ایمان آورده   اید! اگر فاسفی خیی

دربارۀ آن تحقیق کنید تا )مبادا( به نادانی به گروهی زیان رسانید، و بر  

 [. 6]الحجرات:   ﴾. 6اید پشیمان شویدآنچه مرتکب شده 

اینکه در پوشاندن مردم مبالغه نماید، و رازهای شان را پنهان   -9

کند، پس هر کس مسلمان را بپوشاند، الله متعال او را در دنیا و آخرت  

ی نماید، الله متعال  می پوشاند، و هر کس عیب های مسلمانان را پیگیر

ی می کند تا اینکه او را رسوا سازد، اگرچه در درون خا نه  عیب او را پیگیر

اش باشد؛ از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول  

»هر که عیب مسلمانی را پوشاند،   الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

می  1پوشاند«الله متعال عیب او را در روز قیامت می
ى
سل

ى
. از ابو بَرزه ا

وسلم   علیه  الله  صلی  الله  رسول  است که  روایت  عنه  الله  رضی 

»ای کسانی که به زبان خود ایمان آورده اید، و تا کنون ایمان   فرمودند: 

در دل های شان داخل نشده است، غیبت مسلمانان را نکنید، و راز 

را  ایشان  اشار  و  راز  زیرا کسی که  نکنید؛  جستجو  را  ایشان  اشار  و 

را جستجو وتعقيب می کند، و  او  رازهای  جستجو کند، الله اشار و 

الله تعقیب کند، او را در داخل خانه اش رسوا و برملا    اشار کسی را که

 . 2می کند«. 
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 مسألۀ هشتم: آداب خطبه و خطیب: 

تبلیغ   -1 برای  ابزاری  اینکه  از  جمعه  خطبۀ  است که  واجب 

ه باشد، و باید   ی د، میی شخص، یا حزب، یا مؤسسه، یا غیر آن قرار گیر

اش خالص برای الله متعال و دین او، و تبلیغ دعوتش و اعلای کلمه

 فرمایند: باشد، الله متعال می 

جِدَ  ﴿وَأنََّ  ِ  ٱلۡمَسَٰ ِ  مَعَ  تدَۡعُواْ  فلََ  لِلَّّ  ﴾18أحََدٗا ٱللَّّ

و اینکه مساجد خاص برای )عبادت( الله است، پس کسی دیگر  

 [. 18]الجن:    را با الله مخوانید. 

بر   -2 نکند که  ی طولانی 
ّ
تا حد را  شایسته است خطیب خطبه 

ی تمام شود و آنان را از شنیدن خطبه دل زده سازد، و  شنوندگان سنگیر

ناقص   را  آن  آن خلل وارد کند و  به موضوع  نکند که  ی کوتاه 
ّ
تا حد

 بگذارد. 

3 -    
ی

آمادگ خطبه،  ایراد  هنگام  است که  شایسته  خطیب  برای 

اندازه   به  عوام  با  عبارات  بیان  در  نماید،  مراعات  را  شنوندگان 

ی  عقل پرهیر آنان  درک  از  دور  لغویِ  الفاظ  از  و  سخن گويد  هایشان 

با   خواص  با  و  رعایت کند،  را  حد وسط  متوسط  طبقه  با  و  نماید، 

ظرافت و دقت سخن گوید، تا با تمامی طبقات حکیمی باشد که هر  

ی را در جای خود قرار دهد، و در هر حال در کلام خویش از هرگونه   چیر

 آرایش باطلی دوری گزیند. 

ی کند؛ زیرا  از امور اختلاقی که کینه و دشمنی را برمی   -4 د، پرهیر ی انگیر

هایشان بر حق  وظیفه اساسی خطیب، تعلیم مردم، الفت دادن قلب 

ی بردن اسباب تفرقه در میان آنان است.   و از بیر

ی او ابلاغ معانی  در سجع و الفاظ تکلف نکند، بلکه قصد عمده   -5

 ترین و مختصرترین عبارات باشد. سودمند با واضح 
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ی شخصیت   -۶ ی از تقلید ناپسند و متکلفانه، و به خود گرفیی پرهیر

خطبای مشهور؛ زیرا این کار موجب ناراحنی و عدم رضایت در نفوس  

 1گردد. می

 مسأله نهم: غرض از خطبه و اهداف آن: 

 باید هدف خطبۀ جمعه تحقق مقاصد ذیل باشد: 

ی از   -1 بیان اصول توحید و اهمیت و فضیلت آن، و برحذر داشیی

ک با تمام اقسام، صورت   ها و وسایل آن. شر

وعظ و نصیحت و یادآوری الله متعال و حساب و جزای او در  -2

شود، و دعوت به سوی  ها با آن زنده می آخرت، و معانی ربانی که قلب 

 خیر و امر به معروف و نهی از منکر. 

ی مسلمانان و آموزش حقایق دین  -3 شان از کتاب الله آگاه ساخیی

تعالی و سنت رسولش صلى الله عليه وسلم، با توجه به سلامت اخلاق و آداب، دور از 

 غلو و تفریط. 

رد    -4 و  اسلام،  ی  مبیر دین  مورد  در  نادرست  مفاهیم  تصحیح 

کنند،  شبهات و اباطیلی که دشمنان آن جهت تشویش اذهان مطرح می 

 گونی و دشنام. کننده و حکیمانه، و به دور از یاوه ای قانع با شیوه 

اسلام    -5 تقدیم  با  و گمراه کننده،  تخریب کننده  افکار  با  مقابله 

برایش   را  آن  متعال  الله  امت که  اصیل  منهج  حیث  به  صحیح 

پسندیده، و امت آن را به عنوان دین برای خود پسندیده است، همراه  

و   عمق  توازن،  شمولیت،  قبیل  از  آن  خصائص  ی  ساخیی برجسته  با 

 ایجابیت. 

 
(، و  22،  20،  12جمعه اثر عبدالله بن ضيف الله رحيلی: )ص:    ۀمراجعه شود به: اسلوب خطب 1

اثر امیر بن محمد مدری )ص:   ، 73،  33پنجاه و یک وصيت برای اینکه خطيب موفقی باشيد 
87.) 
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6-    
ی

زندگ آن  در  مردم  واقعیت که   و 
ی

زندگ با  دادن خطبه  پیوند 

بیماری می علاج  بر  تمرکز  با  امر  این  و  ارائه  کنند،  و  جامعه  های 

اسلامی حلراه غرای  یعت  شر از  برگرفته  آن که  مشکلات  برای  هانی 

است، همراه با توجه به عقیده و اصلاح آن، ارکان اسلام و ایمان، امور 

باشد، زن و خانواده مسلمان، و سایر موضوعات که مورد نیاز مردم می

 پذیرد. صورت می 

شود،  های مختلفی که در طول سال تکرار می رعایت مناسبت  -7

ذهن ه، که  غیر و  حج  رمضان،  ماه  خود  مانند  به  را  شنوندگان  های 

کند که راه را در این سازد و آنان را مشتاق معرفت آن میمشغول می

 باره برایشان روشن سازد. 

با    -۸ مقابله  و  مسلمانان،  میان  اسلامی  برادری  مفهوم  تثبیت 

منطقهگرایش   ، مذهنی نژادی،  تعصبات  و  مواردی که ها  سایر  و  ای 

 گردد. سبب تفرقه میان مسلمانان می 

 آماده کردن خطبه: 
ی

 مسئله دهم: چگونگ

خطیب باید در تهیه خطبه خود توجه کامل نموده و موارد ذیل را  

 در نظر داشته باشد: 

از سه بخش تشکیل می   
ا
شود: مقدمه، موضوع، و خطبه معمولا

ی یا ایراد کردن به آنها   خاتمه. و اینها عناضی اند که در هنگام نوشیی

باشند که شود، و همچنان عناضی متداخل و متناسق میتصریــــح نمی 

و   او،  علم  وسعت  و  خطیب،  توانانی  حسب  بر  آنها  میان  ارتباط 

می تجربه خود  ین کیفیت  بهیی به  خطبه  اش  اجزای  نتیجه  در  رسد، 

 شود. گردد و ترکیب آن محکم میمنظم می 

و این نظم و استحکام، معانی را واضح و مقاصد را آشکار می سازد، 

کامل  توجه  و  شنوندگانش  دادن  فرا  گوش  نیکو  گوینده،  برای  و 

ی می کند.   همنشینانش را تضمیر
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مقدمه: خطیب باید به مقدمه و افتتاحیه خود توجه نماید، پس  

عبارات آغازینه را بیاورد که مقصود خطبه را به شنونده القا کند، که  

تواند  سازد، و این می ها را آماده میاین امر توجه را جلب نموده و روان

یا ترغیب آیات قرآنی بازدارنده  از حکمت با  یا برخی  بلیغ  کننده،  های 

ی است که خطیب به مخاطبان   ی ی چیر نبوی باشد، و افتتاحیه نخستیر

زده سازد،  دهد، پس هرگاه آنان را با حسن تقدیم شگفتخود ارائه می 

 اش را با پویانی و نشاط دنبال کنند. توانند بقیه خطبه می

ان  نشان دهندۀ هدف سخیی باشد که  ی  ی آغاز سخن چیر باید در 

باشد، با توجه به اینکه معلوم است خطبۀ جمعه با حمد و ثنای الله  

ی يا دو گواهی، و درود و سلام بر رسول الله صلی الله   متعال، وشهادتیر

انتخانی صورت   الفاظ چنان حسن  باید در  افتتاح گردد،  علیه وسلم 

د که بر موضوع خ  طبه و مقصود آن دلالت نماید. گیر

ین مقصود خطبه است، و گاهی مناسب است  موضوع: و آن بزرگیی

خواهم  که در آغاز خطبه به آن تصریــــح شود، مانند اینکه بگوید: می 

از قضایای  با شما سخن گویم... در صورنی که  درباره فلان موضوع 

کننده  انتظار سخنی قانع روز باشد که جامعه درگیر آن است و چشم 

 باشد. در آن باره می 

که موضوعی و چه بسا تصریــــح به آن مناسب نباشد، یا به دلیل این 

 مردم می
ی

گردد، و در این حالت  پیچیده است، و یا موجب دودستکی

به طور  شایسته است که خطیب به شکل تدریجی وارد آن شود، و 

منطفی همراه   تسلسلی  با  را  تا شنوندگان  دازد،  بیی آن  به  مستقیم  غیر

از  حالی که  در  برسد،  خویش  مقصود  به  توازن  و  اعتدال  با  و  سازد 

جوید، و از این طریق خطیب به هدف  تحریک و ایجاد تفرقه دوری می 

آماده  در  میخویش  نائل  نفوس  آن سازی  از  صورت که  در  گردد، 
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ی باشد که نفوس آنان با آن  روی ی گردان باشند، و یا سخن در مورد چیر

 مأنوس نیست. 

 بر دو رکن اساسی استوار است که عبارتند  
ا
و موضوع خطبه معمولا

 از توضيح و استدلال. 

اما توضیح: با ذکر تعریف موضوعی که در مورد آن سخن گفته 

د. شود، و ذکر صفات، خواص و مزایای آن صورت می می  گیر

 موضوع نیازمند آن است تا با دلایل، حجت
ً
ها، اما استدلال: غالبا

 از قرآن و سنت و اقوال  
ا
ی و شواهد تقویت گردد، و اینها معمولا براهیر

باشند، و ذکر برخی از وقایع و حوادث از باب قیاس و اعتبار  سلف می 

د. و در این باب، نقل از مشاهیر ائمه و حکما، از میان صورت می گیر

کسانی که به صلاح، امامت، مروت، زهد، شجاعت و ورع شناخته 

 باشد. اند، بر حسب اقتضای مقام و تناسب مقال، سودمند می شده

فارغ   خود  موضوع  ارائه  از  خطیب  آنکه  از  پس  خطبه:  خاتمه 

پایان دهد، که  گردید، بهیی است خطبه خود را با خاتمه  ای مناسب 

روسیر   و  متفاوت  عبارانی  با  را  موضوعش  و  نموده،  جمع  را  افکارش 

باعث  حالت  این  در  ی  ساخیی طولانی  زیرا  نماید،  خلاصه  مختصر 

 گردیده و فکر را پراکنده می
ی

 سازد. خستکی

و نباید شامل افکار جدید و دلایل جدید باشد؛ چون در آن زمان 

 خاتمه نمی باشد، بلکه بخسیر از خطبه و امتداد آن است. 

ی  ی زیرا آخرین چیر باشد،  تأثیر خود قوی  و  بیان  باید در  و خاتمه 

ماند، و اگر در رسد و در ذهن او باقی می است که به گوش شنونده می 

ترکیب خود ضعیف، و در القای خود سست باشد، فایده خطبه از 

ی می   رود. بیر

 آنها را بیان نکرده  
ا
و ممکن است خاتمه، آیات قرآن باشد که قبلا

اثبات  و  استدلال  یا  ترهیب،  یا  ترغیب  در  را  آن  موضوع  است، که 



 

83 

کند، و ممکن است حدیث نبوی باشد که همان مفهوم  بندی میجمع 

کند، و یا ممکن است بازگونی عناض خطبه با  آیات قرآن را افاده می

 اسلونی متفاوت و به روسیر جامع، واضح و دارای تأثیر قوی باشد. 

و دو مسئله وجود دارد که خطیب باید به آنها توجه نماید، و آن 

 .  و تغییر
ی

 دو عبارتند از: وحدت موضوع، تازگ

وحدت موضوع: باید تنها به یک موضوع اکتفا شود، عناض آن به 

گونه کامل بیان گردد، کلمات آن آراسته شود، و به طور عمیق مورد  

 موضوعات و تعدد مسایل در یک مقام، 
ی

د؛ زیرا پراکندگ بررسی قرار گیر

اذهان می  
ی

پراکندگ آن شود، سبب میباعث  از  برخی  تا  برخی  گردد  ها 

رنگ  کننده، تصویر کم دیگر را به فراموسیر بسپارد، و به درازگونی خسته

 شود. و بررسی سطج منجر می 

خطبه تمام  معناست که  بدان  این  و   : تغییر و   
ی

در تازگ هایش 

موضوعات تکراری نباشد که از آنها خارج نگردد، بلکه در موضوعات 

توحید،   جمله  از  یعت  شر امور  تمام  شامل  تا  ایجاد کند؛  تنوع  خود 

ه شود.   عبادات، معاملات، اخلاق و غیر

و نباید در اسلوب و روش بیان خود به یک روند ثابت پایبند بماند، 

ها و جستجوی  بلکه گاهی پرسسیر و گاهی تقریری باشد، و با ذکر مثال 

ها و رازها همراه گردد، در کنار آنچه از درک واقعیت جامعه، حکمت 

بخشیدن به آنان های مردم، و راهنمانی و آگاهی نی بردن به نیازمندی 

ها بر ایشان همگام باشدتقاضا می  .1شود، تا با تأثیر این متغیر

 
( و مابعد 22مراجعه شود به : منهج في إعداد خطبة الجمعة از دکتر صالح بن عبد الله بن حميد: )ص   1

 آن. 
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 مبحث چهارم: احکام مساجد

 مطلب اول: تعریف مسجد

و  فرض  پنجگانه  نمازهای  آن  در  است که  محلی   :
ً
عا شر مسجد 

ه اداء می شود، و در آن آذان گفته می شود، مسجد نامیده   جمعه و غیر

 شد؛ زیرا مکان سجده برای الله متعال می باشد. 

ن مسجد و مصل   فرق بی 

مسجد محلی اختصاص یافته برای نمازهای فرض بگونۀ دایمی، و 

وقف شده برای آن است، اما مصلی آنست که برای نماز عارضی اتخاذ  

کت ها، راه های   شده باشد؛ مانند مصلی های مدارس، مؤسسات، شر

تحیة   و  است،  نشده  وقف  پنجگانه  نمازهای  برای  و  ه،  غیر و  سفر 

سنت نمی باشد، بلکه تنها برای    المسجد برای داخل شدن به مصلی

 داخل شدن به مسجد سنت می باشد. 

 مطلب دوم: بنای مسجد و فضیلت آن

آنها   در  اند،  آنها  ترین  یف  ی و شر زمیر روی  اماکن  ین  بهیی مساجد 

ین عبادات برپا می شود و آن نماز است، الله متعال می فرمایند:   بهیی

ُ  أذَِنَ  بيُوُت   ﴿فِي  بِٱلۡغدُوُ ِ  فيِهَا لَهُۥ يسَُب ِحُ  ٱسۡمُهُۥ فيِهَا وَيذُۡكَرَ  ترُۡفَعَ  أنَ ٱللَّّ

رَة   تلُۡهِيهِمۡ  لَّّ  رِجَال   36 وَٱلۡۡ صَالِ  ِ  ذِكۡرِ  عَن بَيۡع   وَلَّ  تِجَٰ لوَٰةِ  وَإِقَامِ  ٱللَّّ  ٱلصَّ

كَوٰةِ  وَإيِتاَ ءِ  رُ  ٱلۡقلُوُبُ  فيِهِ  قَلَّبُ تتََ  يوَۡمٗا يَخَافوُنَ  ٱلزَّ  ﴾ 37وَٱلۡۡبَۡصَٰ

خانه  در  چراغ(  آن  و  )و  )قدر  حکم کرده که  الله  است که  هانی 

لت( آنها رفعت یابد و نام او در آنجا یاد شود و صبح و شام در آن  ی میی

 گویند. او را تسبیح می ها()خانه
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مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروسیر آنان را از یاد الله، و برپا   

ها  ترسند که دلسازد، از روزی می نمودن نماز، و دادن زکات غافل نمی 

 [. 37 - 36]النور:   گردد. ها در آن دگرگون میو دیده 

به خود نسبت  تکریم  یف و  به منظور تشر را  متعال مساجد  الله 

 داده است، الله متعال می فرمایند: 

نَعَ  مِمَّن أظَۡلَمُ  ﴿وَمَنۡ  جِدَ  مَّ ِ  مَسَٰ  ﴾ ... ٱسۡمُهُ  فيِهَا يذُۡكَرَ  أنَ ٱللَّّ

تر از کسیکه نگذارد در مساجد الله نام او برده  ﴿و کیست ظالم 

 [، الله سبحانه و تعالی می فرمایند: 114]البقرة:   شود ...﴾

جِدَ  ﴿وَأنََّ  ِ  ٱلۡمَسَٰ ِ  مَعَ  تدَۡعُواْ  فلََ  لِلَّّ  ﴾18أحََدٗا ٱللَّّ

﴿و اینکه مساجد خاص برای )عبادت( الله است، پس کسی دیگر  

 [. 18]الجن:   ﴾. 18را با الله مخوانید

یعت به بنا و آبادانی حسی و معنوی آن ترغیب نموده   از این رو شر

 فرمایند: است، از آن جمله: الله متعال می

جِدَ  يعَۡمُرُ  ﴿إنَِّمَا ِ  مَسَٰ ِ  ءَامَنَ  مَنۡ  ٱللَّّ لوَٰةَ  وَأقََامَ  ٱلۡۡ خِرِ  وَٱلۡيوَۡمِ  بِٱللَّّ  وَءَاتىَ ٱلصَّ

كَوٰةَ  َه  إلَِّّ  يَخۡشَ  وَلَمۡ  ٱلزَّ ئكَِ  فعَسََىٰ   ٱللَّّ
 ﴾ 18ٱلۡمُهۡتدَِينَ  مِنَ  يكَُونوُاْ  أنَ أوُْلَٰ 

کنند که به الله و روز آخرت ﴿مساجد الله را تنها کسانی آباد می  

)قیامت( ایمان داشته و نماز را برپا کنند و زکات دهند و به جز الله از 

نمی  یافتگان کسی  راه  از  جماعت  این  است که  امید  پس  ترسند. 

 [. 18]التوبة:  ﴾. 18باشند

از عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی  

»هر که مسجدی بسازد و با آن رضای الله    الله علیه وسلم فرمودند: 

 .1را بخواهد، الله برای او در بهشت همانند آن خواهد ساخت«. 
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و از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که رسول الله 

»هرکه برای الله مسجدی بسازد، به    صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

خانه  او  برای  الله  آن،  از  یا کوچکیی  قطا  پرنده  آشیانه  در  اندازه  ای 

 .1سازد«. بهشت می 

 »اگرچه به اندازه ی لانه ی پرنده ی کبک باشد«   و فرموده او صلى الله عليه وسلم: 

برای تخم  ی  پرنده ماده بر زمیر : مکانی که  کند، و  هایش آماده می یعنی

قصد مبالغه در کوچکی را داشته است، تا کسی آنچه را از مساجد بنا  

 کرده است حقیر نشمارد، ولو در نهایت کوچکی باشد. 

ی شامل می شود که در بنای آن سهم و در این )فضیلت( کسی نیر

گرفته است، اگرچه با خشت و یا گل باشد، یا با دست خود در آن کار  

کرده، و یا مزد کارگران را پرداخته باشد، و امثال آن از کارهانی که به 

شود که وی با جان یا مال خود در بنای مسجد صاحبش نسبت داده می

تب   کمک کرده است، به نیت کسب ثواب و طلب اجری که بر آن میی

تر از آن را در است، و آن این است که الله متعال مانند آن یا وسیع 

بنا می  او  کند؛ زیرا خانه در بهشت با آنچه در دنیاست بهشت برای 

قابل مقایسه نیست و هیچ نسبنی میان آنها وجود ندارد، و این امر  

و وسعت داده است به شتاب ورزیدن در کسی را که الله متعال به ا

 تشویق و ترغیب 
ی

کارهای خیر و غنیمت شمردن فرصت در این زندگ

ی را پیش بفرستد که ثواب آن را در  می ی کند، تا برای آخرت خویش چیر

 .2یابدنزد پروردگارش به مراتب چندین برابر می 

 
( گفت: این سند صحيح  94/  1( روایت کرده، و بوصیری در »الزوائد« )738ابن ماجه در شماره ) 1

 است. 
 (. 14مراجعه شود به: »فصول ومسائل تتعلق بالمساجد« از شيخ ابن جبرین رحمه الله )ص:  2
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 مطلب سوم: آبادانن مساجد و فضیلت آن

آبادانی مساجد در معنای عام آن شامل هر دو نوع آبادانی حسی و  

معنوی می شود، بنابراین شامل بنای مساجد و ترمیم آنها، و روشن 

کردن چراغ ها و فرش کردن آنها، و خدمت و پاک کردن آنها، و عبادت 

ی امامان و مؤذنان برای آنها، و تشکیل حلقه  الله متعال در آنها، و تعییر

، حدیث و دیگر    های ذکر  در آنها؛ از قبیل آموزش قرآن، فقه، تفسیر

علوم سودمند، و پرداخت معاشات به کارکنان آنها، و وقف کردن بر  

امام،   برای  مسکن  وقف  مانند  آنهاست،  مصلحت  به  آنچه  از  آنها 

ی وضوخانه ها و غیر آن از  مؤذن، معلم و طلاب علم در آنها، و ساخیی

 مصالح آنها می باشد. 

 الله تعالی می فرمایند: 

جِدَ  يعَۡمُرُ  ﴿إنَِّمَا ِ  مَسَٰ ِ  ءَامَنَ  مَنۡ  ٱللَّّ لوَٰةَ  وَأقََامَ  ٱلۡۡ خِرِ  وَٱلۡيوَۡمِ  بِٱللَّّ  وَءَاتىَ ٱلصَّ

كَوٰةَ  َه  إلَِّّ  يَخۡشَ  وَلَمۡ  ٱلزَّ ئكَِ  فعَسََىٰ   ٱللَّّ
 ﴾ 18ٱلۡمُهۡتدَِينَ  مِنَ  يكَُونوُاْ  أنَ أوُْلَٰ 

آباد می   را تنها کسانی  کنند که به الله و روز آخرت }مساجد الله 

)قیامت( ایمان داشته و نماز را برپا کردند و زکات دادند و به جز الله از 

نمی  یافتگان کسی  راه  از  جماعت  این  است که  امید  پس  ترسند. 

 [. 18]التوبة:  {18باشند

پس آیه کریمه ایمان را برای کسی ثابت نموده است که مساجد را  

های فرسوده  از طریق نماز خواندن در آنها، نظافت آنها و ترمیم بخش 

 .1آنها آباد سازد 

 
 (. 9مراجعه شود به: »المشروع والممنوع في المسجد« تأليف محمد العرفج )ص:  1
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ن مساجد و نگهداری آنها  مطلب چهارم: پاک نگه داشیر

 ها از پلیدی

مکان مساجد  آنجا که  با  از  متعال  الله  به  تقرب  و  عبادت  های 

ها،   پلیدی  از  آنها  حفظ  و  آنها،  نگهداری  به  امر  هستند،  طاعت 

نجاسات و زباله ها آمده است، تا از نظافت، نیکونی و زیبانی برخوردار 

 شوند. 

ی می   فرماید: شیخ ابن سعدی رحمه الله در تفسیر این آیه چنیر

ُ  أذَِنَ  بيُوُت   ﴿فِي  بِٱلۡغدُوُ ِ  فيِهَا لَهُۥ يسَُب ِحُ  ٱسۡمُهُۥ فيِهَا وَيذُۡكَرَ  ترُۡفَعَ  أنَ ٱللَّّ

 ﴾36وَٱلۡۡ صَالِ 

خانه  در  آن چراغ(  و })و  )قدر  است که الله حکم کرده که  هانی 

لت( آنها رفعت یابد و نام او در آنجا یاد شود و صبح و شام در آن  ی میی

 [ فرمودند: " 36]النور:   {. 36گوینداو را تسبیح می ها()خانه

 ﴾ ...ٱسۡمُهُ  فيِهَا وَيذُۡكَرَ  ترُۡفَعَ  أنَ...﴿

لت( آنها رفعت یابد و نام او در آنجا یاد شود...{   ی   }...که )قدر و میی

"این دو مجموع احکام مساجد است، پس در رفعت آنها شمرده می  

های  ی شود: بنای آنها، و جارو کردن و پاک کردن آنها از نجاسات و چیر

ی   آزاردهنده، و نگهداری آنها از دیوانگان و کودکانی که از نجاسات پرهیر

 نمی کنند، و از کفار، و اینکه از لغو در آنها، و بلند کردن صداها به غیر 

 .1از ذکر الله تعالی نگهداری شود" 

از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که زن سیاه پوسنی مسجد  

: آن را جاروب می کرد-را پاك می کرد   رسول الله صلی الله علیه   -یعنی

فرمودند:  فوت کرد،  او  پرسید، گفتند:  او  درمورد  ندید،  را  او    وسلم 

 
 (. 569»تفسیر سعدي« )ص:  1
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را کوچک   او  امر  آنان  پس گویا  می کردید« گفت:  آگاه  مرا  »باید 

شمردند، پس فرمودند: »مرا به سوى قیی آن زن رهنمانی کنید« او را 

ها   رهنمانی کردند، و بر او نماز خواند، سپس فرمودند: »همانا این قیی

بر اهل آن پر از تاریکی است، و همانا الله عزوجل با نماز من بر آنها،  

 .1سازد«. ا برایشان روشن می آن ر 

از انس رضی الله عنه ثابت شده است که گفت: در مسجد همراه  

رسول الله صلی الله علیه وسلم بودیم که بادیه نشینی آمد و در مسجد 

ادرار کرد؛ اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم با دیدن این صحنه 

گفتند: دست نگهدار، این کار را نکن. پس رسول الله صلی الله علیه 

: ادرارش را قطع نکنید    -»او را قطع نکنید    وسلم فرمود:  او را    - یعنی

پس او را ترک کردند تا ادرار کرد، سپس رسول الله صلی الله   بگذارید« 

فرمودند:  برایش  و  فراخواند  را  او      علیه وسلم 
َ

لَ  
َ
مَسَاجِد

ْ
ال ذِهِ 

َ
ه  

َّ
»إِن

 َ هِیی مَا 
َّ
إِن رِ، 

َ
ذ

َ
الق  

َ
وَلَ لِ  البَور ا 

َ
ذ

َ
ه مِنر  ءٍ  ر

ی
َ لِسیر  

ُ
ح

ُ
ل صر

َ
وَجَلَّ  ت عَزَّ   ِ

ه
اللَّ رِ 

ْ
لِذِك  

آنِ«  رر
ُ
ق

ْ
ةِ وَقِرَاءَةِ ال

َ
لَ  وَالصَّ

 

هانی مانند ادرار و نجاست شايسته ی اين مساجد نيست، بلکه  ی چیر

است.  قرآن  خواندن  و  نماز،  متعال،  ذکر الله  برای  به    مساجد  پس 

  : مردی از قوم دستور داد که سطلی از آب بیاورد و بر آن بپاشد، یعنی

 . 2آب را بر آن بریزد 

و اختلاقی نیست که ادرار و مانند آن از جمله نجاسانی است که 

شوند، مساجدی که طهارت آنها  مساجد از آنها محفوظ نگهداشته می

فرش مساجد،  پس  است.  ط  قبیل شر از  آن  ملحقات  و  آن  های 

 
 ( روایت نموده اند. 956(، و مسلم در شماره )460بخاری در شماره ) 1
 ( روایت نموده اند. 285( مختصراً، و مسلم: )219بخاری: ) 2
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بام صحن نگهداشته ها،  محفوظ  نجاسات  تمام  از  آن،  مانند  و  ها 

ی از آن در آنها واقع شود، باید پاک گردند. می ی  شوند، و هرگاه چیر

ی ترتیب پاک کردن آن از پلیدی هانی مانند خلط سینه يا و به همیر

، آب دهان، خون، چرک و مانند اینها وارد شده است،   بلغم، آب بینی

چنانکه از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که پیامیی صلی  

ای را در سمت قبله دید، پس این امر بر الله علیه وسلم خلط سینه 

شد، سپس شان دیده میایشان چنان ناگوار آمد تا جانی که در چهره 

»همانا هرگاه یکی    برخاستند و آن را با دست خود تراشیدند و فرمودند: 

می نماز  به  شما  می از  مناجات  پروردگارش  با  اینکه    - کند  ایستد،  یا 

نباید به    - پروردگارش میان او و قبله قرار دارد   پس هیچ یک از شما 

قبله  دهانسمت  آب  زیر    اش  یا  خود  چپ  طرف  به  بلکه  بیندازد، 

 ردای خود را گرفت و در آن آب قدم
ٔ
هایش ]بیندازد[« سپس گوشه

دهان انداخت، سپس بخسیر از آن را بر روی بخش دیگر برگرداند، و 

 . 1فرمودند: »یا اینگونه انجام دهد«. 

ی آب دهان و  و احادیث بسیاری وجود دارد که بر نهی از انداخیی

ی آب  خلط سینه در مسجد دلالت می  کند، و در برخی از آنها از انداخیی

دهان به سمت قبله و یا طرف راست نهی شده است، و اجازه داده  

شده که به طرف چپ و یا زیر پای چپ انداخته شود و سپس با پا  

مالیده شود. و شکی نیست که آب دهان و خلط سینه از مواردی است  

ی دلیل پیامیی صلی الله که طبع انسان آن را ناپسند می داند، و به همیر

دیدند   مسجد  قبلۀ  سمت  در  را  دهان  آب  هنگامی که  وسلم  علیه 

ی شدند، تا جانی که چهرهٔ شان شخ شد، و به شعت آن را  خشمگیر

 
 ( روایت نموده اند. 551(، و مسلم در شماره )405بخاری در شماره ) 1
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تراشیدند و سپس جای آن را با خلوق )نوعی عطر( و یا زعفران آغشته  

 کردند. 

باشد،  شده  ساخته  از گِل  مسجد  اگر  است که  شده  دانسته  و 

ی خاکی است، می توان آنچه را   تراشیدن آن آسان است، و اینکه زمیر

ون کشید.   که در آن می افتد دفن کرد، و یا خاک ناپاک آن را بیر

 سنگفرش شده و با فرش  
ً
از آنجانی که مساجد در این زمانه غالبا

می  متاثر  ها  پلیدی  و  از کثافات  اند، که  شده  پوشانده  نظیف  های 

شوند، و اثر خلط، خون، چرک و مانند آن در آن ها نمایان می شود،  

مطلق لازم   به طور  ی  زمیر روی  بر  ها  آن  در  ی  انداخیی دهان  آب  منع 

بر  خواه  است،  بر    گردیده  یا  و  دیوارها،  بر  یا  باشد،  ها  فرش  روی 

سنگفرش، پس کسی که آب دهان یا خلط بر او غلبه کند، باید برای  

ون  ون رود، یا در دستمالی آب دهان بیندازد و آن را با خود بیر آن بیر

د، و یا در گوشه لباس خود بیندازد و بخسیر از آن را بر بخش دیگر   بیی

یث ذکر شده است، تا مسجد نظیف و  برگرداند همان گونه که در حد

ه بماند.  ی  پاکیر

»رسول الله صلی    و از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: 

ه  ی الله علیه وسلم امر فرمودند كه مساجد در محله ها بنا گردد، و پاکیر

ها "بنای مساجد در محله   سفیان گفت:   و خوشبو نگه داشته شود«. 

 .1یعنی: در قبایل"

 
 (. 27(، و رجوع شود به: »فصول و مسائل مربوط به مساجد« )ص: 594روایت ترمذی: ) 1
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ن مسجد بر ش قتر یا داخل   مطلب پنجم: حکم ساخیر

 کردن قتر در مسجد 

ی مسجد بر روی قیی هیچ کسی جایز نیست، هر که باشد؛  ساخیی

الله   رحمه  تیمیه  ابن  الاسلام  شیخ  است،  شده  نهی  این کار  از  زیرا 

امامان اتفاق نموده اند که بر روی قبر مسجدی ساخته   فرموده است: 

است: فرموده  وسلم  علیه  اکرم صلی الله  پیامبر  زیرا  »همانا    نشود؛ 

ها را مساجد قرار دادند، آگاه باشید،   کسانی که پیش از شما بودند قیی

ها را مساجد قرار ندهید؛ زیرا من شما را از آن نهی کرده ام«.   كه قیی

و اینکه دفن کردن میت در مسجد جایز نیست، پس اگر مسجد  

شود: یا با هموار کردن  قبل از دفن وجود داشته باشد، تغییر داده می 

، و یا با نبش آن اگر جدید باشد.   قیی

"و اگر مسجد بعد از قیی بنا شده باشد: باید مسجد برداشته شود، 

ی برده شود، پس در مسجدی که بر روی قیی است   و یا صورت قیی از بیر

 ". 1شود؛ زیرا از آن نهی شده است نماز فرض و نفل خوانده نمی 

و از دلایل بر آن، غیر از آنچه شیخ الاسلام رحمه الله ذکر کرده  

است: از عایشه و عبدالله بن عباس روایت است که گفتند: هنگامی 

: مرگ به  -که بر رسول الله صلی الله علیه وسلم )مرگ( فرا رسيد   یعنی

آمد ایشان  خود  -شاغ  چهرهٔ  بر  خویش   
ٔ
پارچه ی  انداخیی به  وع  شر  ،

 میکردند، هرگاه ا
ی

کردند آن را از چهرهٔ خود دور  ز آن احساس خفکی

»لعنت الله بر یهود و نصاری که  کردند، و در همان حال فرمودند: می

تبدیل کردند« مسجدها  به  را  شان  ان  پیامیی هاى  آنچه    قیی مانند  از 

 . 2دارد انجام دادند بر حذر می

 
 (. 194/ 22»مجموع الفتاوى« ) 1
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قرار  مرگ  سکرات  در  حالی که  در  وسلم  علیه  الله  صلی  پیامیی 

داشت، بیان فرمودند که الله عزوجل یهود و نصاری را لعنت کرد؛ به  

بیان   تبدیل کردند، و  به مساجد  را  انشان  پیامیی های  قیی دلیل که  این 

از  ایشان  امت  تا  بود،  ی  پیشیر عادت کافران  از  این کار  داشتند که 

ک به الله و عبادت غیر مشابهت با آنان ب رحذر باشند، و تا دروازه شر

 او را بر روی آنان ببندند. 

ی الله عنها روایت است که ام حبیبه و ام  
ی رضی ازعایشه ام المؤمنیر

سلمه از کلیسانی که در حبشه دیده بودند و تصاویری که در آن بود،  

»همانا    یاد کردند، برای پیامیی صلى الله عليه وسلم یادآور شدند، پس ایشان فرمودند: 

مرد، بر قیی او مسجدی آنان هرگاه مرد صالج در میانشان بود و می

دادند، پس اینان بدترین مردمان ساختند، و در آن تصاویر را قرار میمی

 .1نزد الله در روز قیامت هستند«. 

از عایشه رضی الله عنها روایت است که می گوید: رسول الله  و 

  صلی الله علیه وسلم در بیماری که از آن شفاياب نشدند فرمودند: 

ان شان را به مسجدها   های پیامیی »لعنت الله بر یهود و نصاری که قیی

و اگر این مساله مطرح نبود، قیی ایشان آشکار می شد؛    تبدیل کردند«

 .2اما ترس مسجد شدن قیی وجود داشت

 مطلب ششم: حکم نقش ونگار مساجد 

نقش ونگار مساجد و مباهات و تظاهر به آن ها شایسته نیست، 

چنانکه بخاری از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ذکر کرده است  

»حتماً آنها را زینت خواهید داد، همانگونه که یهودیان و   که فرمود: 

 نصرانیان زینت دادند«. 

 
 ( روایت نموده اند. 528(، و مسلم در شماره )427بخاری در شماره ) 1
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»به آن    و از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که فرمود: 

 کنند«.کنند، سپس جز اندکی آن را آباد نمی مباهات می

و  نمود،  امر  بنای مساجد  به  او  است که  روایت شده  از عمر  و 

»مردم را از باران پناه ده، و مبادا سرخ یا زرد رنگ کنی؛   گفت: 

 .1اندازی« که مردم را به فتنه می

در این زمانه ها مباهات کردن به مساجد بسیار شده است، و مردم  

به   اند، و مشایخ  آنها اشاف کرده  بر  آنها و مصرف فراوان  ی  تزییر در 

جواز اعمار و استحکام آنها فتوا داده اند در صورنی که خانه ها و منازل  

منازل   و  ها  خانه  با  مقایسه  در  مساجد  تا  شوند،  ساخته  مستحکم 

ی و رنگ ها،    بدمنظره و  حقیر نباشند، اما بدون اشاف و مبالغه در تزییر

و تنوع در آنچه در آنها مصرف می شود از قبیل شامیک، کاسیر و فرش  

های که به آنها نیازی نیست، با علم به اینکه مساجدی وجود دارند  

اوار است که اموال در آبادانی  ین آبادانی نیاز دارند، پس شی که به کمیی

 به مصرف برسد. آن مساجد 

است،  روایت  عنهما  عمر رضی الله  بن  عبد الله  در   از  »مسجد 

دوران رسول الله صلی الله علیه وسلم از خشت ساخته شده بود، و  

از برگ نخل بود، و ستون بود، پس  سقف آن  از چوب خرما  هایش 

ی در آن نیفزود، و عمر در آن افزود و آن را بر بنای آن در  ی ابوبکر چیر

دوران رسول الله صلی الله علیه وسلم با خشت و برگ نخل ساخت  

هایش را دوباره از چوب قرار داد، سپس عثمان آن را تغییر داد  و ستون

های حکاکی شده  و افزایش زیادی در آن آورد، و دیوارهای آن را با سنگ 

 
 (.97  -96/  1بخاری این آثار را در »صحيح« خود به صورت معلق با صيغه جزم ذکر نموده است ) 1
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های حکاکی شده قرار داد و  های آن را از سنگ و گچ ساخت، و ستون

 . 1سقف آن را با چوب ساج ساخت«

"عمل عثمان رضی الله   علامه عبدالعزیز بن باز رحمه الله فرمود: 

های دارای نقش عنه دلالت بر این دارد که نیکو ساختن مسجد با سنگ

آمیزی دیوار، اشکالی های مرغوب، و گچ یعنی: رنگو نگار، چوب

شایسته سلف  زندگی  اگرچه  وقتی مردم ندارد،  اما  است،  بهتر  و  تر 

میخانه نیکو  را  خود  ساختمانهای  از  و  دوری سازند  قدیمی  های 

اش ممکن است باعث جویند، و باقی گذاشتن مسجد به حالت قدیمیمی

دوری آنان از نماز و اجتماع در مساجد شود، پس اشکالی ندارد که  

برای ترغیب به مساجد مانند آنچه عثمان رضی الله عنه انجام داد،  

نوشتن در مسجد مکروه است،   انجام شود، اما برای فخرفروشی نه، و

 .2پس بهتر آن است که ساده باشد" 

 مطلب هفتم: حکم ورود کافر به مسجد 

تا داخل  اجازه دهند  به هیچ کافری  بر مسلمانان حرام است که 

مسجد الحرام و تمام حرمِ اطراف آن شود؛ و دلیل آن فرموده ی الله  

 متعال است: 

اْ  ٱلَّذِينَ  ﴿يَٰ أيَُّهَا  بعَۡدَ  ٱلۡحَرَامَ  ٱلۡمَسۡجِدَ  يقَۡرَبوُاْ  فلََ  نَجَس   ٱلۡمُشۡرِكُونَ  إنَِّمَا ءَامَنوُ 

ذاَ عَامِهِمۡ   ﴾ ...هَٰ

کها پلیداند،  }ای کسانی که ایمان آورده   اید! جز این نیست که مشر

شان...{ سال  این  از  بعد  شوند  نزدیک  مسجدالحرام  به  نباید   پس 

عی 28]التوبة:  [، و اما مساجد دیگر، پس اگر ورود آنها برای غرض شر

باشد در آن حرخی نیست، مانند پرسش از اسلام، یا کاری متعلق به  

 
 (. 446روایت از بخاری در شماره ) 1
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مسجد، یا به مصالح مسلمانان، یا شنیدن موعظه، و یا اینکه برای امر  

مباخ وارد شود مانند نوشیدن از آب موجود در داخل مسجد، پس  

در مثل این حالات این کار جواز دارد، زیرا پیامیی صلى الله عليه وسلم ثمامه بن أثال را  

در ستون مسجد بسته بود، از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که  

»پیامیی صلی الله علیه وسلم سوارانی را به سوی نجد فرستاد،    گفت: 

آنان مردی از بنی حنیفه را آوردند که به او ثمامه بن اثال می گفتند، او  

را به ستونی از ستون های مسجد بسته کردند، سپس پیامیی صلی الله  

ای   چیست  تو  »نزد  فرمودند:  و  آمد  ون  بیر او  به سوی  وسلم  علیه 

، صاحب ثمامه؟« گفت : نزد من خیر است ای محمد، اگر مرا بکسیر

، بر شخص شکرگزاری احسان   اگر احسان کنی خونی را کشته ای، و 

کرده ای، و اگر مال می خواهی، پس هر چه می خواهی از آن بخواه،  

 .1پس او را رها کرد تا اینکه فردا شد...« الحدیث

، و 2و هیئت نجران وارد مسجد شدند در حالی که نصاری بودند 

به نزد پیامیی صلی الله علیه وسلم آمد در حالی که   بن ثعلبه  ضمام 

ایشان در مسجد بودند، از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است  

»در حالی که با پیامیی صلى الله عليه وسلم در مسجد نشسته بودیم، مردی    که گفت: 

ی آمد، آن را در مسجد خواباند و بسته کرد، سپس به   سوار بر شیی

آنها گفت: کدام یک از شما محمد است؟ پیامیی صلى الله عليه وسلم در میان آنان در 

حال تکیه زده نشسته بود، ما گفتیم: این مرد سفید چهرۀ تکیه زده،  

عب ابن  او گفت:  به  مرد  فرمودند:  آن  او  به  صلى الله عليه وسلم  پیامیی  دالمطلب، 

»جوابت را دادم«، آن مرد به پیامیی صلى الله عليه وسلم گفت: من از تو می پرسم و در  

ید؟ فرمودند:   م، پس حرف هایم را به دل نگیر سؤال بر تو سخت می گیر

 
 متفق عليه. 1
 متفق عليه. 2
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به  من  مرد گفت:  آن  این که گفت:  تا  س«...  بیی میخواهی  »هر چه 

خود   قوم  جانب  از  من  و  آوردم،  ایمان  اید  آورده  خود  با  آنچه که 

بکر   بن  سعد  بنی  برادر  ثعلبه  بن  ضمام  من  و  هستم،  ای  فرستاده 

 ." 1" هستم«. 

امام و  نیازهای مؤذن،  امون  پیر توانستیم  ی است که  ی آن چیر این 

به  را  امام و خطیب  مؤذن،  و  بیان کنیم،  احکام مساجد  و  خطیب، 

تقوای الله جل وعلا، و تلاش در طلب علم و نشر آن، و تو ورزیدن به  

 کنیم. آن توصیه می 

م 
ِّ
اللهمَّ وسل از جانب الله متعال است، وصلِّ  بود، و توفیق  این 

، وآخر دعوانا أن الحمد لله   ی علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعیر

 . ی  رب العالمیر

 برخن از منابع مفید برای مؤذن، امام و خطیب 

 ، القحطانی وهف  بن  علی  بن  سعید  دکیی  تألیف  اقامت،  و  اذان 

، ریاض.  : مطبعه سفیر  ناشر

 احکام امامت و ائتمام در نماز، د. عبدالمحسن المنیف. 

بن وهف   بن علی  پرتو کتاب و سنت، سعید  در  نماز  در  امامت 

 .  القحطانی

  : اسلوب خطبۀ جمعه، نوشتۀ عبدالله بن ضیف الله رحیلی، ناشر

 وزارت امور اسلامی و دعوت و ارشاد، عربستان سعودی. 

مفهوم، فضایل، انواع، آداب، و احکام در پرتو    -امامت در نماز  

 : ، ناشر کتاب و سنت، تألیف دکتور سعید بن علی بن وهف القحطانی

، ریاض.   مطبعه سفیر

 
بخاری روایت نموده است. و مراجعه شود به: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز، جلد هشتم، حکم ورود   1

 .6/276کفار به مساجد، و فتاوی اللجنة الدائمة 
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مجلس   تهیه:  خطيبان،  های  مسئولیت  و  جمعه  های  خطبه 

عربستان   ارشاد،  و  دعوت  و  اسلامی  امور  وزارت  ارشاد،  و  دعوت 

 سعودی. 

محمد   بن  الرحمن  عبد  تألیف  سنت،  و  در کتاب  جمعه  خطبۀ 

: وزارت امور اسلامی و دعوت و ارشاد، عربستان سعودی.   الحمد، ناشر

خطبۀ جمعه و احکام فقهی آن، تألیف عبد العزیز بن محمد بن 

: وزارت امور اسلامی و دعوت و ارشاد، مرکز   عبد الله الحجیلان، ناشر

 تحقیقات و مطالعات اسلامی. 

خطبۀ جمعه و نقش آن در تربیت امت، نوشتۀ عبدالغنی احمد  

عربستان   ارشاد،  و  دعوت  و  اسلامی  امور  وزارت   : ناشر مزهر،  جیی 

 سعودی. 

پنجاه و یک وصیت برای اینکه یک خطیب موفق باشید، از امیر  

بن محمد المدری، و این در سایت وزارت امور اسلامی، دعوت و ارشاد،  

 پادشاهی عربستان سعودی به نشر رسیده است. 

وط، فضایل، خصایص، آداب، و احکام    -نماز جمعه   مفهوم، شر

 ، در پرتو کتاب و سنت، تألیف دکتور سعید بن علی بن وهف القحطانی

، ریاض.  : مطبعۀ سفیر  ناشر

بن   محمد  بن  عبدالله  تألیف  مسئولیت،  و  امانت  جمعه  منیی 

: وزارت امور اسلامی، دعوت و ارشاد، عربستان سعودی.   حمید، ناشر

روسیر در تهیۀ خطبۀ جمعه، از دکیی صالح بن عبدالله بن حمید، 

: وزارت امور اسلامی، دعوت و ارشاد، عربستان سعودی.   ناشر

تألیف شیخ عبدالله بن صالح رساله هانی برای امامان و مؤذنان، 

 الفوزان، دار ابن جوزی. 

ای به ائمۀ مساجد، مؤذنان و مأمومان، اثر شیخ عبدالله بن رساله

 جارالله الجارالله. 
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دایره معارف فقه کویت، و ابواب خطبه و امامت و آذان و مساجد. 
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